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  : مقدمه مترجم
  «اللَّهِ اسُْوۀٌَ حَسَنَۀٌ لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رسَُولِ    »

توان به زبان آورد، وجودى که  مى( ص) یاللعجب، تنها کلامى است که در مواجهه با وجود مقدس حضرت نبوى
  .شعور عالم امکان را حائز شده عقول ابناء بشر را برانگیخته و تحسین تمامى موجودات ذىتحیر همه 

توان سخنى آغاز کرد که به انجامى هر چند سطحى و مختصر برسد و در   از کجاى این اقیانوس بیکرانه فضائل مى
  .ها و ترشّحات آن نشد طرهتر نمود که غریق ق توان دامن کدامین نقطه از ساحل بحر موّاج صفات عالیه او مى

 انسانى که تنها حامل کامل و حقیقى امانت الهى است و سرشت وجودى او از امتزاج رشحه و نفخه حضرت بارى 
که پرورده دامان رحمانیت و رحیمیت ذات احدیت است، آنکه از « إنّى اَعلَْمُ مالا تَعلْمَُونَ»دُرّ کیمیاى دُرج . است

امل ثقلِ ثقیل ثقلین بوده و هماره در سریر عزت و شرف و سربلندى غنوده، آنکه تنزیل ابتداى پیدایش و تکوین ح
جلوه الُوهى ملکوت است و عصاره غرائب لاهوت، نورى که صلب آدم ابوالبشر را شرافت بخشید و بشر را براى 

هور او سر و دست خلیفۀاللهى لیاقت، آنکه مژده ظهورش دل ملائک را لرزانید و طباق عرش و فرش به یمُن ظ
یافتنى عالم بالا براى بشریت بود و سلسبیل  یزل که کشف او تنها حقیقت ملموس و دست جُنبانید، سرِّ مستور احدِ لم

  .فیّاض رشد و هدایت که در عبور خود از مشربه اذهان و افکار انسان بما هو انسان تنها عبودیت را تغزّل نمود
  .الا و در عین حال بشرى در اوج ارتباطات مادّى این دنیا انسانى در نهایت وصال به عالم ب

نشینى افلاکى و ملکوتى خاکى، عقلى حسابگر و دلربایى  اى بر سبیل اکمال، خاک اى به نهایت اعتدال و جلوه  چهره
  .دلباخته حضرت داور
  .نام او غرس کردند و سکه شرافت را به یاد او ضرب  شجره خاتمیّت را به

را درک نمود و در سِدْرۀََ المُْنْتهَى جبین اخلاص و بندگى بدرگاه احدیّت « قابَ قَوسَْیْنِ اوَْاَدْنى» که  تنها موجودى
وجود خویش  لااِلهَ اِلاَّاللَّه که نفى و اثبات آنرا به: ، قائل صادق قول(ع)سود، انسانى والا از سلاله ابراهیم خلیل الرحمان

  .مرئى دیدگادن تشنه حقیقت نمود
  (.اللَّه علیه و آله و سلّم صلى)الانبیاء والمرسلین، اباالقاسم محمدبن عبداللَّه  ضرت خیرالبشر خاتم ح

اندک تأملّى نمایى، خواهى دید که به حق تنها اسوه کامل بشریت ( ص)نبوى اگر در ابعاد وجودى حضرت:  اى عزیز
یجود در رعایت کلیه حقوق انسان نسبت به خود و آن وجود ذ: در وجود او تبلور یافته است مثلاً، در رفتار فردى

مصداقى ... اعضاء و جوارح، خانواده و آداب و سلوک فردى و حتى رفتار با اشیاء و جمادات و نباتات و حیوانات و
بر همگان واضح و مُبرهن است که در بین همه : گویا بود که شرح آنها در کتب سیره آمده یا در رفتار اجتماعى

توان  به آداب و رفتار اجتماعى نمى( ص)تر از حضرت نبوى  از ازل تا ابد هیچ فردى را متخلّقتر و مؤدبّافراد بشر
یافت، ایشان قرنها قبل از پى بردن بشر به ظرائف روانى و اجتماعى و آثار تربیتى سلوک و رفتار اجتماعى نسبت به 



ام و سالها پیش از انسان بدوى متجدّدنما به مدنیّت رعایت حق نزدیکان و همسایگان و حقوق شهروندى و انسانى اقد
  .گر بود در وجود آن حضرت جلوه« اِنَّکَ لَعلَى خلُُقٍ عَظیمْ»حقیقى عملاً تحقّق بخشیده بودند چرا که ظهور شریفه 

ر همه توان گفت که تواناییهاى نشأت گرفته از تربیت ربوبى که در آن وجود نورانى مستتر بود د طور خلاصه مى  به
ابعاد مادى و معنوى، سیاسى و نظامى، اجتماعى و اقتصادى، علمى و عقلى، بهداشتى و روانى و مدیریتى و آموزشى و 

فرسایى نمایند تا از  باشد و سالها و قرنهاى متمادى باید طالبان حقیقت قلم سرآمد همه دستاوردهاى بشرى مى... غیره
ج مادى و معنوى، دنیوى و اخروى بشریت را بیرون کشیده و دردمندانه به زوایاى سیره و سنّت و کلام ایشان مایحتا

رغم همه  یزل الهى ارتزاق نمایند چرا که على درمانگرى زخمهاى ناشى از جهالت انسان بپردازند و از این ذخیره لم
کران فضائل الهى طلبى انسان طالب کوثر بی جویى و کمال جفاهایى که آدمى بر خود روا داشته هنوز ذائقه حقیقت

  .است
 آرى، شناخت بیشتر انسانها از مردى که براى هدایت فرد فرد ابناء بشر ظهور نموده و حتى خود را براى نجات 

افکند لازم و ضرورى است چرا که تنها نسخه بشر سرخورده از ماده  ترین انسانهاى عصر خویش به مشقّت مى شقى
 براى بشارت و انذار، مخاطب خطاب ربوبى، واسطه ماده و معنا، آنکه امروزى اوست، مردى براى همه، زبان خدا

دست خویش نهال پر ثمر ولایت را غرس نمود و کوثر هدایت را جارى ساخت، کتاب معرفتى که ائمه  به
هر یک شرحى بر آن آوردند و چراغى فراروى بشریت افروختند، آنکه حتى در روز حساب نیز از سر ( ع)عشر اثنى

  ...در پى شفاعت عاصیان امّت خویش استشفقت، 
افقى ( باشد مى( ره)که ترجمه یکى دیگر از مجلّدات کتاب الدمعۀالساکبۀ مرحوم بهبهانى) امید است کتاب حاضر 
  )1.(را فراروى پویندگان حقیقت بگشاید( ص)جدید از سیره مصطفوى

      تفسیر لن ترانى موسى به کوه طور
   احمد است    وجه وجیه احمد و اولاد

  1382/2/2نسب      ابراهیم سلطانى
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  الانبیاء و سیدالاصفیاء     در بیان ولادت حضرت خاتم
سرور اوّلین و آخرین و جریان ( اللَّه علیه و آله و سلم صلى)القاسم محمدبن عبداللَّه  المرسلین و فخر عالمین ابى  امام

  .ها و معجزات بزرگ آن حضرت که مشتمل بر چند فصل است نه و بزرگوارىوفات و بیان بعضى از اوصاف کریما
   
   



   
   فصل اوّل

   
  (ص)    در ذکر نسب، اسماء و القاب مشهور حضرت محمد مصطفى

محمدبن عبداللَّه بن عبدالمطلب که نامش شیبۀالمحمدبن :  در بحار نام و اسامى اجداد آن حضرت بدین شکل آمده
بن  بن فهربن مالک بن غالب بن لوى بن مرۀبن کعب بن زیدبن کلاب بن مغیرۀبن قصىّ  منافبن عمروبن عبد هاشم

بن  بن همیسع بن ادبن اددبن یسمع بن مضربن نزاربن معدبن عدنان بن کنانۀبن خزیمۀبن مدرکۀبن الیاس نضربن قریش
بن عابربن  بن ارغوبن فالغ ساروغبن ناخوربن  بن تارخ(ع)بن ابراهیم بن قیداربن اسماعیل بن حمل سلامان بن بنت

و ( ع)اند که، اخنوخ همان ادریس بن اخنوخ و آورده بن متوشلخ بن ملک(ع)بن نوح بن ارفخشدبن سام بن شالخ(ع)هود
  .بود( ع)بن آدم بن هبۀاللَّه(ع)بن شیث بن انوش بن قینان او پسر باذربن هلایل

بن غالب بود که در ادامه اجداد وى نیز تا  بن لوى  کلاببن زهرۀبن بن عبدمناف  مادر آن حضرت آمنه دختر وهب
  .رسند مى( ع)ایشان با چهل و هفت پشت به حضرت آدم: باشد و گویند آخر آنچه در بالا آمده مى

( ص)رسول خدا: کند که گفت الاخبار به اسنادش از جابربن عبداللَّه نقل مى  شیخ صدوق در علل و خصال و معانى
از نظر سیرت و صورت هستم و خداوند مرا در بالاى عرش به ده اسم ( ع)رین مردم به آدم و ابراهیمت من شبیه: فرمود

نامیده و اوصاف مرا روشن نموده و توضیح داده و از زبان همه رسولان و پیامبرانى که خداوند به سوى قومشان 
تورات بالا برد و از میان همه اسماء خود مبعوث نموده مرا وصف و ظهور مرا بشارت داده، خداوند متعال اسم مرا در 

نام نهاده پس به صفت « أحیه»پس مرا محمد نامید در حالیکه خود خداوند در تورات مرا . اسمى براى من برگزیده
نامید، من در بین اهل آسمان « احمد»توحید خویش ابدان امت مرا به آتش جهنم حرام گردانید و مرا در انجیل 

قرار داد، خداوند عزوجل « ماحى»باشم پس امت مرا از ستایشگران قرار داد و اسم مرا در زبور  ىم( پسندیده)محمود 
نامید چرا که من در روز قیامت و حساب « محمد»وسیله من عبادت بتها را از روى زمین محو نمود و در قرآن مرا  به

تواند شفاعت کسى  ن در پاى میزان نمىکس جز م گیرم چون هیچ و کتاب نزد همه اهل قیامت مورد ستایش قرار مى
نامید « موقف»نماید و مرا  نامید چون مردم را پیش من محشور مى« حاشر»را نزد پروردگار نماید و مرا در قیامت 

نامید چون من آخرین پیامبران هستم و « عاقب»دارم و مرا  چرا که من مردم را در برابر و محضر پروردگارم نگاه مى
مبرى نخواهد آمد و مرا پیامبر رحمت و پیامبر توبه و پیامبر ملایمت قرار داد و از میان جماعت بعد از من پیا

اى : پیامبران برگزید، من برپاکننده شریعت کامل و جامع هستم و خداوند عزوجل بر من منت نهاد و به من فرمود
یشان به سویشان مبعوث نمودم ولى تو را براى محمد درود خداوند بر تو باد، بدرستیکه من پیامبر هر امت را به لسان ا

همه امتها از سرخ و سیاه و غیره و همه بندگانم مبعوث نمودم و تو را با وحشتى که کسى را یاراى پیروزى بر آن 
کس آن را حلال نکرده بودم و به  نبود یارى کردم و غنیمت را بر تو حلال گرداندم در حالیکه قبل از تو براى هیچ

ت تو گنجهاى عرش خود را عطا کردم که آن فاتحۀالکتاب و آیات آخر سوره بقره است و همه زمین را تو و ام
گاه قرار دادم، بر تو و امت تو تکبیر را ارزانى داشتم و نام و یاد تو را همراه  براى تو و امت تو پاک و مطهر و سجده

کند مگر اینکه نام تو  آورد و مرا یاد نمى مرا به زبان نمىیاد و نام خود قرار دادم تا آنجا که هیچ یک از امت تو نام 
  .پس خوشا بحال تو اى محمد و خوشا به حال امت تو. سازد را همراه نام من بر زبان جارى مى

: نقل است که فرمود( ع)بن ابیطالب بن على الاخبار به اسناد و راویان معتبر از امام حسن  در علل و امالى و معانى
به چه علت محمد را، محمد و احمد و : آمده و سؤالاتى نمودند و گفتند( ص)اللَّه  یهودیان به نزد رسولاى از عده



خداوند مرا محمد نامید، چرا که من در زمین مورد ستایش قرار : اباالقاسم و بشیر و نذیر و داعى نامیدند؟ پیامبر فرمود
د اهل آسمان ستایش شدم و اباالقاسم نامید چون بدرستیکه گرفتم و محمود گردیدم و مرا احمد نامید چرا که در نز
کند پس هر کس بر من کافر شود از اوّلین تا آخرین به  خداوند عزوجل روز قیامت آتش را به بخشى تقسیم مى

گردد و بهشت را نیز بخشى قرار داده است، هرکه به من ایمان بیاورد و به نبوت من اقرار نماید به  آتش داخل مى
خوانم و نذیر نامید چرا  شود و امّا خداوند مرا داعى نامید چرا که من مردم را به دین خداى خویش مى ت داخل مىبهش

دهم و بشیر نامید چون هر کسى مرا اطاعت کند به بهشت بشارت  که هرکس مرا نافرمانى کند به آتش بیم مى
  .دهم مى

ده ( ص)بدرستیکه براى رسول خدا: نقل است که فرمود( ع)باقرال  در خصال به اسنادش از امام اباجعفر محمدبن علىٍ
محمد، احمد، : اسم بود که پنج اسم او از قرآن بود و پنج اسم دیگر از قرآن نبود، امّا اسامى قرآنى او عبارتند از

  )2.(فاتح، خاتم، کافى، مقفى و حاشر: عبداللَّه، یس و نون و آن اسامى که از قرآن نبود عبارتند از
از : بن فضال از پدرش نقل است که گفت بن على بن الحسین الأخبار به اسنادش از على در عیون و علل و معانى 

القاسم بود؟ حضرت  ابى( ص)براى چه کنیه نبى خدا: سؤال کردم( ع)الرضا بن موسى حضرت اباالحسین امام على
عرض : گوید القاسم شد، راوى مى ن کنیه او ابىپسرى به نام قاسم داشت براى همی( ص)براى اینکه رسول خدا: فرمود
آیا میدانى که : بله، آنگاه گفت: گویى؟ حضرت فرمود آیا بیشتر از اینکه گفتى برایم مى( ص)اللَّه یابن رسول: کردم
آیا میدانى که : بله، حضرت فرمود: نیز همانند اوست؟ گفتم( ع)مانند پدر امت خویش است و على( ع)اللَّه رسول
گفتند که  پس براى این به او ابوالقاسم مى: حضرت فرمود: کننده بهشت و جهنم است؟ عرضکردم بله تقسیم( ع)على

بدرستیکه : معناى اینکه فرمودید چیست؟ حضرت فرمود: کننده بهشت و جهنم است، عرض کردم او پدر تقسیم
است و بعد از ( ع) برترین قومش علىشفقت و مهربانى پیامبر بر قومش مانند مهربانى پدران بر اولادشان است و

باشد براى اینکه او وصى و خلیفه و  بر مسلمانان است که همتاى مهربانى پیامبر مى( ع)پیامبر شفقت و مهربانى على
پبامبر روزى . من و على پدران این قوم هستیم: فرمود( ص)است براى همین رسول خدا( ص)اللَّه امام بعد از رسول
اش باشد اداء آن بر عهده من است و هر  هر کس از دنیا برود و بدهى و حقى بر عهده:  فرمودبالاى منبر رفت و

کسى ارثى بجا بگذارد من از پدر و مادرش بر میراث او مقدم هستم و از خود آنها بر ایشان برترى و ترجیح دارم و 
هم ( ع)جارى است در مورد على( ص)اینچنین است و آنچه که در مورد رسول خدا( ع)پس از من على امیرالمؤمنین

  .جارى است
یا على این : فرمود( ع)به على( ص)رسول خدا:  در بحار به اسنادش از زیدبن على از پدرانش نقل است که گفت

خاتم را گرفت و آن را به ( ع)انگشتر را بگیر و آن را بفرست تا بر نگین آن نقش کنند، محمدبن عبداللَّه، على
حکاک در هنگام کار دچار اشتباه شد و بر . بر این انگشتر نام محمدبن عبداللَّه را حک کن: حکاک داد و گفت

اینجاست و : انگشتر را چه کردى او گفت: امیرالمؤمنین آمد و به او گفت( ص)اللَّه روى انگشتر نوشت محمد رسول
فته بودم که این کلمه را بنویسى من نگ: آن را به امام داد، حضرت تا نگاهش به نوشته روى انگشتر افتاد فرمود

آمد و ( ص)اللَّه فرمایى لکن دستم به اشتباه این کلمه را نوشت، امام با انگشتر به نزد رسول درست مى: حکّاک گفت
( ص)اللَّه، حکّاک آنچه که ما گفته بودیم ننوشته و به اشتباه این کلمه را نوشته است، پس رسول خدا یا رسول: گفت

اللَّه هستم و  یا على من محمدبن عبداللَّه هستم، همچنین من رسول: ت و بر آن نگاهى کرد و فرمودانگشتر را گرف
هاى خود را مهُر نمود، صبح فرداى آن روز پیامبر وقتى به نگین انگشترش نظاره کرد دید که زیر  سپس با آن نامه
ب نمود، وقتى جبرئیل به نزد ایشان آمد حضرت اللَّه، پس از این امر تعج ولى اللَّه، حک شده على کلمه محمدرسول



اى محمد تو آنچه خواستى : اى جبرئیل جریانى بدین صورت اتفاق افتاده است و جبرئیل به آن حضرت گفت: فرمود
  .خواستیم در زیر آن نگاشتیم بر روى انگشتر خود نوشتى و ما نیز آنچه را که مى

آیا براى محمد در : نقل است که گفت، امام به من فرمود( ع)ام صادق در بحار از بصائر به اسنادش از کلبى از ام
اى کلبى براى او ده : دو اسم یا سه اسم وجود دارد حضرت فرمود: گوید عرض کردم قرآن اسمى هست؟ راوى مى

وَ لمَّا )، ( بِرسَُولٍ یِأتْىِ مِنْ بَعْدهِِ اسمُْهُ احَمَْدْمُبشَِّراً)و ( وَ ما مُحمَدٌ اِلاَّ رسَُولٌ قَدْ خلََتْ مَنْ قَبلِْهِ الرُّسُلْ: )اسم در قرآن است
یس وَالْقُرآنِ الْحکَِیمْ انَِّکَ لمَِنَ )و ( طه ما أَنْزلَنَْا علََیکَْ الْقُرْآنَ لِتَشْقى)، (قامَ عبَْدُاللَّه یَدعُْوهُ کَادوُا یکُُونون علََیْهِ

  (ن وَالْقلََمِ وَ مَا یَسْطُروُنَ وَ مَا أَنْتَ بِنِعمَْۀِ رَبکَ بمِجَْنوُنِ)و ( المُْرسْلَِینَ علََى صِراَطٍ مسُْتَقِیمِ
است ( ص)و بدان که ذِکْرْ نامى از نامهاى محمد( اِنَّا اَنْزلَْنَا اِلَیکُْمْ ذِکْراً رسَوُلاً)و ( یا اَیهَا المُْدثِّرْ)و ( یا اَیهَا المُْزَّملْ) و 

وقتى : گوید رسد سؤال کن، کلبى مى اى کلبى از آنچه که به فکرت مى: سپس حضرت فرمودو ما اهل ذکر هستیم، 
امام چنین گفت، بخدا هرچه از قرآن در خاطر داشتم فراموش کردم و حتى حرفى از آن هم به خاطرم نرسید تا از آن 

  .سؤال کنم
وَ ما ) در چهار موضع به این نام خوانده است، را( ص)اللَّه خداوند در قرآن محمد رسول:  در بصائر از مناقب آمده که

  (.اللَّه مُحمَدٌ رسَُولُ)و ( آمِنُوا بمَِا نُزِّلَ علََى محُمَدٍ)و ( مَا کَانَ مُحمَدٌ اَبا احََدٍ)و ( مُحمَدٌ اِلاَّ رسَُولٌ
وند ایشان را به چهار اسم به اسنادى که قبلاً در باب اسماء و القاب حضرت آوردیم در قرآن خدا: گوید  مؤلف مى

نامیده که براى همه آنها شواهدى از آیات قرآن موجود است و امّا اسماء و القابى که اکثر علماء از قرآن استخراج 
شاهد و شهید، مبشّر، بشیر، نذیر، داعى، سراج، : عبارتند از( طور مثال به)اند، غیر از آنچه که تاکنون ذکر شد  نموده

النبین، نبى، امّىّ، نور، نعمت، رؤف، رحیم، منذر، مذکّر، شمس، نجم، حم، سماء و  اللَّه، خاتم لمین، رسولمنیر، رحمۀ للعا
  .تین

  (:ص)اللَّه  کنیه رسول
ابوالقاسم، ابوالطاهر، ابوالطیّب، : هاى حضرت عبارتند از طور که در بحار از مناقب نقل شده است، کُنیه  همان

  . ابوالریحانتین و ابوالسبطینابوالمساکین، ابوالدرتین،
بدنیا آمد ( ص)اللَّه کنیه ایشان در تورات ابوالأرامل است و جبرئیل هم وقتى که ابراهیم پسر رسول:  همچنین آمده که

خاطر اینکه اوّلین فرزندى که  گفتند به او را با کنیه اباابراهیم مورد خطاب قرار داد و نیز آنحضرت را اباالقاسم مى
( ص)اللَّه گفتند که رسول گویند براى این به آنحضرت اباالقاسم مى اى هم مى ان بدنیا آمد قاسم بود عدهبراى ایش
  .کننده بهشت و جهنم است تقسیم

  (:ص)اللَّه  صفات رسول
  .الذرّاع، قابل الهدیّه، محرّم المیتۀ، حامل الهراوۀ، خاتم النبوۀّ راکب الجمل، آکل:  برخى از آنها عبارتند از

  (:ص)اللَّه نسب رسول 
العربى التهامى، الأبطحى، الیثربى، المکى، المدنى، القُرشى، الهاشمى، المطلّبى، از سوى مادر ایشان را :  عبارتند از

  .گفتند اش سعدى و از جهت میلاد مکّى و از جهت شکوفایى مدنى مى الزهّرى و از سمت دایه
   
   
   

   فصل دوم



   
  (ص)اللَّه وجود مقدس رسول    در بیان آغاز خلقت نور 

کند که حضرت از  رسد نقل مى مى( ع)الاخبار به اسنادش که به امام صادق در خصال و معانى( سره قدس) ابن بابویه
خداوند تبارک و تعالى نور : کند که فرمود نقل مى( ع)بن ابیطالب پدرش و او نیز از پدرش و ایشان نیز از امام على

ه آسمانها و زمین و عرش و کرسى و لوح و قلم و بهشت و جهنّم را بیافریند خلق نموده را قبل از اینک( ص)محمد
خلق کرد، قبل از هر ( ع)بود و نور آن حضرت را قبل از خلق آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب

: فرماید و آنجا که مى(  إسحقَ وَ یَعْقُوبَوَ وهََبْنَا لَهُ: )گوید کسى که خداوند در بیانش نام او را ذکر نموده آنجا که مى
 سال قبل از خلقت همه انبیاء آفرید و همراه 424000را ( ع)خداوند نور وجود پیامبر(. وَ هَدَیْنَاهُمْ اِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقیِم)

حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجامت منّت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، : نور ایشان دوازده حجاب آفرید
کرامت، حجاب منزلت، حجاب هدایت، حجاب نبوتّ، حجاب رفعت، حجاب هیبت، حجاب شفاعت، سپس حجاب 

اللَّهِ رَبىَ الأَعلَى و  سُبْحَانَ: گفت را دوازده هزار سال در حجاب قدرت قرار داد و او همواره مى( ص)خداوند نور محمد
سُبْحَانَ عَالِمِ السرِّ، آنگاه ده هزار سال : گفت ره مىیازده هزار سال در حجاب عظمت قرار داد در حالیکه آن نور هموا

سُبْحانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لایلَهُْو و نُه هزار سال در حجاب رحمت رفت و آن نور : گفت در حجاب منّت گذارد و آن نور مى
سُبْحَانَ الْعلَِیمِ الکَْرِیمِ و پنج : گفت سُبْحَانَ الرَّفِیعِ الأَعلَْى و هشت هزار سال در حجاب سعادت و آن نور مى: گفت مى

سُبْحَانَ الْعَرشِْ الْعَظیِمِ و چهار هزار سال در حجاب نبوتّ و آن نور : گفت هزار سال در حجاب هدایت و آن نور مى
ى المْلَکَِ وَ سُبْحَانَ ذِ: گفت سُبْحَانَ ربَ الْعِزَّۀِ عمَا یصَِفُونَ و سه هزار سال در حجاب رفعت و آن نور مى: گفت مى

اللَّهِ وَ بِحمَْدهِِ و هزار سال در حجاب شفاعت و  سُبْحَانَ: گفت المْلَکَُوتِ و دو هزار سال در حجاب هیبت و آن نور مى
سُبْحَانَ رَبّىَ الْعظَیِمِ وَ بِحمَْدهِ سپس خداوند عزوجل اسم او را بر لوح آشکار ساخت و آن اسم چهار : گفت آن نور مى
ر لوح درخشید آنگاه آن را بر عرش آشکار نمود و آن اسم بر ساق عرش هفت هزار سال جاى گرفت تا هزار سال ب

قرار داد و آن نور را از صلب آدم به صلب ( ع)را در صلب آدم( ص)اللَّه اینکه خداوند عزوجل نور وجود رسول
بن   عزوجل آن را از صلب عبداللَّهمنتقل ساخت، سپس از صلبى به صلب دیگر منتقل نمود تا اینکه خداوند( ع)نوح

عبدالمطلب خارج ساخت و او را به هفت کرامت و بزرگى، گرامى داشت و نائل فرمود، پیراهن رضا بر او پوشانده و 
رداى بزرگى بر تن او نمود و تاج هدایت بر سرش نهاد و لباس معرفتش پوشاند و بند آن لباس را محبت قرار داد و 

اى محمد به سوى : مود و عصاى منزلت به کف با کفایت او عطا نمود سپس خطاب فرمودکفش خشیت بر پایش ن
پوشاند اصلش ( ص)اللَّه و آن لباسى که خداوند بر تن پیامبر قُولُوا لا اِلَهَ اِلاَّ اللَّهِ مُحمَدٌ رسَُولُ: مردم برو و به ایشان بگو

ؤلؤ و بغلهاى آن از زبرجد و پاپوش آن از مرجان سرخ و قامت آن از یاقوت و آستینهایش از ل: از شش قسمت است
واسطه این پیراهن، توبه آدم را پذیرفت و انگشترى سلیمان  گریبان آن از نور خداوند جل جلاله است، پس خداوند به
 از را از شکم ماهى نجات داد و همچنین همه انبیاء را( ع)را به او بازگرداند و یوسف را به یعقوب رساند و یونس

  (.ص)مصائب و ابتلائاتى که به آنها گرفتار شده بودند نجات بخشید و آن پیراهن چیزى نبود جز پیراهن محمد
: نقل است که فرمود( ص)از کتاب مصباح الأنوار به اسنادش از أنس از پیامبر( ره) در بحار از محمدبن حسن طوسى

را خلق نماید، هنگامى که ( ع)ق نمود قبل از اینکه آدمرا خل( ع)همانا خداوند مرا و على و فاطمه و حسن و حسین
آسمان بنا نشده بود و زمین گسترده نشده بود، نه ظلمتى بود و نه نورى، نه خورشید و نه ماه و نه بهشت و نه جهنمى، 

اى عمو هنگامى که خداوند خواست ما : اللَّه چگونه خلقت شما آغاز شد؟ حضرت فرمود یا رسول: پس عباس گفت
اى دیگر گفت و از آن روح را خلق کرد سپس  را خلق کند به کلمه سخن گفت و از آن نور را آفرید، سپس کلمه



پس ما به تسبیح . را خلق نمود( ع)نور و روح را با هم ممزوج کرد و از آن مرا و على و فاطمه و حسن و حسین
اى  کننده قدیس نمودیم هنگامى که هیچ تقدیساى نبود و او را ت خداوند مشغول شدیم آن هنگام که تسبیح گوینده

نبود، هنگامى که خداوند متعال خواست تا دست به خلقت عالم بزند نور مرا شکافت و از آن عرش را پدید آورد 
را ( ع)پس عرش از نور من است و نور من از نور خداست و نور من برتر از عرش است، سپس نور برادرم على

( ع)از نور خداست و على( ع)هستند و نور على( ع)ا پدید آورد پس ملائکه از نور علىشکافت و از آن ملائکه ر
را شکافت و از آن آسمانها و زمین را خلق کرد، پس آسمانها و ( س)برتر از ملائک است سپس نور دخترم فاطمه

 برتر از آسمانها و (س)از نور خداست و دخترم فاطمه( س)است و نور دخترم فاطمه( س)زمین از نور دخترم فاطمه
را شکافت و از آن خورشید و ماه را خلق کرد پس خورشید و ماه از نور پسرم ( ع)زمین است سپس نور پسرم حسن

را شکافت و ( ع)برتر از خورشید و ماه است، سپس نور پسرم حسین( ع)است و نور او از خداست و حسن( ع)حسن
از ( ع)است و نور پسرم حسین( ع) حورالعین از نور پسرم حسیناز آن بهشت و حورالعین را پدید آورد و بهشت و

  .برتر از بهشت و حورالعین است( ع)نور خداست و پسرم حسین
همانا خداوند متعال مرا و : فرمود( ص)اللَّه کند که رسول در علل به اسنادش از معاذبن جبل نقل مى( ره) ابن بابویه

پس : گوید عرض کردم ر سال قبل از خلقت دنیا خلق نمود، معاذ مىرا هفت هزا( ع)على و فاطمه و حسن و حسین
ما نزد عرش، خداوند را به حمدش تسبیح و به بزرگى تقدیس : ؟ حضرت فرمود(ص)اللَّه شما کجا بودید یا رسول

ما جلواتى از نور بودیم تا اینکه : آن هنگام به چه شکل و صورت بودید؟ حضرت فرمود: نمودیم، معاذ گفت مى
نهاد و آنگاه ما ( ع)داوند عزوجل اراده فرمود و ما را به صورت ستونهایى از نور درآورد سپس ما را در صلب آدمخ

را از صلب پدران و ارحام مادران خارج ساخت در حالیکه پلیدى و نجاست شرک بر ما نرسید و اصابت نمود و 
  .بدنامى و پستى کفر در ما راه نیافت

خاطر انکار ما شقى شدند، هنگامى که ما در صلب  اى به طه ما سعادتمند گردیدند و عدهواس اى از مردم به  عده
عبدالمطلب نهاده شدیم خداوند آن نور را از صلب او خارج نمود و به دو نیم کرد پس نیمى از آن را در وجود 

نه و آن نیمه دیگر نور، از عبداللَّه و نیم دیگر آن را در وجود ابوطالب نهاد سپس نور من از پدرم به مادرم آم
ابوطالب به فاطمه بنت اسد انتقال یافت پس من از مادرم آمنه و على از مادرش فاطمه پدید آمد و جلوه کرد سپس 

عمودى از ( ع)وجود آمد و به على به( س)خداوند عزوجل عمودى از نور را به من اعاده نمود و از من دخترم فاطمه
پدیدار شدند یعنى آن دو نیمه نور که در فرزندان عبدالمطلب دو نیمه ( ع)و حسیننور عطا کرد، پس از او حسن 

جمع شدند پس نور على در وجود حسن تبلور یافت و نور من در حسین پدیدار شد و ( ع)شده بود در حسن و حسین
  .او نیز نور خویش را به امامان از فرزندان من تا روز قیامت منتقل نمود

من و على بر : شنیدم که فرمود( ص)کند، از رسول خدا در امالى به اسنادش از أنس نقل مى( ره) شیخ ابوجعفر طوسى
گفتیم دو هزار سال قبل از اینکه آدم خلق شود پس هنگامى که خداوند  سمت راست عرش تسبیح خداوند را مى

گر در اصلاب پاک و ارحام را خلق نمود ما را در صلب او قرار داد سپس نور ما را از صلبى به صلب دی( ع)آدم
مطهر منتقل ساخت تا اینکه به صلب عبدالمطلب وانهاده شدیم و خداوند نور ما را دو قسم کرد، نیمى از آن را در 
عبداللَّه و نیمى دیگر را در ابوطالب به ودیعه نهاد و نبوت و پیامبرى را در من و امامت و جانشینى و داورى را در 

 براى ما دو اسم را از اسماء خویش مشتق ساخت پس خداوند محمود است و من محمدم و قرار داد آنگاه( ع)على
براى جانشینى و قطعى شدن ( ع)ام و على خداوند اعلى است این هم على است، پس من براى نبوت و پیامبرى آمده

  .حق و باطل



شنیدم ( ص)کند از رسول خدا  نقل مىرسد، مى( ره)الأخبار به اسنادش که به أباذر در علل و معانى( ره) شیخ صدوق
از نور واد خلق شدیم و در سمت راست عرش استقرار یافته و خداوند را تسبیح ( ع)بن ابیطالب من و على: که فرمود

خلق شود، پس هنگامى که خداوند آدم را خلق نمود آن نور ( ع)نمودیم دو هزار سال قبل از اینکه آدم و تقدیس مى
داد و هنگامى که او را در بهشت ساکن نمود ما در صلب او بودیم و هنگامى که خواست خداوند را در صلب او قرار 

بر کشتى سوار شد ما در صلب او بودیم ( ع)نماید ما در صلب او بودیم و هنگامى که نوح( و ترک اولى)را نافرمانى 
عزوجل ما را از اصلاب طاهرۀ به ارحام در آتش افتاد ما در صلب او بودیم و همواره خداوند ( ع)و هنگامى ابراهیم

مطهرۀ انتقال داد تا اینکه نور وجود ما را در صلب عبدالمطلب قرار داد پس نور ما را دو قسمت کرد، مرا در صلب 
عبداللَّه و على را در صلب ابیطالب قرار داد، در من پیامبرى و برکت را و در على فصاحت و شجاعت را به ودیعه 

اء خویش دو اسم براى ما جدا نمود پس خداوند عرش را فراز آورد نام خداوند محمود و من محمد نهاد و از اسم
  .هستم و نام دیگرش اعلى است و این هم على است

کند که  نقل مى( ع)الاخبار به اسنادش از محمدبن حرب هلالى امیر مدینه در خبرى طولانى از امام صادق  در معانى
نورهایى در محضر پروردگار جل جلاله بودند دو هزار سال قبل از ( مانند( )ع)حمد و علىهمانا که م: حضرت فرمود

اى دیدند که از آن  اینکه ذات باریتعالى عالم را خلق کند و هنگامى که ملائکه آن نور را دیدند براى آن نور ریشه
ور ما این نور چیست؟ خداوند اى خداى ما واى سر: شعاعهاى درخشانى منشعب شده آنگاه بدرگاه خداوند گفتند

این نور از نور من است، اصل آن نبوت و فرع آن امامت است، نبوت براى عبد من و : عزوجل به ایشان وحى فرمود
خاطر وجود این دو نبود عالم را خلق  رسول من محمد است و امامت براى حجت و ولى من على است و اگر به

  .کردم نمى
اى است که  همانا در بهشت چشمه: نقل است که فرمود( ص)از رسول خدا( ع)بن على سن در بحار مسنداً از امام ح
تر و سردتر و از مشک خوشبوتر است، در آن  تر و از برف خنک تر است و از کره نرم آب آن از عسل شیرین

 ما و شیعیان خاکى است که خداوند عزوجل ما و شیعیان ما را از آن خلق نموده پس هر کسى از آن خاک نباشد از
  .گرفته است( ع)بن ابیطالب ما نیست و آن همان پیمانى است که خداوند عزوجل بر ولایت امیرالمؤمنین على

و أباعبداللَّه امام جعفر ( ع)بن محجوب از بشربن ابى عقبۀ از حضرت اباجعفر امام محمدباقر  در بصائر از احمدبن حسن
را از سرشت گوهرى خلق کرد و او را در زیر ( ص)یکه خداوند محمدبدرست: نقل کرده است که فرمودند( ع)صادق

را از تراوشات سرشت ( ع)عرش قرار داد و از وجود او تراوشاتى پدید آمد پس خداوند سرشت امیرالمؤمنین
بیت را از چکیده و  قرار داد و از وجود امیرالمؤمنین نیز تراوشاتى پدید آمد پس سرشت ما اهل( ص)اللَّه رسول

قرار داد و طینت ما را تراوشاتى است که خداوند سرشت شیعیان ما را از چکیده و ( ع)راوش وجود امیرالمؤمنینت
تراوش سرشت ما قرار داد، پس قلوب ایشان به سوى ما متمایل است و قلوب ما به سوى ایشان معطوف است 

ر چیزى بهتر هستیم و ایشان هم براى ما از همانگونه که پدر به سوى فرزندش متمایل میگردد و ما براى ایشان از ه
تر و  براى ما از همه کس و همه چیز بهتر است و ما اولى( ص)اللَّه تر و نزدیکتر هستند و رسول همه کس اولى

  .نزدیکتر از همه به او هستیم
ه خداوند عزوجل بدرستیک: فرمود مى( ع)بن الحسین الدین به اسنادش از أبى حمزۀ نقل است که امام على  در اکمال

محمد و على و یازده امام از نسل او را از نور عظمت خویش آفرید، ارواح ایشان در روشنایى نور او بودند و قبل از 
گفتند، ایشان  کردند و خداوند عزوجل را تقدیس و تسبیح مى اینکه خداوند عالم را بیافریند حقتعالى را عبادت مى

  .تندهس( ص)محمد امامان هدایتگر از آل



بدرستیکه خداوند تبارک و تعالى : نقل است که فرمود( ع) و باز به همان سند و راویانش از مفضّل از امام صادق
چهارده نور را خلق نمود، چهارده هزار سال قبل از اینکه عالم را خلق نماید و آنها ارواح ما هستند، به امام عرض 

محمد، على، فاطمه، حسن، : اى چه کسانى است؟ حضرت فرمودآن چهارده روح بر( ص)اللَّه یابن رسول: کردند
است آنکه پس از غیبتش قیام خواهند نمود، دجّال ( عج)که آخرین ایشان قائم( ع)و امامان از نسل حسین( ع)حسین
  .نماید کشد و زمین را از هر ظلم و جورى پاک مى را مى

   
   
   

   فصل سوم
   

 و جریانات مربوط به آن و آنچه از معجزات و کرامات و خوابهایى که در آن (ص)اللَّه  در بیان تاریخ ولادت رسول
  هنگام واقع شد
گویند  القول مى بدان که همه علماى امامیه مگر اندکى از ایشان متفق: در بحار آورده است( سره قدس) مرحوم مجلسى

ئل هستند که ایشان در دوازدهم الاول واقع شد ولى بیشتر اهل سنت قا که ولادت آنحضرت در هفدهم ماه ربیع
گویند آنحضرت در ماه مبارک رمضان متولد شدند و امّا در روز  الاول بدنیا آمدند و عده قلیلى از ایشان هم مى ربیع

( ص)شود این است که وجود مقدس نبى مکرم اسلام ولادت ایشان مشهور بین علماى ما و آنچه از اخبار استفاده مى
دند و مشهور بین اهل سنت روز دوشنبه است و نیز بین علماى ما و اهل سنت مشهورترین قول در روز جمعه متولد ش

  .اند که هنگام ظهر متولد شد این است که آنحضرت بعد از طلوع فجر بدنیا آمد و نیز گفته
هشتم یا اوّل ماه روز بیستم یا بیست و ( ص)اللَّه اند که هنگام ولادت رسول نویسان آورده  جماعتى از مورخین و سیره

نیسان رومى و هفدهم دى ماه به حساب فارسیان در زمان حکومت کسرى انوشیروان در سال چهل و دوم 
الفیل پنجاه و پنج یا پنجاه و  اش و هشتصد و هشتاد و دو سال پس از وفات اسکندر فرمانرواى روم و در عام حکمرانى

اند که ایشان در  سواران به کعبه و شکست ایشان بود و نیز گفته ه فیلچهار سال بعد از واقعه حمله ابرهه به همراه سپا
اى نیز  اند که ایشان سى سال پس از واقعه حمله ابرهه بدنیا آمد و عده اند، برخى نیز آورده سالروز آن واقعه بدنیا آمده

در همان سال ( ص)ولتر آن است که حضرت رس گویند که چهل سال پس از آن واقعه بدنیا آمد ولى قول صحیح مى
در درجه بیستم از ( ص)اللَّه طالع ولادت رسول: گوید نام ابومعشر بلخى مى یکى از منجمین به. الفیل بدنیا آمدند عام

جدى بود هنگامى که زحل و مشترى در عقرب و مرّیخ در مکان خود در حمل قرار داشت و خورشید در شرف خود 
ت و عطارد هم در حوت بود و ماه در اوّل میزان و رأس در جوزاء و ذنب در حمل بود و زهره در شرف خود در حو

  .در قوس قرار داشتند
اى معروف به دار محمدبن یوسف بدنیا آمد که آن خانه متعلق به پیامبر بود و بعد آن را به   آن حضرت در خانه

یده و به خانه خود ضمیمه کرد پس بن ابیطالب بخشید بعدها آن خانه را اولاد محمدبن یوسف برادر حجاج خر عقیل
هاى اطراف جدا ساخته و آن را تبدیل  چون دوران حکومت هارون رسید مادرش خیزران آن خانه را گرفت و از خانه

اکنون آن خانه که تبدیل به مسجد شده موجود و معروف است و مردم آن را زیارت کرده و در  به مسجد کرد و هم
  .خوانند آن نماز مى



بن از  بن احمد و او نیز از احمدبن یحیى و او هم از محمدبن اسماعیل از عبداللَّه ، در اکمال از على(ره)وق شیخ صد
شنیدم : بن أبى جهم از پدرش از جدش آورده که بن محمد از پدرش از خالدبن الیاس از ابى بکربن عبداللَّه عبداللَّه

در اتاق خود خوابیده : فرمود کرد و مى ب جریانى را تعریف مىکرد که پدرم عبدالمطل ابوطالب از عبدالمطلب نقل مى
بودم که خوابى دیدم و از آن هراسان شدم، در این هنگام یکى از زنان پیشگوى قریش به نزدیک من آمد در حالیکه 

 در من عبایى از خز بر تن داشتم و آن کاهنه با مشت بر شانه من زد و هنگامى که به من نگاه کرد متوجه تغییر
در شأن بزرگ عرب : آنگاه آن کاهنه ایستاد و گفت( در آن زمان من بزرگ قوم خویش بودم)صورت من شد 

من دیشب در اتاق : اش تغییر کند، آیا از حوادث و وقایع زمانه نگران هستى؟ من به او گفتم نیست که رنگ چهره
نقدر بزرگ شد که نوک آن به آسمان خویش در خواب بودم و دیدم که گویى درختى بر پشت من رشد کرد و آ

هاى آن به شرق و غرب عالم کشیده شد و نورى را دیدم که از آن درخشیدن گرفت بطوریکه آن  سرکشید و شاخه
نمایند و هر  تر از نور خورشید بود و دیدم که همه مردم از عرب و غیر عرب به آن سجده مى نور هفتاد برابر نورانى

خواهند آن را قطع کنند پس  شود آنگاه دیدم گروهى از مردان قریش مى تر مى ورانىروز آن درخت بزرگتر و ن
دهند آنها  هنگامى که به درخت نزدیک شدند، آنان را مردانى زیبارو آنها را گرفتند و مانند اینکه لباسى را تکان مى

ها  اى از آن شاخه راز کردم تا شاخهمن دستم را د. را تکان داده و پشتشان را شکسته و چشمشهایشان را بیرون آوردند
: شود، من گفتم از این درخت چیزى نصیب تو نمى! صبر کن: را بگیرم که یکى از آن جوانان با فریاد به من گفت

این درخت براى کسانى است که به آن : شود در حالیکه درخت از من است، آن جوان گفت براى چه نصیب من نمى
ام  من وحشت زده و نالان از خواب پریدم در حالیکه رنگ در چهره. وى درخت رفتندتعلق دارند و آنها نیز به س

اگر رؤیاى تو درست : نمانده بود، در این هنگام دیدم که رنگ چهره آن زن پیشگو تغییر کرده است آنگاه گفت
کند و از من  وت مىگردد و در میان مردم نب باشد از صلب تو پسرى بدنیا خواهد آمد که مالک شرق و غرب عالم مى

آن : از مجلس خارج شد و ابوطالب گفت( ص)کرد محمد دور شد، ابوطالب در حالیکه این جریان را تعریف مى
  ...است( اللَّه و علیه و اله محمد صلى)درخت بخدا قسم أباالقاسم امین

فردى مؤمن به خدا بود و ( ص)هاللَّ همانا ابوطالب عموى رسول: گفت( ره)بن بابویه بن الحسین  ابوجعفر محمدبن على
کرد و ایمان خویش را مخفى نگاه  لیکن براى اینکه بتواند بیشتر آن حضرت را یارى نماید اظهار به شرک مى

  .داشت مى
همانا ابوطالب شرک را اظهار و ایمان خویش : نقل است که فرمود( ع) و به اسنادش از محمدبن مروان از امام صادق

از : وحى فرمود( ص)اللَّه نمود پس هنگامى که زمان وفاتش رسید، خداوند عزوجل به رسول ىبه خداوند را مخفى م
اللَّه و علیه و اله نیز بعد از وفات عمویش ابوطالب به  اللَّه صلى مکه خارج شود که در آنجا هیچ یارى ندارى، رسول

  .سوى مدینه مهاجرت فرمود
بخدا قسم پدرم و جدم : فرماید مى( ع)گفت، شنیدم که امیرالمؤمنینبن نباته نقل است که   به همان سند از اصبغ

عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف هرگز هیچ بتى را نپرستیدند، از حضرت پرسیده شد، پس آنها چه چیز را یا چه کس 
خواندند و  و طبق آئین او نماز مى( ع)آنها به سوى کعبه همچون پدرشان ابراهیم: کردند؟ حضرت فرمود را عبادت مى
  .پیرو او بودند

وقتى عبداللَّه براى عبدالمطلب بدنیا : گفت  در امالى به اسنادش از ابن عباس نقل است که شنیدم از پدرم عباس که مى
بدرستیکه براى این پسر مقام بزرگى : آمد، ما در صورت او نورى مانند نور خورشید مشاهده کردیم، پدرم گفت

اى سفید خارج شد و به پرواز درآمد و از شرق  واب دیدم که از بینى این کودک پرندهشبى در خ: است، آنگاه گفت



گفتند و در همین میان  و غرب گذشت سپس بازگشت و بر بالاى خانه کعبه افتاد پس همه قریش درباره او سخن مى
داد پیدا کرد تا اینکه نمودند نورى بین آسمان و زمین درخشیدن گرفت و امت که مردم درباره او فکر و تأمّل مى

مشرق و مغرب عالم را فرا گرفت، چون از خواب بیدار شدم از زن پیشگویى از قبیله بنى مخزوم در این مورد سؤال 
گردد که اهل شرق و  اگر خواب تو درست باشد از صلب پسرت عبداللَّه پسرى متولد مى: کردم و او به من گفت
من تلاش کردم تا عبداللَّه با آمنه ازدواج نماید و آمنه از : پدرم گفت: گوید مىعباس  شوند، ابن غرب عالم تابع او مى

را بدنیا آورد به نزد او رفتم ( ص)اللَّه هنگامى که عبداللَّه از دنیا رفت و آمنه هم رسول. زیباترین زنان قریش بود
درخشد، پس  بین دو چشم او مىرا دیدیم در صورت او نورى بسیار مشاهده کردم و دیدم که ( ص)وقتى رسول خدا

نمودم و بر اثر  او را در آغوش گرفتم و در صورت او بیشتر خیره شدم و دقت نمودم و از او بوى مشک استتشمام مى
اى از مشک مبدل شده بودم آنگاه آمنه با من شروع به سخن  در آغوش گرفتن او از شدت بوى مشک گویى به قطعه

مان بدنیا آمدن محمد فرا رسید و کار بر من سخت شد، هم همه و صداهایى هنگامى که ز: گفتن نمود و گفت
اى از یاقوت دیدم که بین آسمان و زمین  ماند، آنگاه پرچمى از دیبا بر شاخه شنیدم که به سخن گفتن آدمیان نمى مى

زمین شام را دیدم، در اهتراز و حرکت بود سپس نورى دیدم که از سر او تابید و در آسمان بالا رفت و قصرهاى سر
اى آمنه با ولادت پسرت دیگر پیشگویان و ساحران و بُتها : گفت گذشت و مى سپس شیر یالدارى را دیدم که مى

بندند، آنگاه مرد جوانى را دیدم که کاملترین مردم از حُسن صورت بود و بلند قامت و سفیدرو و خوش  رخت برمى
لب نیست که به من نزدیک شده و نوزاد را گرفت و در حالى بر من لباس بود، و گمان کردم که کسى جز عبدالمط

اى از حریر سبز بیرون آورد و درِ آن  اى از طلا بود، سپس کیسه وارد شد که با او طشتى از طلاى زمّرد نشان و شانه
که آنجا را باز کرد و دیدم که در آن پر از عطر سفید است، پس از آن بر بدن نوزاد مالید و آن را به کسى 

همراهش بود داد و او از آن عطر بر شکم کودک مالید و او را به سخن گفتن وادار کرد و با او سخنانى گفت که 
در امان و پناه خدا باشید، به تحقیق که خداوند قلب تو را : گوید فقط این جمله را شنیدم که گفت من نفهمیدم چه مى

 یقین و عقل و شجاعت نموده و تو بهترین آدمیان هستى، خوشا بحال مملو و مالامال از ایمان و علم و بردبارى و
آنکه از تو پیروى کند و واى بر آنکه از تو متابعت نکند و تو را مخالفت نماید، سپس کیسه دیگرى از جنس حریر 

 و را مهر نمود( ص)سفید بیرون آورد و باز کرد که در آن مهر نبوت قرار داشت پس با آن بین دو کتف محمد
این : خداوند مرا امر فرمود که در تو از روح القُدسُ بدمم، پس بر نوزاد دمید و لباسى بر تن او کرد و گفت: گفت

لباس نگهدارنده تو و حرز تو از بلایا و آفات دنیوى است، پس اى عباس بدان این چیزى است که من با چشم خود 
را به کنار زد ( ص)جاى آن مهر را نشانم بده و او لباس محمدمن در این هنگام به آمنه گفتم که : دیدم، عباس گفت

خورده است، من این جریان را کتمان کردم و از ( ص)اللَّه و آن لحظه دیدم که مهر نبوت بین دو کتف رسول
زى نگفتم تا رو( ص)اللَّه کم جریان را فراموش کردم و بعدها از این ماجرا چیزى به رسول دیگران پنهان داشتم، و کم

  .از آن جریان به من خبر داد( ص)اللَّه که به شرف اسلام نائل شدم و آنگاه رسول
بن أبى  بن عبدالمطلب از آمنۀ بنت وهب، عقیل در جریان خواستگارى عبداللَّه: گوید  در بحار آمده که واقدى مى

اوندى است که ما را از نسل اللَّه الرحمن الرحیم، حمد و سپاس مخصوص خد بسم: وقّاص، چنین سخن را آغاز نمود
بن ابى وقاص ثناى  سپس عقیل) 3(و از شاخسار و از ثمره عبد مناف قرار داد( ع)و از شجره اسماعیل( ع)ابراهیم

آنگاه ) 4(جاى آورد آنگاه ثناى لات و عزّى را گفت، خدواند متعال را به نحو شایسته و رسا و به زیباترین کلمات به
من دختر بزرگوار تو آمنه ) 5(اى أبى الوداع:  از آن به وهب پدر آمنه نگاه کرد و گفتنکاح را منعقد ساخت، پس

: را به عقد ازدواج پسر سیدمان عبدالمطلب با مهریه چهارهزار درهم و پانصد مثقال طلاى سرخ، درآوردم وهب گفت



آنگاه وهب دستور داد تا غذا بیاورند، بله قبول کردم، سپس آن دو یعنى عبداللَّه و آمنه را به خیر و بزرگى دعا نمود 
پس غذا آوردند از انواع غذاهاى سرد و گرم و شیرین و شور محیا شد و همه حاضران خوردند و نوشیدند، راوى 

آنگاه عبدالمطلب به پسرش عبداللَّه به اندازه هزار درهم، مشک و عنبر و شیرینى و کافور بخشید و وهب : گوید مى
هنگامى که : گوید درهم عنبر نثار کرد که موجب شادى بیش از پیش مجلس گردید، واقدى مىهم به اندازه هزار 

به خداى آسمان قسم که من امروز از زیر این سقف : مجلس به پایان رسید عبدالمطلب به وهب نگاه کرد و گفت
ست، پس وهب اى نی چاره: روم مگر اینکه دست پسرم را در دست همسرش بگذارم، وهب هم گفت بیرون نمى

بدان که عبدالمطلب به خداى آسمان قسم خورده که از زیر این سقف : برخاست و نزد همسرش رفت و به او گفت
نرود مگر اینکه عبداللَّه و آمنه را به همدیگر برساند، همسر وهب همان لحظه برخاست و چند نفر از زنان آرایشگر 

ش و زینت کنند، آنها نیز دور آمنه را گرفتند یکى بر دست او نقش را جمع کرد و به آنها امر کرد تا آمنه را آرای
بافت و هنگامى که خورشید به غروب رو نهاد کار ایشان تمام  زد و دیگرى گیسوان او را مى زد، آن یکى حنا مى مى

 کنیزى بر شد پس تختى از چوب خیزران نهادند و آن را با انواع پارچه و دیباهاى منقوش فرش کرده و پوشاندند و
اش زنجیر جواهر نشان آویخته و بر گردنش گردنبندهایى از  کنار تخت نشسته بر سر آمنه تاجى نهاد و بر پیشانى

اى سرور : مروارید و جواهر نهاده و در دستانش انواع آنگشترها را قرار دادند، آنگاه وهب آمد و به عبدالمطلب گفت
 عبدالمطلب به پیش عروسش آمنه آمد، در حالیکه آمنه از زیبایى من، عروس آماده است، به نزد عروس بیایید،

یکپارچه ماه شده بود، پس عبدالمطلب به نزد تخت او آمد و بین چشمان عروسش را بوسید آنگاه به پسرش عبداللَّه 
 پسرم کنار همسرت بر تخت بنشین و با دیدن او خوشحال باش، عبداللَّه گام برداشت و روى تخت کنار: گفت

عروسش آمنه نشست و عبدالمطلب از دیدن این صحنه شادمان گردید و پس از آن آمنه به حضرت سیدالمرسلین و 
حامله گردید، فرداى آن روز که عبدالمطلب پسرش عبداللَّه را دید متوجه شد که ( ص)خاتم النبین محمد مصطفى

درهم درخشندگى در بین دو چشمش باقى مانده و آن نورى که در بین دو چشم عبداللَّه بود رفته و فقط به اندازه یک 
نور به سینه آمنه منتقل شده بود، عبدالمطلب برخاست و به نزد آمنه رفت و به صورت او نظر انداخت و دید که نور 

تر است، پس عبدالمطلب نزد حبیب راهب رفت و از او در  صورت او مانند نور جمال عبداللَّه نیست بلکه بسیار نورانى
بدانکه این نور همان خود صاحب نور است که در شکم مادرش قرار گرفته است، : ین مورد سؤال نمود، حبیب گفتا

عبدالمطلب برخاست و همراهانش نیز با او خارج شدند ولى عبداللَّه پیش همسرش ماند تا زمانى که زردى رنگ حنا 
نمایند و هنگام زفاف به نزد  وقتى ازدواج مىخاطر این است که اعراب  از دستانش زدوده شود، و این کار به

کنند و تا زمانى که رنگ حنا از دستانشان زدوده شود از نزد همسر  روند دستانشان را با حنا خضاب مى همسرشان مى
شوند، عبداللَّه چهل روز نزد آمنه بود وقتى به نزد اهل مکه آمد همگان دیدند که نور بین دو چشم  خود خارج نمى

ه از جاى خود رفته است، پس عبدالمطلب به نزد حبیب راهب آمد و از او در این مورد سؤال کرد و او پاسخ عبداللَّ
در رحم مادرش قرار گرفته است، در این ( اللَّه و علیه و اله اللَّه صلى یعنى رسول)داد که یکماه است که فرزند عبداللَّه 

: گفتند دادند و مى گفتند و بشارت مى ان به برخى دیگر تبریک مىش زمان بود که کوهها و درختان و آسمانها برخى
در رحم مادرش آمنه جاى گرفته و یکماه است که این مهم به وقوع رسیده، آن زمان کوهها و ( ص)بدرستیکه محمد

اى از  دریاها و آسمانها و طبقات زمین از این جریان خشنود گردیده و شادمانى نمودند در همین وقت بود که نامه
یثرب به عبدالمطلب رسید و به او خبر دادند که فاطمه دختر عبدالمطلب از دنیا رفته است و در آن نامه آمده بود که 

اى نیست  پسرم چاره: جاى مانده است، پس عبدالمطلب به پسرش عبداللَّه گفت از او اموال بسیار زیاد و با ارزشى به
للَّه با پدرش مسافرت نمود و به شهر وارد شد و عبدالمطلب ارث دخترش را جز اینکه همراه من به یثرب بیایى، عبدا



گرفت پس از ده روز که آنها وارد شهر یثرب شده بودند عبداللَّه به شدت بیمار شد و بیشتر از پانزده روز زنده نماند 
 آجر ساخت، آنگاه به مکه اى بزرگ با گچ و و چون روز شانزدهم شد عبداللَّه وفات نمود و پدرش روى قبر او قبهّ

هاشم به استقبال او آمد وقتى خبر فوت عبداللَّه به آمنه رسید بسیار گریست و  بازگشت و بزرگان قریش و بنى
گیسوان خویش را پریشان نمود و کَنْدْ و بر صورتش لطمه زد و گریبان خود را چاک داد عبدالمطلب وقتى احوال 

لب او را تسکین داد و به او هزار درهم نقره داد و به او تاج جواهرنشان که عبد آمنه را دید با نوازش و مهربانى ق
اى آمنه غمگین مباش که تونزد من گرانقدر و بزرگى : مناف به برخى از دخترانش میداد، عطا نمود و او گفت

  .خاطر فرزندى که در رحم خویش دارى، ناراحت مباش پس او نیز خاموش شد و دلش آرام گرفت به
خداوند تعالى به منادى امر ( در رحم مادرش آمنه شد( )ص)اللَّه هنگامى که ماه دوم حمل رسول: گوید  واقدى مى

اللَّه و علیه و  به برکت وجود پیامبر صلى)و آمنه ( ص)براى محمد: کرد تا در آسمانها و زمین به ملائکه ندا دهد که
  .همواره استغفار نمایید( اله

شد، در این میان ابوقحافه از شام باز ( در رحم مادرش( )ص)اللَّه تى ماه سوم حمل رسولوق: گوید  واقدى مى
گشت، هنگامى که به نزدیک مکه رسید شترش سر خود را بر زمین به حالت سجده گذاشت در آن لحظه  مى

شتر سرش را أبوقُحافه ترکه چوبى در دست داشت پس ناقه را به شدت و به دردناکترین حالت مضروب ساخت ولى 
ام که صاحبش را ترک کند و نافرمانى او را نماید در این  من تاکنون شترى را ندیده: بالا نیاورد، أبوقحُافه گفت

بینى کوه و دریا  کند مضروب نکن مگر نمى خاطر اینکه نافرمانى تو را مى ات را به أباقحافه ناقه: هنگامى منادى ندا داد
کنند؟  اى منادى آنها براى چه چنین مى: کنند، ابوقحافه گفت  خداوند سجده مىبراى( به جز آدمیان)و درختان 

او : بدانکه پیامبر اکنون سه ماه است که به امر خداوند در رحم مادرش وجود و تکوین یافته، أبوقحافه پرسید: گفت
 پرستشگران بتها از شمشیر اگر خدا بخواهد خواهى دید، اى اباقحافه واى بر بندگان و: آید؟ گفت چه وقت بدنیا مى

ساعتى توقف نمودم تا اینکه ناقه سر از زمین برداشت و من به سوى عبدالمطلب آمدم و : او و یارانش، ابوقحافه گفت
  .جریان تعریف کردم

اى  شد، مرد زاهدى در راه رفتن به طائف بود، او صومعه( ص)اللَّه هنگامى که ماه چهارم حمل رسول: گوید  واقدى مى
پس آن زاهد که نامش حبیب بود از صومعه : گوید رواى مى. داشت( به فاصله یک روز راه رفتن) نزدیکى مکه در

رسید ناگهان دید ( ارض موقف)خارج شد و به نزد بعضى از دوستانش در مکه آمد هنگامى که به نزدیکى مکه 
به سوى او رفتم و نشستم او را : گوید اش را بر زمین گذاشته و با سر سجده نموده است، حبیب مى کودکى پیشانى

بینى که همه  اى حبیب او را رها کن، مگر نمى: گرفتم و خواستم که از جایش بلند کنم که ناگاه منادى نداد داد که
مخلوقات از خشکى و دریا و دشت و کوه به شکرانه اینکه پیامبر پاک نهاد رضى، مرضى، اکنون پنج ماه در حم 

من از پیش آن : حبیب گفت. اند، این کودک هم به خداوند سجده کرده د خداوند را سجده نمودهبر مادرش به سر مى
این جریان و اسم : کودک راه افتادم و به مکه داخل شدم و جریان را براى عبدالمطلب بازگو کردم آنگاه او گفت

گاه حبیب به صومعه خود بازگشت پیامبر موعود را کتمان کن و از دیگران پوشیده بدار که او دشمنانى دارد، آن
هنگامى که به آنجا رسید صومعه شروع به لرزیدن نمود و آرام نگرفت وقتى که حبیب به محل عبادت و محراب 

اى اهل دیر و صومعه به خدا و رسولش محمدبن : خود رسید دید که بر آن محراب و محراب همه راهبان نوشته شد
دى بدنیا خواهد آمد، پس خوشا به حال آنانکه به خدا ایمان بیاورند که از ایمان بیاورید که بزو( ص)عبداللَّه

من گفتم به چشم : گوید رستگاران هستند و واى بر کسى که بخدا کفر بورزد که از اشقیاء خواهد بود، حبیب مى
  .اى غیر منکر هستم کنم بدرستیکه من مؤمن بخدا و تبعیت کننده اطاعت مى



شد در همان ایام روزى اهل مدینه و یمن براى برپایى ( ص)اللَّه ى که ماه ششم حمل رسولهنگام: گوید  واقدى مى
مراسم عید از شهرها بیرون رفتند و رسم اعراب این بود که شش روز در سال به مناسبت عید از شهر بیرون رفته و 

در کتابش از آن یاد کرده آنجا  و این درخت همانى است که خداوند )رفتند  انواط مى نام ذات نزد درخت بزرگى به
کردند و به  آشامیدند و شادى مى خوردند و مى رفتند و مى مردم نزد آن درخت مى( وَ مَنَاۀِ الثَّالِثَۀَ اخُرى: فرماید که مى

اى اهل یمن، اى اهل :جستند در همین اثنا از میان درخت نداى بلندى برخاست و منادى گفت آن درخت تقربّ مى
جاءَالحَْقُ وَ زهََقَ الْباطلَِ : )نمایید کنید و بر بُتها سجده مى کسانى که خدایانِ دست ساخته خود را عبادت مىیمامه، اى 
زمان هلاک ( پرست بت)آگاه باشید که حق آمد و باطل رفت و بدرستیکه باطل رفتنى است، اى مردم ( کانَ زهَُوقاً

پرستان نزدیک است، راوى  ناله و زارى و افغان شما بتشما فرا رسیده و مرگ فرا روى شماست و زمان آه و 
مردم با شنیدن این ندا ناله کنان پراکنده شدند و با بهت و حیرت و تعجب از این ماجرا به منازل خویش : گوید مى

  .بازگشتند
رب به نزد شد، در همان ایام مردى به نام سواربن قا( ص)اللَّه هنگامى که ماه هفتم حمل رسول: گوید  واقدى مى

دیشب بین خواب و بیدارى بودم که دیدم درهاى آسمان ) 6(آگاه باش اى اباالحارث: عبدالمطلب آمد و گفت
زمین را زینت کنید : گفتند گشوده شد و ملائکه به زمین نازل شدند در حالیکه با ایشان لباسهایى رنگارنگ بود و مى

ست او نوه عبدالمطلب است، او فرستاده خداوند به زمین و به که به زودى شخصى بدنیا خواهد آمد که نامش احمد ا
همه مرم از سیاه و سرخ و زرد و کوچک و بزرگ و مرد و زن است، او صاحب شمشیر برنده و تیر شکافنده است، 

او را )اى واى بر تو : گویید؟ او گفت این فرد کیست که درباره او سخن مى: من از یکى از ملائک پرسیدم
این جریانى بود : بن عبد مناف است، آنگاه سواربن قارب گفت بن هاشم او محمدبن عبداللَّه بن عبدالمطلب( ىشناس نمى

  .این رؤیا را از دیگران مخفى کن و به کسى از آن خبر مده تا ببینم چه خواهد شد: که دیدم، عبدالمطلب به او گفت
در رحم مادرشان گذشت خداوند به ( ص)اللَّه  رسولهنگامى که نُه ماه از تکوین وجود مقدس: گوید  واقدى مى

دست داشت  ملائکه همه آسمانها امر فرمود تا به زمین فرود بیایند، پس ده هزار فرشته که هر یک از آنها چراغى به
حمَد لا إله إلَّااللَّه، مُ)که مشتعل و نورافشان بودند بدون اینکه روغنى داشته باشند و بر هر چراغ نوشته شده بود 

که هر عرب با سواد آن را خواند، آنگاه اطراف مکه در بیابانهاى مجاور توقف نمودند در این هنگام ( اللَّه رسول
است مردم و شاهدان این جریان را به عبدالمطلب اطلاع دادند و او امر ( ص)اللَّه این نور محمد رسول: منادى نداد داد

  .کنند تا زمان آن فرا برسدکرد که این جریان را براى کسى بازگو ن
نظاره « بَرَّۀْ»اللَّه به مادرش  تمام و کامل شد آمنه مادر رسول( ص)اللَّه هنگامى که نُه ماه بر رسول: گوید  واقدى مى

مادر جان دوست دارم به داخل خانه بروم و ساعتى بیاد همسرم عبداللَّه بگریم و به یاد صورت زیباى او : کرد و گفت
اى آمنه برو و :  اشک بریزم و با خود خلوت نمایم پس کسى بر من داخل نشود، مادر آمنه به او گفتاش و جوانى

گریه کن که حق دارى اشک بریزى، آمنه به تنهایى وارد خانه شد و نشست و شروع به گریستن نمود در مقابل او 
آمنه گریه . اى عقیق قرار داشت شمعى روشن بود و در دستش دوک ریسندگى از جنس آبنوس بود که بر آن قطعه

کرد تا اینکه درد زایمان او شروع شد پس از جا  گرى مى کرد و در فراق شوهرش عبداللَّه مرثیه سرایى و نوحه مى
اى واى از تنهایى، در : برخاست و به سوى در رفت تا آن را باز کند ولى در باز نشد، به جاى خود بازگشت و گفت

 شد و زمان وضع حمل رسید، در این حال او چیزى نفهمید تا اینکه سقف اتاق شکافته شدو این هنگام درد او بیشتر
ناراحت مباش و نترس که : از بالا چهار حورى پایین آمدند و خانه از نور صورت ایشان روشن شد و به آمنه گفتند

ى از حوریان در سمت راست آمنه ایم تا به تو خدمت نماییم و از وضع حمل بیمناک مباش، پس یک ما به نزد تو آمده



دیگرى در سمت چپ و یکى در مقابل و یکى در پشت او نشستند، در این زمان آمنه به آرامى به خواب رفت و 
هرگز این چنین نبود که مادر کودک در هنگام تولّد فرزندش و خروج او از شکمش در : گوید ابن عباس مى. خوابید

متولد شده بود و در پایین پاى ( ص)اللَّه و علیه و اله بیدار شد دید که محمد خواب باشد، وقتى مادر پیامبر صلى
اش را به آسمان  اش را به حال سجده بر خدا به زمین گذاشت سپس دو انگشت وسط و سبّابه مادرش بود که پیشانى

  .لا إله إلَّا اللَّه: بلند کرد و فرمود
الاول بدنیا آمد در سالى که نُه هزار  بل از طلوع فجر در هفدهم ربیعدر شب جمعه ق( ص)اللَّه رسول: گوید  واقدى مى

  .گذشته بود( ع)و نهصد سال و چهار ماه و هفت روز از وفات حضرت آدم
نظاره کرد و دید که بر چشمانش سرمه کشیده شد و بر ( ص)اللَّه مادرش آمنه به صورت رسول: گوید  واقدى مى

اللَّه علیه و اله نورى ساطع شده که ظلمت شب را روشن  ت، از جمال پیامبر صلىاش نقش زده شد اس پیشانى و چانه
  .نموده

همه مناظر زیبا را دید و قصرها را با ( ص)اللَّه  آنگاه سقف خانه بالا رفت و شکافت و آمنه بواسطه نور روى رسول
و فرو ریخت و در آن شب حرمها و اندرونى شان دید، در آن شب بیست و چهار ستون از ایوان کسرى شکست 

ها و اتاقهاى اهل ایمان در دنیا بالا رفت،  آتش آتشکده فارس خاموش شد و در آن شب برقى فروزان در همه خانه
آورند  ایمان مى( ص)دانست که ایشان به خدا و رسولش ها و اتاقهاى کسانى خداوند تعالى با علم خویش مى در خانه

به امر خدا درخشنده نگردید و در شرق و غرب عالم هیچ بُتى نماند مگر اینکه با هاى اهل کفر  و این نور در خانه
اللَّه و  اللَّه صلى خاطر عظمت رسول صورت به زمین افتاد و به حال خوارى با پیشانى نقش زمین شده بود و همه اینها به

  .علیه و اله بود
با بعضى از یهود در باب ( ع) امیرالمؤمنیندر احتجاج ذیل حدیث طولانى در گفتگوى حضرت: گوید  مؤلف مى

مگر : گفت( ع)و فضائل بسیار ایشان عباراتى بدین لفظ آمده که، مردى یهودى به امام على( ص)اللَّه معجزات رسول
گوید،  گویید که او میان گهواره در کودکى سخن مى کنید و مى بن مریم است که شما گمان مى محمد مانند عیسى

از رحم مادرش بیرون آمد و دست چپش را بر زمین گذاشت و ( ع)همانا که چنین است، محمد: ودامام به او فرم
دست راستش را به سوى آسمان بلند کرد و لبانش را به توحید حرکت داد و از دهان او نورى پدید آمد که بواسطه 

ن یمن و اطراف آنرا و آن اهل مکه قصرهاى بصرى در شام و اطراف و اکناف آنرا و قصرهاى سرخ در سرزمی
اللَّه و  همه دنیا در شب ولادت نبى خدا صلى. قصرهاى سفید در سرزمین فارس و اصطخر و بلاد اطراف آنرا دیدند

در زمین اتفاق بزرگى رخ داده، و : علیه و اله روشن شد تا آنجا که جنّ و انس و شیاطین هراسناک شدند و گفتند
آورند و ستارگان از جاى  جاى مى روند و تسبیح حضرت حق را به بلا و پایین مىدیدند که ملائکه در شب میلاد  مى

بود، ابلیس هم با دیدن این ( ص)اللَّه نمودند و همه اینها علائم میلاد رسول خود حرکت کرده و به هم اصابت مى
سوم رانده شده و آنجا وقایع عجیب در آن شب خواست که به آسمانهاى بالاتر برود زیرا در آن زمان او به آسمان 

نمودند با دیدن این عجایب خواستند که به آسمانها بالاتر رفته و استراق  ساکن بود و شیاطینى که استراق سمع مى
سمع کنند امّا در این هنگام همه آنها از رفتن به آسمانها بالاتر منع شده و با تیرها و شهابهاى آتشین رانده شدند و 

  )7.(باشد مى( ص)اللَّه بوت رسولهمه اینها دلایلى بر ن
اى پیچیده و  بدنیا آمد حوریان او را گرفتند و در پارچه( ص)وقتى حضرت محمد:  در بحار از واقدى نقل است که

را دادند، ( ص)در آغوش مادرش آمنه قرار دادند و به بهشت بازگشتند و به ملائکه آسمانها خبر ولادت پیامبر
 و به صورت و شکل آدمیان در غالب دو جوان وارد خانه آمنه شدند، جبرئیل طشتى از جبرئیل و میکائیل نازل شده



را گرفت و شروع به ( ص)اللَّه طلا به همراه داشت و میکائیل آبریزى از عقیق سرخ در دست داشت، جبرئیل رسول
د، آمنه در گوشه اتاق را شستن( ص)اللَّه ریخت و آن دو رسول شستن او نمود و میکائیل آب بر بدن مبارک او مى

اى آمنه ما پسرت را براى پاکى از نجاست : گر بود، جبرئیل به او گفت خوابیده بود و با هراس و تعجب نظاره
گردد بلکه ما او را از ظلمات رحم تو پاک نمودیم و شستیم، وقتى  نشستیم چون او هرگز به نجاست آلوده نمى

اش بوسیله جوهرى از مشک و عنبر که به  ه کشیدند و بر پیشانىتمام شد چشمان او را سرم( ص)شستشوى محمد
در این هنگام هم همه و صدایى از پشت در : همراه داشتند نقش زدند و گرد کافور بر سر او مالیدند، آمنه گفت

ملائکه آسمانهاى هفتگانه : شنیدم پس جبرئیل به سوى در رفت و نگاهى کرد و به داخل خانه بازگشت و گفت
سلام کنند، در این هنگام خانه بزرگ شد و ملائکه گروه گروه به نزد او آمده و بر او ( ص)واهند بر پیامبرخ مى

  ...اَلسلامُ علَیَکَْ یا مُحمَدٌ، اَلسلاَمُ علََیکَْ یا محَمُْود، اَلسلامُ علَیَکَْ یا أحَمَْدَ، اَلسلامُ علََیکَْ یا حامِدُ: سلام نمودند و گفتند
در این هنگام آمنه از جاى خود برخاست و در خانه را باز کرد و فریاد بلندى کشید و از هوش : گوید قدى مى وا

واى بر شما، شما کجا هستید که ببینید چه : رفت، وقتى به هوش آمد مادرش بَرَّۀْ و پدرش وهب را صدا زد و گفت
یده بود براى ایشان بازگو کرد، وهب ایستاد و بر من گذشت، پسرم بدنیا آمده و چنین و چنان شد و آنچه که د

به نزد عبدالمطلب برو و به او بشارت ولادت فرزندش را بده، در آن هنگام اهل : غلامش را صدا زد و به او گفت
دانستند که چه  کردند و نمى هایشان رفته بودند و به وقایع عجیبى که در حال رخ دادن بود نظاره مى مکه بر بام خانه

اش رفته بود و هیچ اطلاعى از جریانات بوقوع پیوسته نداشت تا   عبدالمطلب نیز به همراه اولادش بر بام خانهشده،
سرورم مژده بده که آمنه وضع حمل نموده، : اینکه غلام وهب درِ خانه او را زد و به نزد عبدالمطلب آمد و گفت

دانستم که این وقایع عجیب که  من مى: مطلب گفتفرزندى پسر بدنیا آورده و مژدگانى از او طلب نمود، عبدال
امشب رخ داد براهین و دلائلى براى ولادت فرزندم است، پس عبدالمطلب با فرزندانش به سوى آمنه رفت و همگى 

  .ها متعجب بود با دیدن این صحنه
ه که، بزرگان و گذشتگان در کتابش به نام کتاب الأنوار آورد( ره) در بحار شیخ ابوالحسن البکرى استاد شهید ثانى

شنید که منادى  گذشت و مى هنگامى که ماهها یکى پس از دیگرى بر آمنه مى: اند که ما و راویان این حدیث آورده
کرد و  ، در شب و روز هاتفى بر آمنه ندا مى)8(دهد، بر حبیب خدا چنین گذشت و چنان شد از آسمان چنین ندا مى
گوید که،  کرد، آمنه مى ه نیز این جریانات را براى همسرش عبداللَّه تعریف مىداد و آمن مژده و خبرى به او مى
وقایعى که برایت پیش آمده از همگان مخفى و پوشیده بدار، در ماه ششم آمنه احساس : عبداللَّه هم به من گفت

پسرم ولادت فرزند آمنه : کرد، وقتى که ماه هفتم شد عبدالمطلب پسرش عبداللَّه را خواست و به او گفت سنگینى نمى
خواهیم که ولیمه و میهمانى بدهیم ولى چیزى از لوازم آن را نداریم، پس به یثرب برو و هر چه  نزدیک است و ما مى

که براى اینکار مورد نیاز است بخر، عبداللَّه در زمان تعیین شده از مکه خارج شد و به یثرب مسافرت کرد ولى از 
یام از دنیا رفت و خبر وفات او به مکه رسید و این جریان بسیار براى خانواده او اهل گردش چرخ زمانه و حوادث ا

مکه سنگین و بزرگ نمود و همه اهل مکه از شنیدن این خبر گریستند و همه جاى مکه را ماتم و حزن و اندوه فرا 
کردند و این مصیب  ثیه سرایى مىگرى و مر گرفته بود و پدرش عبدالمطلب و آمنه و برادران عبداللَّه براى او نوحه

شد خداوند اراده نموده که پیامبر بدنیا بیاید ( ص)اللَّه هنگامى که ماه نهم حمل رسول. بسیار بزرگ و دردناک بود
وضع : گفت دهد در آمنه نبود، او با خود مى ولى هیچ اثرى از وضع حمل و آنچه در این هنگام براى زنان رخ مى

ام از حال من خبر ندارد، در آن زمان آمنه در خانه تنها بود، در  ود، هیچ یک از خانوادهحمل من چگونه خواهد ب
  .همین بین که او مشغول به حال خود بود که ناگاه صداى عظیمى شنیدم و از این صدا ترسید



همه ترس و  در همین زمان پرنده سفیدى به داخل خانه آمد و با بالهایش شکم او را نوازش نمود پس با این عمل 
آمنه مشغول احوال خود بود که دید چندین زن بلند قامت که از آنها بوى . اندوهى که در وجود آمنه بود فرو ریخت

هایى قدیمى بر صورت خود نقاب زده بودند و آن  رسید وارد خانه شدند آنها با پارچه مشک و عنبر به مشام مى
ند بسیار ظریف و گرانقیمت بود و به دستانشان جامهایى از هاى سرخ که به جهت نقاب بر صورت زده بود پارچه

اى آمنه از این شربت بنوش، هنگامى که از آن شربت نوشیدم : گوید، آن زنان به من گفتند آمنه مى. بلور سفید بود
ا و از کج: صورتم بسیار نورانى شد و نور بسیار آن در اطراف پراکنده شده و درخشندگى بسیار گرفت، آنگاه گفتم

چگونه به نزد من آمدید در حالیکه من در خانه را قفل کرده بودم؟ آمنه هر چه به ایشان نگاه کرد هیچ یک از آنها 
اى آمنه از این شربت بنوش و مژده باد تو را که فرزندت سرور اوّلین : را نشناخت سپس یکى از آن زنان به او گفت

  :سُراید اى چنین مى  این هنگام شنیدم که گویندهدر: گوید است، آمنه مى( ص)و آخرین محمد مصطفى
   صلى الآله و کلُّ عبد صالح
  والطیبون على السراج الواضح
   المصطفى اخیرالأنام محمد
  الطاهر العلم الضیاء اللائح
  الهدى  زین الإمام المصطفى علم
  الصادق البرّ التقى النّاصح

   صلى علیه اللَّه ما هب الصّبا
  م النائحریح کما صاح الحما

ها و  در این هنگام دیدم که بین آسمان و زمین پارچه: گوید  سپس آن زنان بهشتى برخاسته و بیرون رفتند، آمنه مى
هاى و  این پارچه: گوید اى مى لباسهایى از دیباى رنگارنگ در حال اهتزاز و فرو آمدن است و شنیدم که گوینده

: گوید ى نما بدرستیکه فرزندت از اولیاء پروردگار عالمین است، آمنه مىلباسها را بگیر و از دید مردم و حسودان مخف
قرارى و اضطراب بر من داخل شد در حالیکه من در میان بالهاى ملائکه مستور بودم ناگاه دیدم که  در این زمان بى

م هیچ کس جز آید و آن هنگا شمار مى منادى نزول کرد و شنیدم که صداى تسبیح و تقدیس و تکبیر مختلف و بى
آیا من خوابم یا بیدارم که ناگهان نورى برخاست و براى اهل : من در خانه نبود در همین حال من با خود گفتم که

شنیدم و در این حال  آسمان و زمین درخشید تا اینکه سقف خانه شکافت و من متعجّبانه صداى تسبیح ملائکه را مى
ه به زمین فرود آمد به سوى کعبه سجده نمود و دستش را به سوى هنگامى ک. را بدنیا آوردم( ص)فرزندم محمد

کند بلند کرد و در این زمان از داخل خانه صداى  آسمان مانند کسى که بدرگاه خداى خویش تضرع و زارى مى
  :سرود بلندى شنیدم که چنین مى

   کم آیۀ من أجله ظهرت فما
  تخفى و زادت فى الأنام ظهوراً

  ساجداً و رأته آمنۀ یسبّح 
  عند الولادۀ للسماء مشیراً

صداهاى گوناگونى شنیدم و در این حال ابر سفیدى پایین آمد و فرزندم را در برگرفت و از برابر : گوید  آمنه مى
دیدگانم غایب نمود و چون دیگر او را ندیدم از ترس فقدان او فریاد کشیدم و ناله کردم که در اینحال شنیدم 

محمد را به طواف و گردش در مشرق و مغرب زمین و : نترس و منادى دیگرى گفت: ویدگ اى به من مى گوینده



بین غیب : گوید خشکى و دریا و کوههاى آن بردند که او را به جنیّان و انسان نشان داده تا او را بشناسند، آمنه مى
اللَّه   از سرعت بازگشت رسولکنایه)شدن محمد از برابر دیدگانم و بازگشت او سریعتر از یک چشم بر هم زدن بود 

پس هنگامى که نوزادم حاضر شد ملائکه با او به سوى من آمدند و او را به آغوش من ( اللَّه و علیه و اله است صلى
اى سفید از پشم پیچیده بودند و ختنه شده و خوشبو و معطر شده بود و بر سر او  دادند در حالیکه او را در پارچه

محمد کلیدهاى : گفت ده بود و سه کلید در دست داشت، مردى بالاى سر او ایستاده بود و مىروغنى معطر مالیده ش
در این بین من هم در میان هاله ابرى دیگر قرار گرفته بودم که از اوّلى . پیروزى و نبوت و کعبه را در دست دارد

دم پس فرود آمدم و فرزندم را گرفتم و شنی بزرگتر بود و در آنحال صداى تسبیح و تکان خوردن بالهاى ملائکه را مى
با محمد به دور مولد پیامبران : به آغوش کشیدم، چشمانم مملو از اشک شد و دلم شکست، در اینحال منادى گفت

طواف کنید و او را بر دیگر پیامبران و فرستادگان نشان دهید و به او خلوص آدم و رأفت نوح و حلم ابراهیم و لسان 
یوسف و صبر ایوب و صوت داوود و زهد یحیى و کرم عیسى و شجاعت موسى و جمیع اخلاق اسماعیل و جمال 

اى در  فرزندم محمد را دیدم در حالیکه حریر سفید بسیار پیچیده: گوید آمنه مى. را عطا نمایید( السلام علیهم)پیامبران 
ست و هیچ چیزى نمانده مگر اینکه دنیا در قبضه محمد ا: گفت آمد و منادى مى دست داشت و از آن آب بیرون مى
در این هنگام سه نفر به نزد من آمدند و نور صورتشان چنان درخشان : گوید در ید قدرت و قبضه اوست، آمنه مى

اى از نقره و در دست دیگرى طشتى از  خواست چشمها را کور کند، در دست یکى از آنها آفتابه بود که گویى مى
خواهى اختیار کن، آمنه  اى حبیب خدا هر چه مى: ر مقابل محمد قرار داد و گفتزبرجد سبز بود، پس طشت را د

آن هنگام او ( یعنى به طشت نگاه کردم)خواست چیزى از آن بگیرد  پس نگاه کردم به مکانى که او مى: گوید مى
ه آنگاه دیدم که محمد کعبه و اطراف آنرا اختیار نمود: وسط طشت طلا را اختیار نمود پس شنیدم که گوینده گفت

در دست نفر سوم از آنها حریرى در هم پیچیده بود و مهُرى که نور آن آسمان را مانند خورشید روشن کرده بود 
سپس صاحب طشت فرزندم را گرفت و سه بار با آفتابه بر روى او آب ریخت و بین دو کتف او به مهُر نبوت 

دار بهشت بود   از دیدگانم مخفى نمود، آن فرشته رضوان خزانهممَهُْور شد سپس او را زیر بالهایش گرفت و او را
: وقتى فرزندم را از زیر بالهایش بیرون آورد در گوش او چیزى گفت که من نفهمیدم و روى او را بوسید و گفت
اى محمد مژده باد تو را که تو سرور اوّلین و آخرین و شفاعت کننده ایشان در روز جزا هستى آنگاه فرشتگان 

  .ارج شدند و فرزندم را ترک کردندخ
ها را از   پس از آن سه بیرق دیدم که یکى در مشرق و یکى در مغرب و دیگرى بر کعبه نصب شده، خداوند پرده

اند، آن بیرقها از نور بودند که بین آسمان و زمین  برابر دیدگانم کنار زد و دیدم که آن بیرقها در کجا نصب شده
  .ستاده بودندمانند کمانى از ابر ای

آنگاه دیدم که ابرى سفید از آسمان به پایین آمد و فرزندم را در برگرفت و به مدت طولانى او را از : گوید  آمنه مى
نظر پنهان کرد و من او را ندیدم پس دلم براى او پر کشید و بین من و او فاصله افتاد گویى آنچه که براى من اتفاق 

اند و  ر این حال بودم که او را به من بازگرداندند و دیدم که بر چشمانش سرمه کشیدهدیدم د افتاده بود در خواب مى
  .آید انگیز مى اند و از او بوى مشک دل او را در حریر بهشتى قنداق کرده

اف اللَّه و علیه و اله در آن زمان متولد شد ما دور کعبه در حال طو اللَّه صلى در ساعتى که رسول: گوید  عبدالمطلب مى
بودیم در این هنگام مشاهده کردیم که بتها فرو افتاده و فرو پاشیدند و بُت بزرگى با صورت به زمین خورد و شنیدم 

را بدنیا آورد پس هنگامى که دیدم چه بر سر بتُها آمد زبانم بند ( ص)اللَّه اکنون آمنه رسول هم: گفت که منادى مى
گویى قلبم از حرکت ایستاد بطوریکه نتوانستم حتى یک کلام سخن آمد و به لکنت زبان افتادم و مبهوت شدم و 



بگویم، به سرعت از باب بنى شیبه خارج شدم و دیدم که گویى کوههاى صفا و مروه از خوشحالى در حال شادى و 
 در رقص هستند و همان لحظه به سرعت رفتم تا اینکه به نزدیکى منزل آمنه رسیدم و دیدم که ابرى سفید خانه او را

رفتم  آمد و به هر گوشه که مى برگرفته است پس نزدیک در خانه شدم در این حال بوى مشک معطر و عنبر مى
رایحه خوش و معطر فضا را پر کرده بود، به نزد آمنه داخل شدم و دیدم که ایستاده و هیچ اثرى از زایمان در او 

اند و او را از نظر من پنهان  ین من و او حایل شدهب: خواهم او را ببینم؟ گفت فرزندت کجاست، مى: نیست، گفتم
براى فرزندت نگران مباش که بعد از سه روز به تو بازگردانده : گوید کردند و در این هنگام شنیدم که منادى مى

همین الان پسرم را به نزد من بیاور والاّ تو را با : شود، پس عبدالمطلب شمشیرش را از نیام بیرون کشید و گفت مى
آنها با فرزندم به این اتاق رفتند سپس اتاق را نشان داد، : شمشیر خواهم زد و از بین خواهم بُرد پس آمنه گفت

خواستم به آن اتاق بروم که ناگاه شخصى از داخل آن خانه مقابل من آمد و گویى که مانند : گوید عبدالمطلب مى
باز : ان ندیده بودم ودر دستش شمشیرى بود و به من گفتتر از او تا آن زم نخلى بلند و استوار بود و من ترسناک

اللَّه و علیه و اله  گرد که تو و غیر تو را به این مکان راهى نیست تا اینکه زیارت ملائکه و دیدار ایشان با محمد صلى
راوى حدیث . هاى دهشت آور خارج شدم پس هراسناک از دیدن آن صحنه: گوید تمام شود، عبدالمطلب مى

در آن متولد شد شیاطین طغیانگر از ( ص)اللَّه از راویان معتبر به ما رسیده است که در ساعتى که رسول: ویدگ مى
آسمانها رانده شدند و آنها هم هراسناک گریختند برخى از آنها از هوش رفته و برخى دیگر از ترس مردمند و برخى 

  .در آن شب تکه تکه شده و کشته شدند
ز ولادت حضرت سپرى شد جدشّ عبدالمطلب بر او وارد شد و چون به او نظر نمود روى او را  هنگامى که سه روز ا

ستایش خداوندى را که تو را براى ما بدنیا آورد همانگونه که به آمدن تو وعده داده بود، پس از : بوسید و گفت
 مادر براى او و جدش در آغوش( ص)امروز هیچ هراسى از مرگ ندارم سپس او را به آمنه داد، آنگاه محمد

خندید، گویى که على رغم گذشتن سه روز از ولادتش یک سال است که بدنیا آمده،  کرد و مى عبدالمطلب شادى مى
اى آمنه از فرزندم محافظت و مراقبت نما، که در آینده از شأن عظیم و مقام رفیعى برخوردار : عبدالمطلب گفت

اف و اکناف و راههاى دور نزد عبدالمطلب آمده و به او تهنیت و تبریک در آن زمان مردم از همه اطر. خواهد بود
دنبال ما نفرستادى تا تو را در هنگام ولادت  چرا کسى را به: گفتند و زنان نیز به نزد آمنه آمدند و به او گفتند مى

اد، پرسیدند این فرزندت یارى و کمک کنیم، در این حال بوى مشک و عنبر برخواسته و مشام ایشان را نوازش د
بوى خوش از چیست؟ پاسخ دادند که این بوى خوش فرزند تازه متولد شده آمنه است، زنان قابله به فکر خودشان 

کسى تو را در وضع حمل : را ببرّند ولى دیدند که ناف او بریده است، پس به آمنه گفتند( ص)آمدند تا ناف محمد
بخدا قسم من ندیدم او را مگر : اى؟ آمنه به ایشان گفت  را بُریدهکمک کرده است یا اینکه تو خودت ناف نوزادت

ها به نزد آمنه آمدند و  ها از این امر تعجب نمودند و بعد از آن نیز قابله بینید، پس قابله در همین حالى که شما مى
  .فرزندش را دیدند در حالیکه چشمانش سُرمه کشیده و قنداق شده بود و از این امر متعجب شدند

گذشت عبدالمطلب گوسفندها و شترهاى بسیارى ذبح نمود و نحر کرد ( ص) هنگامى که هفت روز از ولادت محمد
اى طلب نمود و از او خواست که فرزندش  و به مردم سه روز ولیمه داد و میهمانى بسیار بزرگى برپا نمود، آنگاه دایه

  .را به روش و عادت اهل مکه تربیت نماید
روز : نقل شده که حضرت فرمود( ع)از پدرش محمدبن على( ع)فى به اسنادش آمده که از امام صادق در بحار از کا

ابوطالب گوسفندى عقیقه نمود و ولیمه داد و آل ابوطالب را دعوت نمود، آنها ( ص)اللَّه هفتم پس از ولادت رسول



براى چه او را احمد : احمد است، گفتنداین ولیمه و عقیقه : این ولیمه و عقیقه براى چیست؟ ابوطالب گفت: گفتند
  .خاطر ستایش اهل آسمان و زمین از او او را احمد نامیدم به: نام نهادى؟ گفت

سنّت شده و ناف بریده بدنیا آمده بود، این ( ص)حضرت رسول:  در بحار از مناقب از ابانۀبن بطۀّ نقل است که گفت
اى والا  شأن و رتبه( ص)براى اینکه براى فرزندم محمد: فرمودجریان را نزد جدش عبدالمطلب نقل کردند او نیز 

  .است
رسد در خبر شامى که از امام  مى( ع)بن على در عیون به اسنادش که به حضرت اباعبداللَّه الحسین( ره) ابن بابویه

را سنت ( ع)اءسؤال کرد، خداوند عزوجل کدام یک از انبی( ع)کرد نقل نموده که از امیرالمؤمنین سؤال مى( ع)على
بن نوح و  خداوند عزوّجل آدم و فرزندش شیث و ادریس و نوح و سام: شده خلق کرد و بدنیا آورد؟ حضرت فرمود

  .را سنّت شده بدنیا آورد( ص)و محمد( ع)ابراهیم و داود و سلیمان و لوط و اسماعیل و موسى و عیسى
بن عثمان از امام   برقى از پدرش از جدش از بزنطى از ابانعبداللَّه اش از احمدبن ابى در امالى( ره) از ابن بابویه

کرد و در آنها تردد  از میان آسمانهاى هفتگانه عبور مى( لعنۀاللَّه)ابلیس : نقل کرده که حضرت فرمود( ع)صادق
فت بدنیا آمد از سه آسمان رانده شد و در آنها راه نداشت ولى در چهار آسمان دیگر ر( ع)داشت هنگامى که عیسى

بدنیا آمد از همه هفت آسمان رانده شده و با ستارها او را هدف قرار داده و ( ص)اللَّه کرد، پس چون رسول و آمد مى
ام، عمروبن امیّۀ  اند شنیده این روز همان روز است که ما از اهل کتاب که آن را ذکر کرده: گوید قریش مى. زدند مى

کنید و  شوید و راه خود را پیدا مى این ستارگان که با آنها هدایت مىبه : گویان اهل جاهلیت بود گفت که از پیش
فهمید نگاه کنید اگر به این ستارگان تیراندازى شود و آنها هدف قرار گیرند آن روز  زمان زمستان و تابستان را مى

رند امرى مهم اتفاق هنگام از بین رفتن همه عالم فرا رسیده است و اگر آنها ثابت باشند و غیر آنها هدف قرار گی
  .خواهد افتاد

یعنى )بدنیا آمد هیچ بتُى نبود مگر اینکه با صورت به زمین افتاده بود و در آن شب ( ص) صبح روزى که پیامبر
ایوان کسرى به لرزه درآمد و چهارده ستون از آن فرو ریخت و دریاچه ساوه خشک شد و (( ص)شب تولّد پیامبر

  . و آتش آتشکده فارس که هزار سال روشن بود در آن شب خاموش شدسرزمین سماوۀ در آب فرو رفت
موبد موبدان در خواب دید که شترى سرکش پیشاپیش گروهى شتر عربى از دجله ( ص)اللَّه  در شب میلاد رسول

گذشتند و در بلاد خود به زمین فرو رفتند و طاق کسرى از وسط دو نیم شد و در آن شب نورى از سمت حجاز در 
ان منتشر شد تا اینکه انعکاس آن به مشرق عالم رسید و تخت هیچ پادشاهى از فرمانروایان نماند مگر اینکه صبح آسم

فرداى آن شب واژگون شده بود و در آن روز همه پادشاهان لال شده و توان سخن گفتن نداشتند، علم کاهنان و 
 در عرب نماند الّا اینکه از یارانش پنهان گشت و پیشگویان از بین رفت و جادوى ساحران باطل شد و هیچ پیشگویى

  .الحرام بودند اللَّه اللَّه نامیدند چون در بیت قریش در میان اعراب بزرگ و گرانقدر شد و آن را آلُ
سپس سرش را به سوى ( زمین را به دو نیم کرد)همانا بخدا وقتى پسرم بدنیا آمد دست بر زمین گذاشت :  آمنه گفت
کرد و به آن نگاه کرد سپس نورى از من خارج شد که همه چیز را روشن کرد و در آن روشنایى دیدم آسمان بلند 

نامند، آنگاه عبدالمطلب  بدرستیکه تو فرزندى بدنیا آوردى که سرور مردم است و او را محمد مى: گوید که منادى مى
و کردند و عبدالمطلب هم نوزاد را در آغوش آمد تا او را ببیند پس براى او سخنان آمنه را بازگ( ص)به نزد محمد

حمد و ستایش مخصوص خدایى است که این پسر پاک و زیبا را به : اش گرفت و گفت کشید و او را به روى سینه
من عطا فرمود که در گاهواره سرور و سید کودکان و فرزندان است، سپس عبدالمطلب او را با ارکان کعبه تبرّک 

  .زخمى به او نرسد و در آن حال اشعارى سرود نمود تا آسیبى و چشم



بر ( ص)اللَّه در آن هنگام عبدالمطلب روبروى در خانه کعبه ایستاد در حالیکه رسول:  در بحار از واقدى نقل است که
  :روى دستش بود چنین سرود

   الحمدللَّه الذى أعطانى
  هذا الغلام الطیّب الاردانى

   قدسا فى المهد على الغلمان
  بالبیت ذى الأرکانأعیذه 

   حتى اربه مبلغ الغشانى
  أعیذه من کل ذى شنان

      من حاسد ذى طرف العینان
ابلیس فریادى کشید و شیاطین را فراخواند پس آنها دور او جمع شدند و :  در پایان خبرى که قبلاً ذکر شد آمده که

دانید دیشب در آسمان و   واى بر شما نمىاى: اى سرور ما چه باعث شده که چنین فریاد بکشى؟ ابلیس گفت: گفتند
بن مریم تاکنون  زمین چه روى داد، به تحقیق که در زمین واقعه بزرگى رخ داده است که از هنگام معراج عیسى

اى رخ نداده، بیرون بروید و ببنید این اتفاقى که افتاده چیست؟ شیاطین متفرّق شدند و پس از مدتى  چنین واقعه
  .دند و گفتند ما چیزى نیافتیمبازگشتند و جمع ش

روم تا ببینم چه شده، سپس به دنیا رفته و در سراسر آن گشت تا اینکه به مکه و حرم کعبه  من خود مى:  ابلیس گفت
کنند، ابلیس رفت که به داخل حرم برود  رسید و دید که ملائکه دور حرم و خانه خدا را گرفته و از آنجا محافظت مى

م رسید فرشتگان نگهبان بر سر او فریاد کشیدند و مانع او شدند او هم بازگشت، سپس خود را و چون به نزدیک حر
خداوند تو را نابود سازد : صورت یک گنجشک درآورد و از سمت حرى وارد شد، جبرئیل او را دید و به او گفت به

یل دیشب در زمین چه اتفاقى افتاده؟ من یک سؤال از تو دارم اى جبرئ: و لعنت خدا بر تو باد، ابلیس به جبرئیل گفت
آیا در او و وجودش : محمد، دیشب محمد پیامبر آخرالزمان به دنیا آمده، ابلیس به جبرئیل گفت: جبرئیل به او گفت

بله، : آیا در امّت او براى من راهى هست، جبرئیل گفت: خیر، گفت: براى من هم نصیبى یا راهى هست؟ گفت
  .اضى هستمبه همین هم ر: ابلیس گفت

  : تتمّه
بن  بن هاشم از محمدبن سنان از زیادبن منذر از لیث بن ابراهیم بن متوکل از على  ابن بابویه در امالى از محمدبن موسى

ولادت پیامبر را چگونه یافتى؟ آیا آن وقایعى که در تولد او رخ : نزد معاویه به کعب گفتم: سعد نقل کرد که گفت
ان او هم به قوع پیوست؟ آیا شما همانچه در ولادت پیامبر دیدید در زمان ولادت اولاد او داد در زمان ولادت فرزند
اى به معاویه کرد تا ببیند او در چه حالى است، آنگاه گویى خداوند به زبان معاویه انداخت  نیز یافتید؟ کعب نظاره

من هفتاد دو : دانى؟ کعب گفت چه مىخداوند تو را رحمت نماید بگو ( کنیه کعب)بیا اى ابا اسحاق : که بگوید
ام و در همه آنها  را خوانده( ع)هاى دانیال نبى کتاب از کتبى که از آسمان نازل شده مطالعه نمودم و همه صحیفه

همانا نام او معروف و مشهور است بدرستیکه هیچ پیامبرى بدنیا نیامده . و اولادش را یافتم( ص)جریان ولادت پیامبر
و حجابهاى بهشت براى هیچ ( اللَّه علیها صلوات)ام ولادت او به زمین نازل شود مگر عیسى و احمد که ملائکه هنگ

این ( ص)و از علائم حمل رسول خدا( ص)و آمنه مادر محمد( ع)یک از بنى آدم کنار نرفت مگر مریم مادر عیسى
اى اهالى آسمانهاى : ه ندا داد کهبود که در شبى که هنگام وضع حمل مادرش آمنه شد منادر در آسمانهاى هفتگان

هفتگانه بشارت باد شما را که امشب، شب ولادت احمد است و در طبقات زمین و همه اکناف آن و حتى همه 



اى که در هوا  جنبید و هیچ پرنده اى که در زمین مى دریاها همین ندا داده شد، بطوریکه در آن هنگام هیچ جنبنده
فرا رسیده و در بهشت در شب ولادت ایشان هفتاد ( ص)اللَّه  دانست زمان ولادت رسولکرد نبود مگر اینکه پرواز مى

هزار قصر از یاقوت سرخ و هفتاد هزار قصر از لؤلؤ و مروارید بنا شد و گفته شد که اینها قصرهاى ولادت هستند و 
مانا پیامبر اولیا و دوستان عجله کن و تکان بخور و خود را زینت کن ه: بهشت تزئین و زینت شد به بهشت امر شد

  .تو متولد شد، و بهشت آن هنگام از این خبر خندید و تا قیامت خندان خواهد ماند
لااله الاّ اللَّه : داد و مى گفت ام که در آن هنگام هیچ کوهى نبود مگر اینکه به دیگر کوهها بشارت مى  همچنین شنیده

و درختان چهل روز ( ص)نمودند به خاطر حضرت محمد و همه کوهها براى کوه ابوقبیس خضوع و خشوع مى
، و بین آسمان و ( ص)خاطر خوشحالى از ولادت پیامبر نمودند به هاى خویش تقدیس مى ها و میوه خداوند را با شاخه

خاطر فرزندش  را به( ع)زمین هفتاد ستون از نورهاى مختلف نصب گردید که هیچیک شبیه دیگرى نبود، آدم
( ع)اش گفتند از این رو در خوبى و نیکویى آن را چندین برابر افزودند و تلخى مرگى را که آدمشاد ب( ص)محمد

چشیده بود از او زایل شد و نیز به من رسیده است که هنگام ولادت پیامبر کوثر در بهشت به جوشش افتاد و تکان 
خاطر  ت بود پاشید و ارزانى نمود بهخورد و از آب خویش بر هفتصد هزار قصر از قصرهاى بهشت که از درّ و یاقو

و ابلیس مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفت و بر بدن او قفل و زنجیر زده شد و بمدت چهل ( ص)ولادت محمد
واژگون شده و ( ص)اللَّه اى زندانى شد و تخت او غرق شده و از بین رفت و همه بتها در شب میلاد رسول روز در قلعه
اى آل قریش به تحقیق که پیامبرى : گفت ت، از کعبه در آن شب صدایى برخاست که مىاى بپا خواس فریاد همهمه

در . انذارگر به سوى شما آمد که عزتّ ابدى و رحمت و بخشش بزرگ با اوست و او آخرین نفر از پیامبران است
( ص)اللَّه از فرزندان رسولبهترین مردم پس از او هستند و تا زمانى که ( ص)اللَّه برخى کتب یافتیم که فرزندان رسول

کسى در دنیا در میان مردم وجود دارد و در رفت و آمد است مردم همواره از عذاب الهى در امان هستند پس معاویه 
، معاویه (س)فرزندان فاطمه: چه کسانى هستند؟ کعب گفت( ص)اللَّه اى ابا اسحاق عترت و فرزندان رسول: گفت

ما : کرد، پس کعب گفت گزید و با ریشش بازى مى سى پدیدار شد و لبانش مىناراحت شد و در صورتش حالت عبو
اوصاف فرزندان آن دو عزیز را یافتیم و دانستیم که آن دو عزیز شهید خواهند شد و آن دو عزیز او دو جگرگوشه 

 را چه کسى آنها: معاویه گفت. هستند، که بدترین و شرورترین مخلوقات آنها را خواهند کشت( س)فاطمه
خواهید برخیزید پس ما  اگر مى: مردى از قریش، پس معاویه از جاى خود برخاست و گفت: کشد؟ کعب گفت مى

  .نیز برخواستیم
   
   
   

   فصل چهارم
   

  و ذکر اقسام آن که در چند مقام آمده است( ص)اللَّه  در بیان بعضى از معجزات رسول
  (ص)در بیان جمع معجزات رسول خدا:  مقام اوّل

معجزاتى بود که جز او هیچ یک از انبیاء چنین معجزاتى نداشتند، ( ص)خدا  بحار از مناقب آمده که براى رسول در
اند که سه هزار معجزه بوده است که چهار  اند که آنحضرت چهارهزار و چهارصد معجزه داشته و نیز آورده آورده



، معجزات بعد از ولادت، معجزات بعد از بعثت و شود، معجزاتى که قبل از میلاد حضرت رخ داد دسته را شامل مى
  :ترین و ماندگارترین آنها قرآن است به دلایل ذیل معجزات بعد از وفات که قوى

( ع)معجزات همه پیامبران اغلب موافق با احوال عصر و زمان خویش است، همانگونه که خداوند حضرت موسى:  اوّل
بود پس او با انداختن عصایش همه جادوها را باطل کرد و عصاى او را در زمانى مبعوث نمود که جادوگرى رایج 

اسرائیل از آن گذشتند و  سحر ساحران را بلعید و آن عصا را بر دریاى نیل زد و دریا شکافت و خشک شد و بنى
د و عصاى خود را تبدیل به مارى بزرگ نمود پس همه ساحران از تعجب نفسهایشان بند آمد و همه کافران ذلیل شدن

( ع)مردم و قوم او طبیب بودند و در این امر مهارت بسیار داشتند، خداوند نیز عیسى( ع)در زمان بعثت حضرت عیسى
را مبعوث کرد با معجزه شفا دادن بیماران و زنده کردن مُردگان که از این عمل همه طبیبان مات و مبهوت شدند و 

بلیغ و فصیح بودند و شعر و ادبیات را خوب ( ص)دخردمندان سرگشته و حیران گردیدند و مردم عصر محم
گویى و معجزاتى که در آن نهفته بود  را با معجزه قرآن مبعوث کرد و با خلاصه( ص)دانستند پس خداوند محمد مى

فُصحاء در مواجهه با آن عاجز شدند و سخنوران در برابر آن خاضع و مطیع گشتند و شعرا در عمق آن فرو ماندند که 
  .تر بودند بر قرآن عاجزتر و ناتواندر برا
قوم )اسرائیل  یابد، مثلاً بنى همانا معجزه در هر قومى به حسب فهم و قدرت درک و عقل و ذهن ایشان ظهور مى:  دوم

اى از آنها  استعداد بودند براى همین هیچ سخن فصیح و هیچ معناى تازه کُند فهم و کم هوش و بى(( ع)موسى و عیسى
ر دست مورخین نیست و در تاریخ نیامده ولى اعراب جزء باهوشترین و گیراترین و تیزهوشترین مردم نقل نشده و د

خاطر درک خوب و سریع ایشان اختصاص به اعراب یافت، چون مختص هر قومى آن  بودند پس معجزه قرآن به
  .چیزى است که طبع ایشان بر آن است

ست و در همه سرزمینها و اطراف و اکناف عالم پراکنده شده است و معجزه قرآن در همه اعصار باقى و پابرجا:  سوم
ترین معجزات و از دیگران بارزتر و خاصتر است و در همه سرزمینهاى شرق و  اعجاز آن همیشگى است و روشن

ى شوند ول غرب عالم گسترده و منتشر شده است، قرن به قرن و عصر بعد از عصر، تا آنجا که اقوام و ملل منقرض مى
شود و همواره در تزایُد و فزونى است و هیچ کس را یاراى مقابله و مخالفت با آن  اى از تأثیر قرآن کاسته نمى ذرهّ

  .نیست
اى است، معجزه سر مبارک  معجزه( ص)اللَّه همانا براى هر عضوى از اعضاى رسول:  در الخرائج و الجرائج آمده که

افکند و همیشه بالاى سر حضرت بود، معجزه چشمان   سایه مىحضرت این بود که همواره ابرى بر سر حضرت
بیند، معجزه گوشهاى حضرت این بود که  دید همانگونه روبرویش را مى حضرت این بود که پشت سر خود را مى

فرمود، معجزه زبانش این بود که زبان همه چیز را  شنید همانگونه که در بیدارى استماع مى صداها را در خواب مى
تو رسول خدا هستى، معجزه دستانش اینکه از : من که هستم؟ و او هم گفت: انست مثلاً حضرت به آهویى فرمودد مى

گشت و معجزه پاهایش این بود که مثلاً جابر چاهى داشت که آب آن تلخ بود پس به  بین انگشتانش آب روان مى
ت و امر کرد که آب داخل طشت را به پیامبر از این امر شکایت نمود، حضرت پاهایش را در طشتى با آب شس

داخل آن چاه بریزند پس همین کار را کردند و آب آن چاه شیرین و گوارا شد و معجزه دیگر اینکه ایشان سنّت 
افتاد زیرا ایشان تماماً نور بودند و براى  شده بدنیا آمدند و معجزه بدن حضرت اینکه سایه ایشان هیچگاه بر زمین نمى

لااِلهَ اِلاَّ : ست و معجزه پشت حضرت اینکه مهر پیامبرى بر کتف حضرت خورده و چنین نوشته بوداى نی نور سایه
  .اللَّهْ، مُحمَْداً رسَُولُ اللَّه



معجزاتى مثل ( ع)و امیرالمؤمنین( ص)اللَّه آیا براى رسول:  ابو یعقوب در تفسیر الامام آورده که، به امام عرض کردم
( ص)اللَّه است پس معجزات رسول( ص)اللَّه مانند خود رسول( ع)على: فرمود( ع)شد؟ امام ظاهر مى( ع)معجزات موسى

اى نیست که خداوند به  ، است و هیچ معجزه(ص)اللَّه ، معجزات رسول(ع)است، و معجزات على( ع)نیز معجزات على
  .آن را به ایشان عطا فرموده استو دیگر انبیاء داده باشد مگر اینکه خداوند مثل آن یا برتر و بزرگتر از ( ع)موسى

  : معجزه عصا
شد و هرآنچه که ساحران عصا و طناب انداخته بودند بلعید ولى  بود و به مارى بزرگ تبدیل مى( ع) که براى موسى

آمده و از او سئوالاتى کرده ( ص)اى بالاتر رخ داد اینگونه که گروهى از یهودیان نزد محمد معجزه( ص)براى محمد
اى را مطرح نکردند مگر اینکه به بهترین وجه  مجادله نمودند و از هیچ چیزى سؤال نکردند و هیچ مسئلهو با او 
اى محمد اگر تو پیامبر هستى براى ما عصایى : داد پس آن یهودیان به حضرت گفتند جواب آن را مى( ص)اللَّه رسول

آورم چون معجزه  مى( ص) و برتر از عصاى موسىمن عصایى بهتر: فرمود( ص)اللَّه مانند عصاى موسى بیاور و رسول
گردد و هیچ یک از آنها هرگز قادر نیستند  ماند و به دشمنان و مخالفان متعرض مى من تا قیامت پس از من باقى مى

باقى نماند، پس ( ع)از بین رفت و پس از موسى( ع)حتى با یک سوره از آن مخالفت و مقابله نمایند، عصاى موسى
آزمایند، سپس من چیزى براى شما خواهم  کنند و مى ماند و آنرا آزمایش مى همانگونه که قرآن باقى مىبیازمایید 

عصاى ( ع)همانا موسى: بیاور، حضرت فرمود: باشد، یهودیان گفتند( ع)تر از عصاى موسى آورد که برتر و عجیب
یرنگى نهفته است، بدرستیکه خداوند تعالى در این عصا حیله و ن: گفتند انداخت و کافران قبطى مى دست خویش را مى

کند و  اى که او آن چوبها را حتى لمس هم نمى براى محمد چوبهایى را به مارهاى فراوان تبدیل خواهد کرد به گونه
گردید و شب هنگام در فلان خانه دور یکدیگر جمع  هایتان باز مى کند، هنگاى که به خانه هیچ مارى را ظاهر نمى

و تیرهاى سقف آن خانه بیشتر از )کند  تان را به افعیهاى بسیارى تبدیل مى وند همه تیرهاى سقف خانهشوید خدا مى
کشند و بقیه شما از ترس تا  آیند و آنها را مى پس آن افعیها به سوى چهارنفر از شما مى( صدهزار تیر چوبى بود

کنید و آنها آنچه  ا جریان را برایشان تعریف مىآیند و شم شوید، یهودیان نزد شما مى صبح فرداى آن روز بیهوش مى
بینند همانگونه که شما  کنند و آنها نیز شب هنگام آن مارها را مى را که در برابر دیدگان شما اتفاق افتاد تصدیق نمى

 گردند و اى هم از ایشان خواهند مرد و جمعى از ایشان هم دیوانه و متوهمّ مى اش دیده بودند پس عده شب گذشته
را به حق به پیامبرى مبعوث نمود همه آن ( ص)به خدایى که محمد: گوید راوى مى. روند بیشتر آنها از هوش مى
گفتند،  شان به دیگرى مى خندیدند و از او خجالت نکشیدند و نترسیدند و برخى( ص)اللَّه جماعت در مقابل رسول

خندید به زودى  اگر الآن مى: فرمود( ص)اللَّه ید پس رسولنما کند و چگونه از حدّ خود تجاوز مى ببینید چه ادعایى مى
ام متحیّر خواهید ماند، پس هر کس از شما با دیدن این  خواهید گریست و از مشاهده آنچه که به شما خبر داده

ذِى اصْطَفَیتَْهُ وَ اَللَّهُم بِجَاهِ مُحمَدٍ الَّ: )ها ترسید و بر جانش و از مرگ هراسناک و ناتوان شد این چنین بگوید صحنه
پس هر کس در آنجا بمیرد ( علَىٍ الَّذِىِ ارتَْضَیتَْهُ وَ أوَْلِیاَئهِِمُ الَّذیِنَ مَنْ سلََّمَ لهَُمْ اَمْرهَُمْ وَاجْتَبَتْهُ، لمَا قَوَیْتَنِى علََى مَا أَرى

کند و او را  خوانند خداوند او را زنده مىخواهند وقتى این دعا را براى او ب از آنانکه دوستش داشته و زندگى او را مى
  .بخشد نیرو مى

و ( )ص)همه یهودیان بازگشتند و در آن موضع و مکانِ قرارشان جمع شدند و حضرت محمد: گوید  راوى مى
پس در این ( شان به افعى تبدیل خواهد شد را به مسخره و استهزاء گرفتند سخنانش که گفته بود تیرهاى سقف خانه

 حرکتى از سقف را شنیدند، و ناگاه دیدند که تیرهاى چوبى سقف به مارها و افعیهاى زیادى تبدیل حال صداى
اند و به سوى ایشان آمدند پس هنگامى که یکى از آن  اند و سرهایشان را از سقف پایین آورده و برگردانده شده



ها و ظروف و نردبان و  هر چه از کوزهافعیها به آنها رسید چمبره زد و به سوى لوازمى که در خانه بود رفت و 
فرموده بود به سرشان آمد، ( ص)اللَّه صندلیها و چوب و هاون و درها را به یکباره بلعید و همان بلایى که رسول

اى هم که بر جانشان ترسیدند دعایى که  اى از ایشان هم دیوانه شدند و عده چهارنفر از ایشان از دنیا رفتند و عده
اى شان به نزد جسد چهارنفرى  فرموده بودند خواندند و به همین خاطر دلهایشان استوار شد پس عده( ص)اللَّه رسول

خواندند، آنها هم زنده شده و برخاستند وقتى همگى آنها ( ص)اللَّه که از دنیا رفته بودند آمده و دوباره دعاى رسول
جابت شد همانا که او مردى راستگو و صادق است این دعایى که محمد گفته بود ا: ها را دیدند گفتند این صحنه

اگرچه تصدیق نبوت او بر ما سنگین است، آیا این دعا را نخوانیم تا بواسطه آن ایمان را بر زبان جارى ساخته و او را 
به ( ص)اللَّه تصدیق نماییم و قلوب خویش را به اطاعت اوامر و نواحى او درآوریم؟ و بواسطه آن دعایى که رسول

ها آموزش داده بود ایمان آوردند و خداوند قلوب ایشان را به نور ایمان پاک و مطهر نمود و کفر را از وجودشان آن
زائل ساخت، پس به خداوند و رسولش ایمان آوردند، هنگامى که صبح فرداى آن روز رسید دیگر یهودیان هم در 

شدند همانگونه که قبلاً مبدل شدند پس یهودیان آن مکان اجتماع نمودند و تیرهاى سقف به مارهاى بزرگ تبدیل 
  .اى از آنها از ترس جان باختند و تیره روزى بر دیگران غلبه شد کردند عده شاهد بودند و متحیر و بهت زده نظاره مى

  : و امّا معجزه دست
 هزار بار بالاتر و دادند بلکه این معجزه مانند معجزات دیگر پیامبران که با دست انجام مى( ص) براى حضرت محمد

نزد او بیایند در ( ع)دوست داشت که حسن و حسین( ص)اللَّه بیشتر از آن اتفاق افتاد بدین صورت که گاهى رسول
حالیکه آنها نزد خانه و خانواده خود بودند و آن زمان شب هنگام بود و ظلمت شب همه جا را فرا گرفته بود پس 

داد اى ابا محمد اى ابا عبداللَّه به نزد من بیایید و آنها با وجود دورى   ندا مىاز همان مکانى که بود( ص)اللَّه رسول
( ص)خدا رسید آنگاه رسول آوردند و صداى حضرت به ایشان مى به حضرت روى مى( ص)اللَّه مکان و فاصله با رسول

ن پس انگشت حضرت چنان روش شان تا اینجا راهنمایى ک فرمود اینچنین آنها را از درِ خانه اش مى به انگشت صبابه
بهتر از روشنایى ماه و خورشید روش کرده و آن دو ( ع)را براى حسن و حسن( ص)اللَّه شد که راه خانه رسول مى

هنگامى که آن حضرت از دیدار و . عزیز به نزد پیامبر آمدند و انگشت صبّابه حضرت به حال اوّل خود بازگشت
: عزیزانم به خانه بازگردید و بعد به انگشت صبابه خویش فرمود: شد و فرمودمصاحبه با عزیزانش کامروا و مشعوف 

تر از نور افشانى ماه و خورشید  راه را براى ایشان روشن نما و باز انگشت حضرت راه بازگشت ایشان را روشن
 خویش باز نمود سپس به حال اوّل نمود چنانکه نور آن انگشت ایشان را تا بازگشت به موضعشان احاطه مى مى
  .گشت مى

   
  : و امّا معجزه طوفان

 که خداوند متعال آن را بر قبطیان نازل نموده بود، خداوند مانند آنرا بر گروهى از مشرکین به نشانه معجزه محمد 
اى از  گفتند، در بعضى از جنگها عده بن افلح مى که به او ثابت( ص)اللَّه فرستاد بدین گونه که، مردى از اصحاب رسول

  .مردان مشرکین را از پاى درآورده بود
در ( اى به قتل رسانده و او را بوسیله)بن افلح کشته شده بود نذر کرد تا  دست ثابت  همسر یکى از مشرکین که به

کاسه سر او شراب بنوشد، وقتى که جنگ احد واقع شد و در آنروز اتفاق افتاد آنچه که واقع شد، ثابت کشته شد و 
اى از میدان کارزار بروى زمین افتاده بود، پس آن زن به نزد ابوسفیان آمد و از او  سلمانان در گوشههمراه کشتگان م

بن افلح کشته و بر زمین افتاده بود بفرستد تا سر او را بریده و  خواست تا مردى را با غلام او به سوى محلى که ثابت



 سر او شراب بنوشد وقتى غلام آن زن خبر کشته شدن به نزد او بیاورند و او نیز به نذرش عمل کرده و در جمجه
ثابت را براى آن زن آورد او غلام را آزاد کرد و کنیزى که داشت به او بخشید پس آن زن از ابوسفیان درخواست 

کمک نمود و او نیز دویست نفر از یاران نیرومند و سربازان خویش را در نیمه شب به سوى آن مقتول فرستاد تا سر 
 بریده و بیاورند پس سربازان براه افتادند که ناگاه بادى آمد و جنازه آن مرد را به سرازیرى چرخاند، سربازان او را
دنبال جنازه رفتند تا سر او را از بدنش جدا کنند که این مرتبه بارانى پیوسته و بسیار زیاد شروع به باریدن کرد  نیز به

ابن افلح برسد و درنگى نماید و  از سربازان نتوانستند به جنازه ثابتو همه آن دویست نفر را غرق کرد و هیچ یک 
هیچ چشم زخمى یا اثرى از ایشان به پیکر او نرسید، خداوند آن زن کافر را از آنچه قصد نموده بود منع کرد و این 

  .بزرگتر از طوفان نازل شده بر قبطیان بود( ص)معجزه حضرت محمد
   
   

  : و امّا معجزه ملخ
فرستاد و آن فرستادن ( ص)تر آن را بر دشمنان محمد اسرائیل فرستاده شد، خداوند بسیار بزرگتر و عجیب بر بنى که 

مردان قبطى را ( ع)در حالیکه ملخهاى عذاب در زمان حضرت موسى)ملخهایى بود که دشمنان حضرت را خوردند 
در یکى از سفرهایشان به شام ( ص)اللَّه که رسولجریان از این قرار بود ( نخورده بلکه زراعتهاى ایشان را خوردند

رفتند، در این سفر دویست نفر از یهودیان هنگام خروجش از مدینه به عنوان استقبال تا مکه همراه او بودند و 
از بین برده و ( ص)دست محمد ترسیدند که خداوند دولت یهود را به خواستند حضرت را به قتل برسانند زیرا مى مى

زد پس اراده نمودند تا او را به قتل برسانند و چون حضرت در قافله بود به ایشان جسارت ننمودند، هنگامى نابود سا
دنبال حضرت راه افتادند و او را با  که پیامبر براى حاجتى از قافله جدا شد و بسیار دور رفت یهودیان نیز به

ها، ملخهاى بسیارى   زیر پاى پیامبر و از میان ماسهشمشیرهاى برهنه احاطه نمودند، در این زمان خداوند عزوجل از
پس از انجام حاجت خویش به سوى قافله ( ص)اللَّه بیرون آورد که یهودیان از دیدن آنها به هراس افتاد و رسول

 تو دنبال جماعتى که به: گفتند( ص)اللَّه خوردند، اهل قافله با دیدن رسول بازگشت در حالیکه مخلها آن یهودیان را مى
آنها آمدند تا مرا به قتل برسانند و خداوند : بیرون آمدند چه شدند، هیچیک از آنها هنوز بازنگشتند؟ حضرت فرمود

  .خواهید بیایید و آنها را ببینید عزوجل ملخهایى را بر آنها مسلط ساخت اگر مى
 خدا بودند و هنوز اهل کاروان  بعضى از آنها مرده و برخى در حال مرگ بودند و ملخها در حال خوردن آن دشمنان

ها تمام نشده بود که ملخها به جایى که از آنجا بیرون آمده بودند بازگشتند  شان به این صحنه بازنگشته بودند و نظاره
  .نمانده بود( ص)اللَّه در حالیکه هیچ اثرى از دشمنان رسول

   
  : و امّا معجزه حشرات و کَنِه

وسیله این حشره نشان داد، داستان   پیامبر با فرستادن کَنِه و از بین بردن آنها به خداوند قدرت خویش را به دشمنان
واسطه این امر قدر  به مدینه آمد و امر رسالت خویش را آشکار ساخت و به( ص)اللَّه بدین ترتیب بود که وقتى رسول

آورد  بعمل مى( ع)عزوجل از انبیاءو منزلش فزونى یافته و مقامش رفیع شد، براى اصحابش از امتحاناتى که خداوند 
. کرد شدند جریاناتى را بیان مى گفت و از صبر ایشان در بندگى خداوند و آزارى که در این راه متحمل مى سخن مى

بین رکن و مقام قبر هفتاد پیامبر خداست که جز به رنج و گرسنگى و کَنِه نمردند، : در بین یکى از سخنانش فرمود



رخى از منافقین یهود و بعضى از سرکشان یاغیان قریش شنیدند با یکدیگر به توافق رسیدند تا وقتى این سخن را ب
  !ملحق نمایند تا دیگر دروغ نگوید( ع)حضرت را با شمشیرهایشان به قتل رسانده و او را به دیگر انبیاء

او را احاطه کنند و آنگاه به قتل را خارج از مدینه تنها یافتند، دویست نفر ( ص)اللَّه  قرار شد یک روز وقتى رسول
دنبال حضرت رفتند در همین بین یکى از آنها  از مدینه خارج شد و آن دشمنان خدا به( ص)اللَّه روزى رسول. برسانند

به لباس و بدنش نگاه کرد و دید که به بدن و لباسش کَنِه چسبیده سپس دید که بدن و پشتش از کنَِه به خارش 
ارانش شرم کرد و به آرامى و آهستگى از آنها جدا شد و فاصله گرفت آنگاه یکى دیگر از آنها افتاده است پس از ی

متوجه شد و دید که در بدن و لباسش کَنِه افتاد او هم از یاران خود به آرامى جدا شد و چیزى نگذشت که همه آن 
ند سپس بازگشتند آنگاه کَنِه در بدنهایشان دویست نفر دیدند که کنَِه به جانشان افتاده و از دیگر یاران خود جدا شد

به قدرى زیاد شد که بر آنها چیره شد تا آنجا که راه حلقومهایشان بسته شد آنچنانکه غذا و آشامیدنى از گلویشان 
رفت و همه آن دویست نفر در طى دو ماه از دنیا رفتند برخى از آنها در ظرف پنج روز و برخى دیگر در  پایین نمى

واسطه بلاى کنَِه و تشنگى و  کمتر یا بیشتر از دنیا رفتند و بیشتر از دو ماه طول نکشید که همه آنها بهده روز 
  .انداخت( ص)ها را خداوند متعال براى معجزه به جان دشمنان محمد گرسنگى از بین رفتند و این کنَهِ

  : و امّا قورباغه
نیز نازل نمود هنگامى که ( ص)رائیل نازل نمود بر دشمنان محمداس وسیله قورباغه بر بنى  خداوند مانند بلایى که به
وسیله موش از بین برد، جریان از این قرار بود که  را داشتند پس خداوند آنها را به( ص)اللَّه آنها قصد کشتن رسول

ند در ایام حج ریشه و ناپاک بود اى هم از مردم بى دویست نفر از کفّار که بعضى از آنها عرب و برخى یهودى و عده
گرفتند پس به راه مدینه آمدند و از منازل آن گذر کردند و اگر ( ص)اللَّه در مکّه جمع شده و تصمیم به قتل رسول
کردند و از آنجا  دیدند هرچه ظرف و مشک و توشه داشتند پر از آب مى در آنجا برکه آبى یا حوض آب پاکى مى

هایى داشت، در آنجا اطراق نموده و رحل اقامت   موشها و قورباغهکوچ کردند تا اینکه به سرزمینى رسیدند که
افکندند که ناگاه موشها به جان توشه و ظروف آب و غذا و مشکهاى آب ایشان افتادند و آنها را پاره و سوراخ 
بى کردند و آبهاى آنها در آن زمین خشک ریخت و آنها متوجه این امر نشدند، وقتى تشنه شدند دیدند که هیچ آ

ندارند، به منزلگاه قبلى خود بازگشتند تا از آن برکه و حوضهایى که قبلاً آب تهیه کرده بودن دوباره آب بردارند 
ها و حصارهاى آن را خراب  ها و حوضهاى آب رسیده و دیواره ها زودتر از ایشان به برکه ولى موشها و قورباغه

آب یافتند و  آن دشمنان خدا به منزلگاه رسیدند آنجا را هم بىکردند و همه آبها به زمین ریخته و فرو رفت، وقتى 
یا محمد و اینچنین دعا : گفت کس نجات نیافت مگر یکى از ایشان که در زبان و دلش مى همه از تشنگى مردند هیچ

و از قصد و نیت ( اهِ مُحمَدٍ وَ آلِ مُحمَدٍیا رب مُحمَدٍ وَ آلِ مُحمَدٍ قَدْ تُبْتُ مِنْ أذَى مُحمَدٍ، فَفَرِّجْ عَنِّى بجِ: )کرد مى
داد تا از او درگذرد، خداوند نیز  قسم مى( ص)توبه نمود، خداوند را به حق محمد( ص)اللَّه خویش مبنى بر اذیت رسول

گذشت او را یافته و سیراب نمود و بر مرکب سوار کرد و  اى که مى او را از عطش نجات داد و حفظ نمود پس قافله
کرد پس به  به او اموال و شترهایى نیز دادند و او از دیگر مردان همراه خویش عطش را بیشتر تحمل مى

  .ایمان آورده و حضرت نیز اموال و شترهایى که مردم به امانت به او داده بودند به خودش بخشید( ص)اللَّه رسول
  : و امّا خون

نیز دشمنان او را به همین وسیله عذاب نمود ( ص)اللَّه  زمان رسولوسیله آن قبطیان را عذاب نمود، در که خداوند به )
سعید خدرى  حجامت نمود و خونى که از بدنش خارج شد به ابى( ص)یکبار رسول خدا( و جریان از این قرار بود که

سعید  به ابى( ص)اللَّه این خون را مخفى نما ولى او آن خونها را سرکشید و نوشید چندى بعد رسول: داد و به او فرمود



آیا من به تو نگفتم که : آن را خوردم حضرت فرمود( ص)اللَّه یا رسول: با آن خون چه کردى؟ گفت: خدرى فرمود
بر شماست که : فرمود( ص)اللَّه آرى من هم آن خونها را در شکمم مخفى کردم، پس رسول: آن را مخفى کن؟ گفت

خاطر اینکه با  ند آتش جهنم را بر گوشت و خون تو حرام نمود بههرگز چنین کارى را انجام ندهى و بدان که خداو
شروع به مسخره ( ص)اللَّه چهل نفر از منافقین که از این ماجرا آگاه شدند رسول. خون و گوشت من درآمیخته است

او کند که چون خون ابوسعید خدرى با خون  گمان مى(( ص)یعنى محمد)او : گفتند و استهزاء ایشان نموده و مى
زن بیش  تواند ابوسعید را از عذاب و آتش دوزخ نگاه دارد و نجات بدهد او جز یک دروغگوى لاف درآمیخته مى

همانا خداوند آنها را با خون عذاب خواهد : فرمود( ص)اللَّه دانیم، رسول نیست ولى ما خون او را ناپاک و کثیف مى
اى را به آرامش   هم آنگونه عذاب نکرده باشد و لحظهکرد و دچار رنج و محنت خواهد ساخت طوریکه قبطیان را

آشامند با خون  خورند و مى چکد و هرچه مى نخواهند گذراند تا اینکه خون دماغ شده و از دندانهایشان خون مى
مانند آنگاه به هلاکت خواهند رسید و  خورند و به همین حال تا چهل روز مى آمیزد و آنها هم ناچار آن را مى درمى
بارترین وضعى عذاب شده و هلاک  یان به همان ترتیبى شد که ایشان فرموده بود و همه آن چهل نفر با فلاکتجر

  .شدند
  :ها  و امّا عذاب قحطى و کاستى میوه

نام مضرّ دعا نمود تا خداوند بر این قبیله عذابى همچون عذاب قوم فرعون نازل  اى به درباره مردم قبیله( ص)اللَّه  رسول
پس خداوند ایشان (( ع)اَللَّهُم اشّدُدْ وَ طَأکَ علََى مُضَرِّ وَاجْعلَهَْا علََیهِْم سِنِینَ کَسنِِى یُوسفُْ: )، پس اینگونه فرمودنماید

را به قحطى و گرسنگى مبتلا ساخت، در آن زمان غذا و آذوقه از همه اطراف و نواحى دیگر به سوى مردم قبیله 
هایشان بروند  گرفتند تا به خانه کردند و مى ها خریدارى مى ه مردم مضر از آن آذوقهآمد پس هنگامى ک مُضَر مى

شدند پس همه اموال آنها از بین رفت و  هنوز به منزل نرسیده آن غذاها پر از کرم شده و بوى تعفن گرفته و فاسد مى
یار گرفتار شدند تا اینکه از گرسنگى هیچ سود و نفعى از غذاها به ایشان نرسید تا اینکه به درد گرسنگى شدید و بس

خوردند و کار به جایى رسید که قبر مردگان  شکستند و مى خوردند و استخوانهاى مردگان را مى سگها و مردار را مى
خوردند تا اینکه گروههایى از سران  خوردند و گاهى حتى زنان و فرزندان خویش را مى شکافتند و آنها را مى را مى

گیریم که مردان این قوم و قبیله دشمن تو هستند ( ص)یا محمد: رفته و عرض کردند( ص)اللَّه سولقریش به نزد ر
( ص)اللَّه رسول. شوند زنان و کودکان و چهارپایان و حیوانات آنها چه کنند، ایشان با تو چه کار دارند که عذاب مى

فال و حیوانات شما به خاطر این عمل عقوبت شوید ولى اط اید عقوبت مى خاطر عملى که مرتکب شده شما به: فرمود
شود در دنیا و آخرت تا زمانیکه خداوند بخواهد سپس خداوند  شوند بلکه این عذاب با همه منافعش عرضه مى نمى

از گناه ( ص)اللَّه اند را تبدیل خواهد نمود و عوض آن را خواهد داد، سپس رسول متعال آن عذاب و بلایى که دیده
خداوند این مردم را از بلا و مصیبت رهایى بخش و : مضر درگذشت و ایشان را بخشید و چنین دعا فرمودمردان قبیله 

نعمت و سرسبزى و خرمى و آسایش و رفاهى که داشتند به ایشان بازگردان، به خاطر همین جریان خداوند عزوجل 
بُدوُا ربَ هذَاالْبیَْتِ اَلَّذىِ اَطْعمَهَُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنهَمُْ فلَْیعَْ: )برد در قرآن درباره این قوم نعمات خویش را برایشان نام مى

  (.مِنْ خَوفٍْ
  : و امّا از بین رفتن اموال قوم

ارائه شد، جریان بدینصورت ( ع)و امام على( ص) که بر سر قوم فرعون آمد به نشانه معجزه از سوى حضرت محمد
یا : گریست گفت آمد در حالیکه پیرمرد مى( ص)اللَّه  رسولاست که روزى پیرمردى سالخورده با پسرش نزد

این پسرم نوزادى بیش نبود که من او را تربیت و سرپرستى نمودم و او را در کودکى عزیز داشتم و ( ص)اللَّه رسول



بسیار خاطر بخششهاى من  از مال خود بسیار فراوان بر او بخشیدم تا اینکه نیرومند شد و پشتش قوى گشت و مالش به
بینى،  ام که مى شد حال چون من پیر شدم و از توان افتادم قوتّم رفت و مالم به او رسید و از سر ناتوانى به اینجا رسیده

. کند نشیند ولى به خاطر فقر و تنگدستى که دارم براى خوراک روزانه و قوت لایموتى مرا کمک نمى با من مى
چیزى از خورد و خوراک ( ص)اللَّه یا رسول: گوید؟ جوان پاسخ داد ه مىپدرت چ: به آن جوان فرمود( ص)اللَّه رسول

یا : گوید؟ پیرمرد گفت پسرت چه مى: به آن پیرمرد فرمود( ص)اللَّه ماند، رسول ام اضافه نمى من و خانواده
او ثروتمند و هاى بسیارى درهم و دینار دارد،  او انبارهایى از گندم و جو و خرما و کشمش و کیسه( ص)اللَّه رسول

من هیچ چیزى از این ( ص)اللَّه یا رسول: گوید؟ پسر گفت پدرت چه مى: به پسر گفت( ص)اللَّه توانگر است، رسول
اى جوان تقوى پیشه کن و به پدرت که پیش از این بسیار بر تو : فرمود( ص)اللَّه رسول. چیزها که پدرم گفت ندارم

من چیزى ندارم : اوند هم بر تو نیکى و احسان بسیار نماید، پسر باز گفتاحسان کرده است احسان و نیکى نما تا خد
کنیم، ولى ماههاى  پس ما به جاى تو در این ماه به پدرت کمک مى: فرمود( ص)اللَّه که به پدرم کمک کنم، رسول

 به این پیرمرد بده تا صد درهم: به أسامۀ فرمود( ص)اللَّه بعد تو به او کمک نما و خرج روزانه او را بده آنگاه رسول
هنگامى که سر ماه شد پیرمرد باز به همراه پسرش آمد و . اش برساند، أسامه نیز چنین کرد به مصرف خود و خانواده

خاطر  تو اموال بسیارى دارى ولى به: فرمود( ص)اللَّه من چیزى ندارم که به پدرم کمک کنم، رسول: باز هم پسر گفت
شوى  شوى و حتى از پدرت نیز فقیرتر مى رسانى که فقیر مى  امروز را به شب مىکمک نکردن به پدرت در حالى

بحدى که هیچ چیزى نخواهى داشت، آن جوان بازگشت در این حال همسایگان انبارهاى او به سراغش آمده و گفتند 
 جو و خرما و که انبارهایت را با اجناس ما معاوضه کن پس آن جوان به سراغ انبارهایش آمد و دید که گندم،

اند پس خریداران آنچه که براى تعویض داده بودند از او گرفتند آنگاه  اند و همه فاسد شده کشمشها همگى گندیده
آن جوان کارگرانى را کرایه کرد تا اموال بسیارش را به خارج از مدینه ببرند، پس آن مرد با اموالش به راه افتاد 

ها پر از درهم و دینارش را بیرون آورد و خواست که کرایه ایشان را  هاى از کیس وقتى به مقصد رسیدند کیسه
اند باربران که چنین دیدند اجرت را از او طلب  اند و به سنگ تبدیل شده بپردازد ناگاه دید که پولهایش از بین رفته

در این .  را پرداختنمودند و او نیز هرچه که داشت از لباس و فرش و خانه همه را فروخت و اجرت و کرایه ایشان
هنگام او همه چیزش را از دست داد و فقیر و ذلیل شد به قدریکه حتى غذاى روزانه خود را نداشت، به همین خاطر 

اى کسانى که پدران و مادران شما را عاق نموده : فرمود( ص)اللَّه جسمش ضعیف شده و بسیار بسیار بیمار شد، رسول
بدانید همانگونه که او در دنیا همه چیزش را از دست داد و اموالش از بین رفته اند عبرت بگیرید و  و نفرین کرده

جاى آنچه که از درجات بهشت براى او آماده شده بود از بین رفت و به جاى آن آتش جهنم براى او آماده شده  به
 وجود دیدن معجزات و آیات خاطر اینکه با بدرستیکه خداوند قوم یهود را مذمت نمود به: فرمود( ص)اللَّه است، رسول

الهى باز به سرعت به عبادت غیر از خدا پرداختند بر شما باد که از ایشان در این کار پیروى ننمایید و مانند و شبیه 
اگر از مخلوقى : شویم؟ حضرت فرمود در چه صورت ما شبیه یهودیان مى( ص)اللَّه یا رسول: آنها نشوید، مردم گفتند

  .ت نمایید و به جاى خداوند بر او توکل و اعتماد نمایید شبیه قوم یهود خواهید شدبه جاى خداوند اطاع
نقل ( اللَّه علیهم صلوات)رسد و او از پدرانش مى( ع)بن جعفر  و در بحار از شیخ صدوق به اسنادش که به امام موسى

کردند و حضرت  م صحبت مىدر مجلسى نشسته بودند و با ه( ص)اللَّه روزى اصحاب رسول: اند کرده که فرموده
اى  اى امت محمد هیچ درجه: در جمع ایشان حضور داشت، در این هنگام مردى یهودى آمد و گفت( ع)امیرالمؤمنین

اى مرد اگر شما : فرمود( ع)دهید، امیرالمؤمنین براى انبیاء نیست مگر اینکه شما آن را به پیامبر خود نسبت مى
در آسمان هفتم ( ص)گفت، بدانکه خداوند با محمد ش در طور سینا سخن مىبا خداى خوی( ع)گویید که موسى مى



کرد،  کرد و مردگان را به امر خدا زنده مى کور مادرزاد را بینا مى( ع)گویند که عیسى سخن گفت و اگر نصارى مى
بور فرستاد پس خواستند که مردگان را زنده کند و او مرا خواست و با ایشان بر سر ق( ص)همانا که قریش از محمد

من بدرگاه خداوند عزوجل دعا نمودم و به اذن خداوند عزوجل اموات از قبور خویش برخاستند در حالیکه از سر و 
اى به  بن ربعى انصارى خود شاهد واقعه است که در جنگ احد نیزه تکاندند و أبا قتاده روى خویش خاک را مى

اگر : آمد و گفت( ص)اللَّه با دست گرفته و به نزد رسولچشمش خورد و از حدقه درآمد پس او چشم خود را 
چشم بیرون آمده از حدقه أباقتاده را ( ص)اللَّه شود پس رسول همسرم این حال مرا ببیند ناراحت و غضبناک مى

تر از چشم  گرفت و آن را در حدقه چشم او گذاشت و آن چشم صحیح و سالم شد و به نحوى که بهتر و روشن
اش را  آمد در حالیکه دست بریده( ص)اللَّه بن تمیک دستش قطع شده بود که به نزد رسول نیز عبداللَّهدیگرش شد و 

دست بریده را گرفت و در جاى خودش قرار داد و دستى بر جاى ( ص)اللَّه به دست دیگرش گرفته بود پس رسول
  .زخم کشید و آن دست در جاى خود صحیح و سالم قرار گرفت

   
ظاهر شد، از دو نیم شدن ماه و ( ص)اللَّه ر بیان آنچه که از معجزات آسمانى و غرایب بزرگ براى رسولد:  مقام دوم

ها و نعمتها از آسمان علاوه بر آنچه که  بازگرداندن و نگاه داشتن خورشید و سایه انداختن ابر بر سر او و نزول مائده
  (انشَْقَّ الْقمََرِ وَ انِْ یَروَْا آیَۀً یُعْرِضوُا وَ یَقُولُوا سِحْرٌ مسُْتمَِرْاقَتَْرَبَتِ الساعَۀُ وَ)در قول خداوند متعال گذشت 

نزدیک است که در آن هنگام خلایق : یعنى( الساعَۀ اِقْتَرَبتَِ: )البیان ذیل تفسیر این آیه آورده در مجمع( ره) طبرسى
ابن ( وَانْشَقَّ الْقمََر)براى روز قیامت قبل از آمدنش شود و منظور این است که آماده شوید  میرند و قیامت برپا مى مى

گویى و پیامبر خدا هستى براى ما  اگر تو راست مى: جمع شدند و گفتند( ص)اللَّه مشرکین نزد رسول: گوید عباس مى
د؟ آنها آوری اگر این کار را بکنم ایمان مى: به آنها فرمود( ص)اللَّه رسول. و پیش چشم ما، ماه را به دو نیم کن

بله و آن هنگام شب چهاردهم ماه بود و قرص ماه کامل بود، پیامبر از خداوند درخواست نمود که آنچه : گفتند
که ماه به )اى مردم شاهد باشید : ندا داد( ص)اللَّه پس ماه به دو نیم شد و رسول: اند به او عطا نماید مشرکین خواسته

  (.اذن پروردگار به دو نیم شد
( ع)بن ابان از محمدبن هشام از محمد و او از یونس نقل کرده که امام صادق بن ابراهیم آمده که حسن على در تفسیر 
هیچ : گفتند( ص)اللَّه الحجه چهارده مرد از اصحاب پیمان عقبه جمع شدند و به رسول شب چهاردهم ذى: به من گفت

و نشانه تو براى اثبات ادعایت در این شب اى بیاورد پس معجزه  کس پیامبر نیست مگر اینکه معجزه و نشانه
اگر تو نزد پروردگارت شأن و : ؟ آنها گفتند(تا من انجام دهم)خواهید  شما چه مى: فرمود( ص)اللَّه چیست؟ رسول

اى محمد : نازل شد و گفت( ص)اللَّه در این هنگام جبرئیل نزد رسول. منزلتى دارى، امر کن تا ماه به دو نیم گردد
( ص)اللَّه ام تا همه چیز در عالم به فرمان تو باشد، رسول بدرستیکه من امر کرده:  تو سلام رسانده و فرمودخداوند به

و یارانش همگى ( ص)اللَّه سرش را بلند کرد و به ماه دستور داد تا به دو نیم گردد و ماه نیز به دو نیم شد آنگاه رسول
سر از سجده برداشت و اصحابش نیز سر از ( ص)اللَّه رسولبراى شکرگزارى بدرگاه خداوند سجده نمودند سپس 

حالا ماه را به حال اولش بازگردان، پس به امر ( ص)اللَّه یا رسول: سجده برداشتند، پس اصحاب عقبه گفتند
بالاى ماه را از پایین آن جدا کن، پس پیامبر همانکه انجام : ماه به حال اولش بازگشت سپس گفتند( ص)اللَّه رسول

  .جاى آورد و یاران ما نیز سجده کردند سجده شکر بدرگاه خداوند به( ص)اللَّه اد و ماه از بالا دو نیم شده باز رسولد
کنیم که در این  اى محمد هنگامى که در سفرمان به شام و یمن رسیدیم از اهالى آنجا سؤال مى:  اصحاب عقبه گفتند

اى که انجام دادى از سوى  دیده بودند خواهیم دانست که معجزهایم  اید اگر مثل آنچه که ما دیده شب چه دیده



ایم ندیده بودند خواهیم فهمید که این کارهایى که انجام دادى جادویى  پروردگار توست و اگر مثل آنچه ما دیده
لساعِۀُ وَ النشَْقَّ اِقْتَرَبَت ا»: اى و در این هنگام خداوند این آیه را نازل فرمود بیش نبوده که با آن ما را سحر نموده

  .تا آخر سوره« الْقمََرْ
رسد و او از پدرش و او از جدش و او از  مى( ع)الرضا بن موسى به اسنادش که به امام على( ره) در امالى شیخ طوسى
ماه در مکه به دو نیم شد و ( ص)اللَّه به امر رسول: اند که حضرت فرمود نقل کرده( ع)پدرانش از امام على

  .شاهد باشید، شاهد باشید: فرمود به حاضران مى( ص)للَّها رسول
اى را به سوى یکى از حاکمان جبّار عرب فرستاد  فرستاده( ص)اللَّه رسول: بن مالک نقل است که  به همان سند از انس

 مرا به من خبر بده از آن کسى که: و او را به سوى خداوند عزوجل دعوت نمود، آن حاکم به فرستاده پیامبر گفت
آمده و او را از ( ص)اللَّه کنى که آیا او از نقره، طلا یا آهن است؟ پس فرستاده به نزد رسول به سوى آن دعوت مى

رسان  به سوى او برو او را به خداوند عزوجل دعوت نما، آن مرد پیام: سخنان آن مرد آگاه ساخت، پس پیامبر فرمود
به سوى او بازگرد او نیز : کند، حضرت فرمود اوند سرپیچى مىاى نبى خدا او از قبول دعوت به سوى خد: گفت

خواست سخنى به زبان بیاورد از ابرى که در  بازگشت و مثل گذشته او را دعوت نمود در همین زمانکه آن حاکم مى
پس خداوند عزوجل این آیه را نازل . اى از آن به جمجمه سر او اصابت نمود آسمان بود رعدى برخاسته و صاعقه

  (.اللَّهِ وَ هُوَ شَدِیدُ المِْحالِ وَ یُرسِْلُ الصواعِقِ فیَُصیبُِ بهَِا مَنْ یَشاءُ وَ هُمْ یُجادِلُونَ فىِ: )فرمود
: گوید رفت، مى به سفر مى( ص)ابوطالب با محمد: است که( ص)اللَّه  در حرائج و جرائح از معجزات حضرت رسول

انداخت و  آمد و بر سرمان سایه مى رفتیم ابرى بالاى سر ما مى سوزان راه مىهر زمان که ما زیر نور خورشید و آفتاب 
اى نزد راهبى رسیدیم و اطراق نمودیم  روزى در اطراف شام در صومعه. ایستاد ایستادیم آن ابر هم مى هرگاه که مى

در : اى کرد و گفت ارهشدیم به ابرى که بالاى سر ما و همراه ما در حرکت بود نظ پس هنگامى که به او نزدیک مى
رسید پیراهن او را کنار زد تا دو کتف او ( ص)آنگاه آمد و به ما ملحق شد، وقتى به محمد! این قافله چیزى هست

اى ابوطالب او را از مکه : آشکار شد پس به خال بین دو کتفش نگاه کرد آنگاه شروع به گریستن نمود و گفت
که بیرون آوردى بسیار از او محافظت نما و او را از یهودیان دور بدار که خارج نساز و اگر هم او را با خود از م

  .براى این پسر شأن عظیمى است که از درک آن عاجزى، و من اوّلین اجابت کننده دعوت او هستم
در آمده که شبى پیامبر در اتاقش نشسته بود و قریش نیز ( ص)اللَّه  و باز از خرائج و جرائح درباره معجزات رسول

کارهاى : گفتند کردند برخى از قریشیان به برخى دیگر مى مکانى دیگر دور هم جمع شده بودند و میگسارى مى
برخیزید همگى با هم به نزد او : اى گفتند دانیم چه کنیم و چه بگوییم، عده محمد ما را خسته و درمانده کرده و نمى
ن بیاورد و به ما نشان دهد چرا که جادوگرى و ساحرى در زمین اى از آسما برویم و از او بخواهیم که براى ما معجزه

یا محمد اگر چه ما : گیرد پس همه به نزد حضرت رفته و عرض کردند پذیرد ولى در آسمان صورت نمى انجام مى
یم دان ایم ولى اکنون آیتى از آسمان براى ما بفرست و به مان نشان بده چون ما مى معجزات و جادوهایى از تو دیده

بینید  آیا این ماه را مى: گیرد، حضرت به ایشان فرمود شود در آسمان انجام نمى که جادو آنگونه که در زمین واقع مى
آیا دوست دارید نشانه و آیتى که : بله، حضرت فرمود: که در شب چهاردهم است و قرص کامل است؟ گفتند

اى کرد و  اضى هستیم، پس حضرت با انگشتش به ماه اشارهما هم به این امر ر: آورم قبله و جهت آن باشد؟ گفتند مى
آن هم به دو نیم شد پس نصف آن را در پشت کعبه و نصف دیگر را به موازات نیمه دیگر بالاى کوه ابوقیس 

آنرا به جاى اولش بازگردان، : اى از ایشان گفتند گذاشت و قریش هم در حال نظاره این جریانات بودند، پس عده
ستش اشاره کرده به نیمه که در موازات و بالاى کوه ابوقیس بود پس هر دو نیمه به سوى هم پرواز حضرت با د



کرده و در آسمان به هم پیوسته و یکى شدند آنگاه ماه به جایگاه خود همانگونه که قبلاً بود بازگشت پس قریشیان 
 در این زمان خداوند این آیات را بر پیوندند و برخیزید که جادوى محمد در آسمان و زمین بوقوع مى: گفتند
  (.اقِْترَبََتِ الساعَۀُ وَ انشَْقَّ الْقمََرَ وَ انِْ یَروَْا آیۀً یُعْرَضوُا وَ یَقُولُوا سِحْرٌ مسُْتمَِرْ: )نازل فرمود( ص)اللَّه رسول

که به دو طریق این  و در بحار آمده که قاضى در شفا آورده که طحاوى مطلبى را از اسماء بنت عمیس نقل کرده 
بود و ( ع)وحى نازل شد در حالیکه سرش بر دامان على( ص)خدا به رسول: اند بدین مضمون که حدیث را آورده

سرش را از دامان او ( ص)خدا خواست رسول خاطر اینکه نمى امیرالمؤمنین هم نماز عصر خویش را نخوانده بود به
خیر، : اى؟ گفت آیا نماز عصرت را خوانده( ع)یا على: فرمود( ص)هاللَّ بردارد پس خورشید غروب کرد آنگاه رسول

تا او )خداوندا، على در طاعت تو و پیامبرت بود، براى او خورشید را به جایگاه قبل بازگردان : فرمود( ص)اللَّه رسول
یدم که طلوع من دیدم که خورشید غروب کرده بود سپس بعد از غروب د: گوید اسماء مى( نماز خویش را اداء کند

  .نمود و درخشید و بالاى زمین قرار گرفت و این جریان در محلى به نام صهباء در خیبر اتفاق افتاد
را براى کارى ( ع)حضرت على( ص)اللَّه در غزوه حنین رسول:  در خرائج از اسماء بنت عمیس نقل است که گفت

نماز عصر نخواند هنگامى که بازگشت ( ع)لى علىنماز عصر خویش را خواند و( ص)اللَّه فرستاد، پس از آن رسول
گذاشت و رویش را کشید، زیرا هر زمان که خداوند به پیامبر وحى ( ع)سرش را بر دامان على( ص)اللَّه رسول
پوشاندند، چیزى از این کار نگذشت که خورشید سر بر دامان غروب فرو برد،  اى مى فرمود ایشان خود را با پارچه مى

: خیر، پیامبر فرمود: اى؟ گفت یا على نماز عصر را خوانده: فرمود( ص)اللَّه ال وحى پایان پذیرفت رسولوقتى که انز
بازگردان، پس خورشید به امر خداوند از محل غروب بازگشت تا آنجا که تا نصف ( ع)خداوندا خورشید را براى على
  .نام صهباء بود هو آنجا که این جریان رخ داد جایى ب: مسجد بالا آمد، اسماء گفت

را بعد از نماز ظهر براى انجام برخى ( ع)على( ص)اللَّه رسول: آمده که( ص)اللَّه  در خرائج در بیان معجزات رسول
به نزد ( ع)نماز عصر را با مردم خوانده بود، پس چون امام على( ص)اللَّه امور فرستاده بود وقتى امام بازگشت رسول

وحى ( ص)اللَّه ه براى انجام آن رفته براى پیامبر شرح داد در همین حال به رسولحضرت رسید جریانى از کارى ک
گذاشت و این دو به همین حال بودند تا اینکه خورشید غروب کرد و ( ع)نازل شد پس ایشان سرش را بر دامان على

: اى؟ گفت خواندهآیا نماز عصر را : فرمود( ع)به امام على( ص)اللَّه هنگام غروب نیز گذشت پس حضرت رسول
خیر، چون من کراهت داشتم از اینکه سر شما را از زانوى خود بردارم و دیدم که زانوان من زیر سر مبارک شماست 

: برخاسته و در مقابل قبله ایستاد و فرمود( ص)اللَّه و مجالست با شما را در آن حال برتر از نماز خواندنم یافتم، رسول
خاطر او بازگردان تا نمازش را بخواند، در این هنگام  پیامبرى بوده، خورشید را بهخداوندا، على در طاعت تو و 

نمازش را خواند سپس خورشید به ( ع)خورشید از محل غروب خویش بازگشت تا اینکه به موضع عصر رسید و على
  .محل غروب فرو افتاد مانند فرو رفتن ستارگان

دعا نمود و ( ع)خورشید در اطاعت توست دعا کن، پس امام علىاى على :  و نیز روایت شده که پیامبر فرمود
  .خورشید بازگشت و حضرت با اشاره نماز خواند

ما با پیامبر در غزوه حنین بودیم پس : آوردیم که اسماء بنت عمیس گفت( ص)اللَّه  در بیان معجزات رسول
با او ( ع)نماز عصر خویش را خواند و على( ص)هاللَّ را براى کارى فرستادند آنگاه رسول( ع)امام على( ص)اللَّه رسول

نماز خواند پس هنگامى که بازگشت پیامبر سر خود را بر دامان او گذاشت تا اینکه خورشید غروب کرد، هنگامى 
: من نتوانستم نماز عصر خویش را بخوانم، پیامبر فرمود: گفت( ع)که پیامبر سرش را از دامان او برداشت على

و نمازش را نتوانست )خاطر پیامبرت نگاه داشت  خود را به( خاطر اینکه سر من بر دامانش بود به)خداوندا، على 



پس خورشید را براى او بازگردان، آنگاه خورشید از محل غروب خود طلوع کرد تا آنجا که بر زمین احاطه ( بخواند
اسماء .  خواند و خورشید دوباره غروب کردنماز خویش را( ع)پیدا کرد و تا میان آسمان بالا آمد، آنگاه امام على

  .این ماجرا در محلى به نام صهباء و در جریان غزوه حنین اتفاق افتاده است: بنت عمیس گفت
یا على ببین که خورشید براى تو بازگشته تا این معجزه حجّتى باشد براى مردمى که : فرمود( ع) سپس پیامبر به على

  :بن ثابت در این باره شعرى چنین سروده که پس از تو خواهند آمد و حسّان
  بن أبى طالب  إنّ على

  ردتّ له الشمس من المغرب
   ردتّ علیه الشمس فى ضوئها
  عصراً کأن الشمس لم تغرب

را در آغوش داشت و به نزد ( ع)حسن و حسین( س) در خرائج از أم سلمه روایت شده که روزى فاطمه
بالید و در حریرى خود را پیچیده بود پس  بر با دیدن خانواده خویش به خود مىآمد در این حال پیام( ص)اللَّه رسول

پسر عمویت را صدا کن، آنگاه یکى از کودکان را بر زانوى راست و دیگرى را بر زانوى چپ : فرمود( س)به فاطمه
داوندا، اینان اهل خ: در پشت حضرت نشستند در این حال پیامبر فرمود( ع)در مقابل و على( س)خود نشاند و فاطمه

این جمله را سه بار تکرار ( ص)اللَّه بیت من هستند، پلیدى را از ایشان دور فرما و آنها را پاک و پاکیزه گردان رسول
حضرت ( ص)اللَّه آیا من جز اهل بیت هستم یا نه، رسول: من در آستانه در بودم، عرض کردم: گوید اُم سلمه مى. نمود
روپوش و : تى هستى ولى اهل بیت جز اینان و جبرئیل کسى نیست، آنگاه به على گفتتو در خیر و درس: فرمود

عبائى یمانى بر روى ایشان بکشد، امام نیز عباى یمانى بر سر ایشان کشیددر حالیکه خودش نیز به زیر عبا رفته بود 
ها تناول فرمود در حالیکه   آن میوهپیامبر از. آمد( ص)اللَّه آنگاه جبرئیل با ظرفى پر از انار و انگور به نزد رسول

تناول فرمودند و انگور و انار در دستهاى ایشان تسبیح ( ع)گفتند، سپس حسن و حسین انگور و انار تسبیح مى
ها تسبیح گفتند، پس از آن  ها خورد و دوباره آن میوه وارد شد و از آن میوه( ع)گفت، آنگاه امیرالمؤمنین على مى

ها فقط پیامبر  از این میوه: ها بخورد که مانع او شدند و به او گفتند شد و خواست که از آن میوهمردى از صحابه وارد 
  .خدا یا فرزند پیامبر یا وصى و جانشین بعد از او حق دارند که تناول نمایند

بن  یماندر امالى آورده که ابى محمد از عمویش عمربن یحیى و او از ابوبکر محمدبن سل( ره) شیخ ابوجعفر طوسى
بن حسن اموى او از محمدبن حریز او از عبدالجباربن علاء و از  عاصم و او از ابوبکر احمدبن محمدعبدى او از على

به من امر فرمود تا استرش که ( ص)اللَّه رسول: بن مالک نقل کرده که بن عطیه صفار، او از ثابت و او از انس یوسف
بر ( ص)اللَّه ام داشت را زین و افسار کنم، من هم چنین کردم پس رسولدُلدُل نام داشت و دراز گوشى که یعفور ن

بر درازگوش سوار شدند و به راه افتادند و من نیز با ایشان حرکت کردم تا اینکه آنها به دامنه ( ع)استرش و على
رد شدند آنگاه دیدم کوهى رسیدند پس از مرکبهایشان پایین آمده و از کوه بالا رفتند تا اینکه به شکافى در کوه وا

که ابر سفیدى مانند تختى سایه انداخت و پایین آمد و نزدیک شکاف کوه قرار گرفت و دیدم که پیامبر دستش را 
نماید تا اینکه به نظرم رسید  دهد و او نیز تناول مى نیز مى( ع)خورد و به على کند و چیزى را برداشته و مى دراز مى

نوشد و به  کند و چیزى مى  دیدم که پیامبر دستش را به سوى چیزى دراز مىکه هر دوى ایشان سیر شدند سپس
نوشاند تا اینکه دانستم آنقدر نوشیدند که سیراب شدند آنگاه دیدم که آن ابر بالا رفت و  نیز مى( ع)على

ادم در میان راه به پیامبر از کوه پایین آمده و به راه افتادند، من نیز با ایشان به راه افت( ع)و امام على( ص)اللَّه رسول
عرض ! اى انس، تو را رنگ پریده نبینم: نگاه کردم حضرت در صورت و چهره من تغییراتى احساس کرد پس فرمود



: پس آنچه را که رخ داد دیدى، عرض کردم: از آنچه که دیدم ترسناک و وحشت زده شدم حضرت فرمود: کردم
اى انس به همان خداوندى که هر چه اراده فرموده خلق کرده : ، فرمود(ص)هاللَّ بله، پدرم و مادرم به فدایت یا رسول

اند و در  هاى آسمانى آن سیصد و سى پیامبر و سیصد و سى جانشین پیامبر تناول نموده است قسم، از آن ابر و مائده
  .نداردوجود ( ع)تر از من و هیچ جانشینى عزیزتر از على میان همه آنها نزد خداوند پیامبرى گرامى

روزى پیامبر بر استرى سوار شده و به سمت کوه آل : بن مالک نقل است که  و نیز از همان منبع به اسنادش از انس
بینى که  را در حالى مى( ع)اى انس این استر را بگیر و به فلان جا و فلان جا برو و على: فلان روانه شدند و فرمودند
: گوید مرا به او برسان و او را بر این استر سوار کرده به اینجا بیاور أنس مىگوید، سلام  نشسته و با ریگها تسبیح مى

فرموده بود یافته و بر استر سوار کرده و با او به نزد حضرت ( ص)اللَّه را به همانگونه که رسول( ع)من رفتم و على
اللَّه، حضرت در پاسخ  یکَْ یا رسَُولَاَلسلاَمُ علََ: افتاد عرض کرد( ص)اللَّه چشم به رسول( ع)آمدم هنگامى که على

اند و  وَ علََیکَْ السلام یا أَباالحَْسنَْ، بنشین چون این مکان جایى است که هفتاد پیامبر مُرسل در اینجا نشسته: فرمود
 پیامبرى در این محل ننشسته مگر اینکه من از او برتر هستم و در موضع هر پیامبر برادر و وصى او نشسته که هیچ

  .برادرى بهتر از تو بر آن موضع ننشسته
دیدم که ابرى بر سر ایشان سایه انداخت و تا بالاى سر ایشان پایین آمد پس پیامبر دستش را به : گوید  أنس مى

اى : قرار داد و فرمود( ع)اى انگور برداشت آنگار خوشه انگور را بین خودش و على سوى ابر دراز کرد و خوشه
  .اى از خداوند تعالى به من و توست ور بخور که هدیهبرادرم از این انگ

گوید  بله، على برادر من است، انس مى: برادر شماست؟ فرمود( ع)اللَّه آیا على یا رسول: گوید، عرض کردم  انس مى
همانا خداوند عزوجل آبى زیر : چگونه برادر توست؟ حضرت فرمود( ع)اللَّه بگو ببینم، على یا رسول: عرض کردم

را بیافریند و در آن آب لؤلؤى سبزى را در نهانگاه علم ( ع)ش خود خلق کرد سه هزار سال قبل از اینکه آدمعر
( ع)را خلق نمود آنگاه آن آب را از عرش خود جدا کرد و آن را در صلب آدم( ع)خویش قرار داد تا اینکه آدم

انتقال داد و آن آب همواره از ( ع)ه صلب شیثجارى ساخت قبل از اینکه خداوند او را قبض روح نماید سپس آنرا ب
آنگاه خداوند آن آب را به دو نیم قسمت کرد پس . پشتى به پشت دیگر منتقل شد تا اینکه به عبدالمطلب رسید

بن مطلب منتقل و نصف آن به ابوطالب انتقال یافت پس من نصف آن آب هستم و على هم نیمه  نصف آن به عبداللَّه
این آیه قرآن را ( ص)اللَّه در دنیا و آخرت برادر من است آنگاه رسول( ع)براى همین علىدیگر آن آب است 

  ،(وَ هُوَ الَّذىِ خلََقَ مِنَ الْمĤءِ بَشَراً فجََعلََهُ نسََباً وَ صهِْراً وَ کَانَ رَبکَ قَدِیراً: )خواند
جریان نزول مائده و اطعمه و ( س)رت فاطمه زهراو حض( ع)شاءاللَّه تعالى در بیان فضائل امام على ان: گوید  مؤلف مى

  .اشربه بهشتى از سوى خداوند متعال خواهد آمد
در اطاعت زمینها و جمادات و نباتات از او و سخن گفتن آنها با ( ص)در بیان معجزات حضرت رسول:  مقام سوم

  .پیامبر
آورده که وقتى زمان ( ع)ت امیرالمؤمنینالدین سعیدبن هبۀ راوندى در خرائج از فاطمه بنت اسد مادر حضر  قطب

را به عهده ( ص)چه کسى کفالت محمد: وفات عبدالمطلب نزدیک شد اولادش را جمع کرد و به آنها گفت
اختیار این امر را به خودش واگذار : محمد بسیار باهوشتر و زیرکتر از ماست، عبدالمطلب گفت: گیرد؟ آنها گفتند مى
هایت   محمد جدتّ آماده سفر به سراى دیگر است دوست دارى کدامیک از عموها و عمّهاى: کنیم، آنگاه گفتند مى

اى کرد آنگه رو به ابوطالب نمود، سپس  کفایت تو را به به عهده بگیرد؟ محمد به صورتهاى همه ایشان نظاره
گونه باش که من بودم، اى ابوطالب من از دیانت و امانتدارى تو آگاهم پس براى محمد همان: عبدالمطلب به او گفت



چون عبدالمطلب از دنیا رفت ابوطالب کفالت محمد را بر عهده گرفت و من نیز کمر به : گوید فاطمه بنت اسد مى
کرد، در باغچه خانه ما چندین نخل بود و تازه به بار نشسته و خرما گرفته  خدمت او بستم و محمد مرا مادر صدا مى

افتاد از  آمدند و هر چه رطب از نخلها فرو مى بازیهاى محمد به باغچه ما مى ن و همبود که هر روز چهل نفر از همسالا
آیند مقدارى از رطبها را از دست  ها براى بردن رطبها مى دید که بچه خوردند و هرگاه محمد مى زمین برداشته و مى

ى دیگر نیز از همدیگر خرماها را ها گرفت که از او زودتر به سراغ خرماها رفته بودند و بچه بعضى از کودکان مى
کردم و این کار را کنیزم نیز  ربودند، به همین خاطر من هر روز براى محمد یک کاسه یا بیشتر خرما جمع مى مى

کرد اتفاقاً روزى من فراموش کردم که براى محمد از زیر نخلها خرما جمع کنم  داد و براى او خرما جمع مى انجام مى
ها آمدند و هر چه خرما بر روى زمین افتاده بود   کرده بود و محمد نیز در خواب بود که بچهو کنیزم نیز فراموش

آید روى مرا  برداشته و رفتند، من نیز خواب بودم و به خاطر حیاء از محمد روى خود را پوشانیدم بودم تا وقتى مى
طبى بر روى زمین نیست پس برگشت، نبیند، در این حال محمد بیدار شد و به داخل باغچه آمد و دید که هیچ ر

ها آمدند و هر چه خرما افتاده بود خوردند،  ما فراموش کردیم براى تو خرما جمع کنیم و بچه: کنیزم نیز به او گفت
اى درخت من : محمد برگشت و به باغچه رفت و به یکى از نخلها اشاره کرد و گفت: گوید فاطمه بنت اسد مى

هایى که خرما داشت پایین آورد تا اینکه محمد هر چه  دیدم که درخت شاخه: گوید مىام، فاطمه بنت اسد  گرسنه
ها  من از دیدن این صحنه: گوید فاطمه بنت اسد مى. هاى آن تناول نمود آنگاه به جاى خود بالا رفت خواست از میوه

گشت دقّ   که به خانه بازمىو ابوطالب عادت داشت هر زمان)متعجب شدم در آن هنگام ابوطالب خارج از خانه بود 
پس چون ابوطالب آمد و دقّ الباب کرد من با پاى برهنه به ( گفتم تا در را باز کند کرد و من به کنیزم مى الباب مى

همانا محمد پیامبرى : سوى او دویدم و در خانه را باز کردم و آنچه دیده بودم براى او حکایت نمودم، ابوطالب گفت
شود و تو اى فاطمه سى سال بعد براى او جانشین بدنیا خواهى آورد و پس   خداوند مبعوث مىخواهد شد که از سوى

  .از سى سال همانگونه که همسرم ابوطالب گفته بود على را بدنیا آوردم
زدیم و  ها و محلات مکه قدم مى در کوچه( ص)وقتى ما با محمد: گوید  از جابربن عبداللَّه انصارى نقل است که مى

  .اللَّه اَلسلاَمُ علَیَکَْ یا رسَُولَ: گفت گذشتیم مگر اینکه آن سنگ و درخت مى رفتیم از هیچ سنگ و درختى نمى مىراه 
بودم و گاهى در بضعى از صحراها که کم درخت ( ص)اللَّه در برخى سفرها با رسول:  از عماربن یاسر نقل است که

اى عمار برو به سوى آن : کرد به من فرمود رخت کوچک نظاره مىبه دو د( ص)اللَّه کردیم، پس رسول بود منزل مى
رسول خدا به شما امر کرده که به هم بپیوندید و یکى شوید تا اینکه زیر شما رفع : دو درخت و به آن دو بگو

هر یک از دو درخت به سمت دیگرى آمد و همدیگر را در برگرفته و یکى : حاجت کنم، چون من این را گفتم
نمود، هنگامى که  در پشت آنها رفع حاجت مى( ص)خدا اند، پس رسول گویى که یک درخت بودهشدند و 

  .به حال اوّل خود بازگردید و جدا شوید که آنها نیز به حال اوّل خود باز گشتند: خواست بازگردد به آنها فرمود مى
نج هزار نفر از مسلمین به غیر از  و نیز از معجزات آن حضرت این است که وقتى در غزوه تبوک بودیم بیست و پ

بودند، در میان راه گذر حضرت به کوهى افتاد که آب از بالاى آن به پایین ترشح ( ص)اللَّه خدمه آنها با رسول
این : جوشیدن آب از این کوه چه عجیب است حضرت فرمود: کرد بدون اینکه آب جارى شود پس مردم گفتند مى

بله، : دوست دارید علت آن را بدانید؟ گفتند: حضرت فرمود! کند گریه مى: ب گفتندکند، مردم با تعج کوه گریه مى
اى هم آن صدا را  کنى؟ پس کوه با زبانى رسا و گویا که عده اى کوه براى چه گریه مى: حضرت به کوه گفت

مله را با خود زمزمه شد و این ج از کنار من رد مى( ع)بن مریم اللَّه، سالها پیش عیسى یا رسول: شنیدند پاسخ داد
کنم که مبادا روز قیامت من از آن سنگهایى باشم که  من از ترس گریه مى( ناراً وَ قُودهَُا النَّاسُ وَ الحِْجَارۀ)کرد  مى



آرام باش که تو از آن نیستى بدرستیکه آن هیزمها از سنگهاى کبریت : هیزم آتش جهنم باشند، حضرت فرمود
  .هستند

نمود و آب آن خشک شد تا آنجا که هیچ آبى دیده نشد  تن باز ایستاد و دیگر آبى ترشح نمى پس آن کوه از گریس
  .و از آن رطوبت هیچ اثرى باقى نماند
( ع)بن ابیطالب بودیم، که على( ص)اللَّه ما نزد رسول: کند که گفت نقل مى( ره) شیخ در امالى به اسنادش از سلمان

قرار گرفت به زبان آمد و ( ع)ه او داد، هنگامى که ریگ در کف دست علىدانه ریگى ب( ص)اللَّه آمد پس رسول
هر کس از : بْنِ ابَیِطالِبٍ وَلِیاًّ، سپس پیامبر فرمود اللَّهِ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَباً وَ بمُِحمَدٍ نبَِیّاً وَ بِعلَِىِ لااِلهَ اِلاَّاللَّه مُحمَدً رسَُولُ: گفت

بن   و روزگار بگذراند در حالیکه راضى و دلخوش به بندگى خداوند و ولایت علىشما شب را به صبح برساند
  .باشد از ترس و عذاب خداوند متعال ایمن خواهد بود( ع)ابیطالب

شد، هنگامى که باز  گاهى براى غزوات خارج مى( ص)اللَّه رسول: نقل است که فرمود( ع) در خرائج از امام صادق
خورد و  غذا مى( ص)اللَّه نمود، یکبار هنگامى که رسول کرد و استراحت مى اهها منزل مىگشت در میان برخى از ر مى

اى را جمع  شد مانند اینکه پارچه پیچید و جمع مى مردم نیز با او بودند جبرئیل به راه افتاد پس زمین زیر پاى او مى
اى پاى اسبها را شنیدند گمان کردند پیچند تا اینکه حضرت به فدک رسید، هنگامى که اهل فدک صد کنند و مى مى

اند پس درهاى همه شهر مدینه را بستند و همه کلیدها را به پیرزنى دادند که خانه او در خارج از  که دشمنانشان آمده
مدینه بود و همه اهل شهر به بالاى کوه پناه بردند پس جبرئیل به نزد آن پیرزن آمد و کلیدها را از او گرفت و 

اى محمد این چیزى است : ها بود پس جبرئیل گفت دینه را باز کرد و خانه پیامبر نیز جزء همان خانهسپس درهاى م
ما أَفاءَاللَّهُ علََى : )که خداوند به تو اختصاص داد و آن را به تو عطا نموده نه به هیچیک از مردم همانگونه که فرمود

فمََا اَرجْفَْتُمْ علََیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ وَ : )و همچنین که فرمود( لِ وَ لِذىِ الْقُربْىرسَُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرى فلَلَّهِ وَ للِرَّسُو
مسلمین ندانستند و فدک را به او ندادند ولى خداوند آن باغ را به رسولش ( اللَّهَ یُسلَِّطُ رسُلَُهُ علََى مَنْ یَشاءْ لکِنّ

اطهاى آن گشتند و جبرئیل درها را بسته و قفل کرد و کلیدها را به بازگرداند پس حضرت با جبرئیل به دور حی
داد و حضرت نیز کلیدها را در غلاف شمشیرش گذاشت و شمشیرش را هم به زین اسبش آویزان ( ص)اللَّه رسول

نمود سپس سوار بر مرکبش شد و زمین در زیر پاى مرکب او چرخید و مسیر براى او کوتاه شد و به نزد یارانش 
ازگشت در حالیکه یارانش هنوز دور هم جمع بودند و متفرق نشده بودند و جمع را ترک نکرده بودند پس ب

اى از منافقین  من هم اکنون به فدک رفتم و آن باغ را خداوند به من بازگرداند و بخشید، عده: فرمود( ص)اللَّه رسول
این : فرمود( ص)اللَّه رسول. تهزاء و مسخره گرفتندبه دیگر یارانشان با چشم اشاره کرده و سخنان حضرت را به اس

کلیدهاى فدک است، سپس کلیدها را از غلاف شمشیرش بیرون آورد، سپس بر مرکبش سوار شد و یارانش نیز بر 
اى دخترم خداوند : رفت و فرمود( س)مرکبهایشان سوار شدند، هنگامى که به مدینه وارد شدند حضرت به نزد فاطمه

فدک را بازگردانده و هدیه فرموده و این باغ را مختص او قرار داد نه هیچ کس دیگر از مسلمین، به پدرت باغ 
خواهى با این باغ انجام بده چون این باغ مهر مادرت خدیجه بوده است و پدرت هم آنرا مهریه  دخترم هر کارى مى

کند پس آنگاه براى ادیم عکاظى و  و هدیه مىدخترم فاطمه جان، پدرت این باغ را به تو و فرزندان ت. دهد تو قرار مى
ایمن زنى از اهل بهشت است و اهل فدک  همانا ام: و ام ایمن دعا نمود و فرمود( ص)اللَّه بن ابیطالب و غلام رسول على

  .آمدند و آنرا به سالى بیست و چهار هزار دینار از حضرت اجاره نمودند( ص)اللَّه به نزد رسول
من : در خطبه قاصعه فرمود( ع)گوید که امیرالمؤمنین البلاغه مى در نهج( سره قدس)ن موسوى  سیدرضى محمدبن حسی

اى محمد تو ادعایى : اى از بزرگان و اشراف قریش نزد ایشان آمدند و به او گفتند بودم که عدهّ( ص)اللَّه نزد رسول



کنیم و   ننموده است ما از تو سؤال مىاى که بسیار بزرگ است و هیچ یک از پدران و خویشانت چنین ادعایى کرده
نماییم اگر جواب ما را دادى و آن را به ما نشان دادى خواهیم دانست که تو پیامبر و فرستاده  امرى را از تو طلب مى

خواهید؟  چه مى: خداوند هستى و اگر نتوانستى خواهیم فهمید که تو جادوگرى دروغگو هستى حضرت به آنها فرمود
هایش از زمین جدا شده و از جاى خود کنده شود و بیاید و در برابر تو  ما به آن درخت بگو که با ریشهبراى : گفتند

خداوند بر هر چیزى تواناست پس اگر خداوند به دعاى من این کار را براى شما انجام داد آیا : بایستد حضرت فرمود
  دهید؟ آورد و شهادت مى به حق ایمان مى

دانم شما  اید هر چند که من مى اکنون به شما نشان خواهم داد آنچه را که طلب کرده هم: ودآرى، حضرت فرم:  گفتند
نمایید همانا در میان شما کسانى هستند که در چاه افکنده خواهند  آیید و از آن اطاعت نمى به سوى راستى و خیر نمى

و کسانى ( ایشان را در چاه انداختنداشاره به برخى از سران قریش است که در جنگ بدر کشته شدند و جسده)شد 
اى : سازند سپس حضرت فرمود هستند که مردم را دسته دسته و گروه گروه و براى نبرد با من آماده و روانه مى

هایت از زمین جدا شو و  خدا هستم پس با ریشه درخت اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارى و میدانى که من رسول
را به حق مبعوث ساخته است آن ( ص)اذن خداوند و به مقابل من بیا، به خداوندى که محمداز جاى خود کنده شو به 

شد و آوایى چون صداى پر و  هایش از جاى خود کنده شد و آمد در حالیکه صدایى از آن شنیده مى درخت با ریشه
ترین شاخه خود را نزد ایستاد و بلند( ص)اللَّه بال زدن پرندگان از او برخاسته بود آمد و در مقابل رسول

هاى من افکند در حالیکه  هایش را نیز به شانه به نشانه احترام و خشوع به زمین افکند و بعضى از شاخه( ص)اللَّه رسول
ها را دیدند با گردنکشى و  پس چون بزرگان و اشراف قریش این صحنه. بودم( ص)اللَّه من در سمت راست رسول

حالا این دفعه بگو نصف درخت بیاید و نصف آن بر جاى خودش باقى : گفتند( ناشى از خودکامگى و کفر)تکبر 
آمد، ( ص)اللَّه طور که آنها گفتند درخت بیاید پس نصف درخت به نزد رسول امر کرد تا همان( ص)اللَّه بماند، رسول

یش باز کردنکشى حلقه زد و پیچید پس مشرکان قر( ص)اللَّه ترین شکل و سروصداى بیشتر و دور رسول با عجیب
حالا بگو که این نیمه درخت بازگردد و نیمه قبلى دوباره پیوند خورده و مثل قبل یکى : کرده و کفر ورزید و گفتند

من ( ها با دیدن این صحنه: فرماید مى( ع)امام على)به نیمه درخت امر کرد و آن هم بازگشت ( ص)اللَّه شوند، رسول
کنم که این درخت کارى  اللَّه من اوّلین مؤمن به تو هستم و اوّلین کسى هستم که اقرار مى الا اللَّه، یا رسول لااله: گفتم

ولى . کرد که فقط به امر خداوند میسر است و این معجزه تأیید کننده نبوت و بزرگى و علوّ کلمات و سخنان توست
مایه و  کند، او مردى بى محمد جادوگرى دورغگوست که جادوى عجیبى مى: آن بزرگان و اشراف قریش گفتند

اى محمد آیا کسى جز این پسر که کار تو برایش بزرگ جلوه داده امر نبوت تو را تصدیق و ! دیوانه بیش نیست
  کند؟ تأیید مى

   
  در بیان اعجاز حضرت با انواع حیوانات:  مقام چهارم

بن   او از پدرش و او از جدشّ امام علىرسد و مى( ع)در امالى به اسنادش که به امام صادق( ره) شیخ ابو جعفر طوسى
در حال گذر بود که دید ماده آهویى با طناب به ( ص)اللَّه روزى رسول: نقل کرده که حضرت فرمود( ع)ابیطالب

را دید خداوند عزّوجل زبان او را گویا ساخت پس شروع به ( ص)اللَّه وقتى ماده آهو رسول. چادرى بسته شده بود
اکنون تشنه هستند و این هم پستان من  من مادر دو بچه آهو هستم که هم( ص)اللَّه یا رسول: تسخن گفتن نمود و گف

گونه که بسته  است که پر از شیر شده مرا آزاد نما تا بروم و دو بچه خود را شیر دهم سپس بازگردم آنگاه مرا همین
اند و   سازم در حالیکه آن مردم تو را صید کردهچگونه تو را رها: به آن آهوى ماده گفت( ص)اللَّه رسول. ام ببند شده



اند با دستان خود ببند،  گردم و شما مرا همانگونه آنها بسته من باز مى( ص)اللَّه بله یا رسول: اند، آهو گفت بسته
از او پیمان و قسم به خداوند گرفت که بازگردد و او را آزاد کرد، مدت زیادى نگذشته بود که ( ص)خدا رسول

این : هم همانگونه که او را بسته بودند بست سپس از اهل چادر سؤال فرمود که( ص)اللَّه مادر بازگشت رسولآهوى 
نزد ایشان رفت و اتفاقاً ( ص)اللَّه این صید براى بنى فلان است، رسول( ص)اللَّه یا رسول: صید براى کیست؟ گفتند

 از نفاقش دست برداشته و اسلام نیکو و صحیحى آورد، (ص)اللَّه یکى از آنها از منافقین بود که با دیدن رسول
پدر و مادرم به ( ص)اللَّه بله یارسول: با او درباره خریدن آهوى مادر سخن گفت، آن شخص هم گفت( ص)اللَّه رسول

 دانستند شما دانید مى اگر حیوانات آنچه که شما درباره مرگ مى: کنم پیامبر فرمود فدایت من آن آهو را آزاد مى
  .توانستید حیوانات چاق و فربه بخورید نمى

بن حسان از عمویش  بن موسى خشاّب از على از پدرش او هم از سعد از حسن( ره) در بحار از قصص شیخ صدوق
ایستاده بود که شترى بارکش نزد ( ص)اللَّه روزى رسول: نقل است که حضرت فرمود( ع)عبدالرحمن از امام صادق
( نماید گویى که در برابر او سجده مى)یشان به حالت خشوع سینه خود را به زمین خوبانید حضرت آمد و در مقابل ا

نماید؟ اگر او به شما سجده نماید ما به  اللَّه آیا شتر به شما سجده مى یا رسول: گر این صحنه بود گفت عمر که نظاره
زوجل سجده نمایید، این شتر از اربابش خیر، بلکه باید براى خداوند ع: حضرت فرمود! این کار سزاوارتر هستیم

اند و چون پیر و سالخورده شده  گوید از هنگام کوچکى او را به کار گرفته و از او کار کشیده نماید و مى شکایت مى
اگر به ! اى عمر. خواهند او را نحر کنند و بکشند و از کار افتاده و دیگر توانایى کافى براى کارکردن ندارد، مى

  .کردند تا به شوهرش سجده نماید نمودند تا به کسى سجده نماید هر آینه به زن امر مى ىکسى امر م
سه گونه از حیوانات بودند که خداوند زبان آنها را گویا ساخت تا با پیامبر سخن : فرمودند( ع) سپس امام صادق

آمد و به او از گرسنگى ( ص)هاللَّ یکى شتر که جریان آن قبلاً گفته آمد و دیگرى گرگ که به نزد رسول: گفتند
به صاحبان گوسفند گفت که سهمى به گرگ بدهند ولى آنها از دادن مقدارى غذا ( ص)اللَّه شکایت نمود پس رسول

به گرگ امتناع ورزیدند و خسّت نمودند پس گرگ رفت و پس از چندى براى بار دوم به نزد حضرت آمده و از 
از صاحبان گوسفندان خواست که سهم گرگ را بدهند ولى باز آنها ( ص)اللَّه گرسنگى شکایت نمود، باز رسول

کردم و کارى  اگر من به این گرگ امرى مى: فرمود( ص)اللَّه امساک نموده و باز چیزى به گرگ ندادند پس رسول
مطیع آن کرد و تا روز قیامت  کرد و چیزى بر آن اضافه یا کم نمى خواستم آن گرگ فرمانم را اطاعت مى از او مى

سخن گفت گاوى ( ص)اللَّه احترامى کردید، حیوان سوم که با رسول بود ولى شما که انسان هستید به فرمان من بى
اى آل ذریع بجاست که منادى : آید گفت مى( ص)خدا سالم انصارى بود وقتى فهمید که رسول بود که در نخلستان بنى

  .اللَّهِ سَیدُالنَّبِیِنَ وَ علََى وَصِیهِ سَیدُ الوَْصِیینَ ینَ وَ مُحمَدٌ رسَُولُلا اِلهَ اللَّهَ ربَ الْعالمَِ: فریاد برآورد
بن بکیر از  بن فضال از عبداللَّه بن على بن فضال از پدرش و احمدبن محمد از حسن بن على  در بصائر از احمدبن حسن

 داشت که پیر و سالخورده شده بود پس دوستانش مردى شترى: نقل است که حضرت فرمود( ع)زراره از امام صادق
. آمد و به حال خضوع در برابر حضرت نشست( ص)خدا شترت را نحر کن و بکِشُ پس شتر به نزد رسول: گفتند

گوید وقتى که جوان بود از آن کار  این شتر مى: دنبال صاحبش فرستاد، هنگامى که آمد به او فرمود حضرت به
: صاحب شتر گفت. خواهید او را ذبح و نحر نمایید اید و حال که پیر و فرتوت شده مى  نمودهکشیده و استفاده بسیار

  .شتر را نحر نکنید و رهایش سازید پس آنها نیز چنین کردند: فرمود( ص)اللَّه گوید، رسول درست مى
نقل است که ( ع)ام صادقبکیر از بعضى از بزرگان ما از ام  و نیز در بصائر از احمدبن محمد از ابن فضال از ابن

آمده و از حضرت روزى خویش را طلب نمودند، حضرت به یارانش ( ص)اللَّه گرگها به نزد رسول: حضرت فرمود



غذایى به این گرگها بدهید و رزق ایشان را تهیه نمایید ( که بین شما و گرگها مصالحه شود)خواهید  اگر مى: فرمود
خواهید چیزى به گرگها ندهید ولى در عوض احشام و  کم نشود و اگر هم مىها و احشامتان چیزى  تا چیزى از گله

اگر ما چیزى به گرگها ندهیم به بلایى دچار : هاى شما مورد حمله و تعدى گرگها قرار خواهد گرفت، آنها گفتند گله
  .د خواهیم شدشویم که مصیبتى مثل آن نیست پس هرگونه که بتوانیم با دادن سهم مانع تعدّى گرگها به خو مى

بن ثابت از جابربن عبداللَّه انصارى نقل است که  الجارود از على سنان از ابى  و نیز از همان سند از حجال از لؤلؤ از ابن
نشسته بودیم که شترى به نزد حضرت آمد و در مقابل ایشان به نشانه احترام و خضوع ( ص)اللَّه ما نزد رسول: گفت

این شتر براى : فرمود( ص)اللَّه ید در حالیکه از چشمانش اشک جارى بود پس رسولسینه خود را بر زمین چسبان
او را نزد من بیاورید، پس صاحب شتر را آوردند و : براى فلان مرد انصارى است، حضرت فرمود: کیست؟ گفتند

گوید از  مى:  فرموداللَّه؟ حضرت گوید یا رسول چه مى: کند، مرد گفت حضرت به او فرمود، شتر تو از تو شکایت مى
گوید ولى من جز این شتر،  اللَّه درست مى یا رسول: دارى؟ مرد گفت کشى و او را گرسنه نگه مى او به سختى کار مى

کند ولى  گوید که براى تو کار مى این شتر به تو مى: وار هستم، حضرت فرمود حیوان دیگرى ندارم و من مردى عیال
دهم،  نمایم و او را سیر کرده و غذایش مى اللَّه کار او را سبک مى یا رسول: ، مرد گفتاو را سیر نما و به او غذا بده

  .شتر با شنیدن این سخنان برخاست و بازگشت: گوید جابر مى
نشسته بودیم که ( ص)اللَّه روزى از روزها ما نزد رسول: بن ثابت از جابر نقل است که گفت  و به همین اسناد از على

اش را به زمین چسباند و به حال تضرع افتاد در حالیک اشک  ن آمد و به حال خضوع و خشوع سینهشترى نزد ایشا
براى فلانى است، حضرت : این شتر از آن کیست؟ گفتند: فرمود( ص)اللَّه چشمانش چون سیل جارى بود پس رسول

ید که او کودکان شما را گو این شتر مى: او را بیاورید، پس چون صاحب شتر آمد حضرت به او فرمود: فرمود
یا : خواهید او را بکشید، مرد گفت سیراب نموده و به سختى براى مردان و زنان شما کار کرده است ولى حالا شما مى

او : خواهیم او را نحر کرده و بکشیم حضرت فرمود خواهیم ولیمه و غذایى بدهیم براى همین مى ما مى( ص)اللَّه رسول
نیز آن شتر را آزاد کرد پس آن شتر به دور ( ص)اللَّه  شتر را به حضرت بخشید و رسولرا به من بده پس مرد هم

شود و آزادشدگان مسلمان و عتقاء وقتى آن شتر به  آمد مانند حاجتمندى که به دیوار حجرالاسود مشرفّ مى انصار مى
آن شتر آنقدر به چرا رفت که : دگوی است، راوى مى( ص)اللَّه این شتر آزاد شده رسول: گفتند آمد مى نزدشان مى

  .بسیار چاق و فربه شد به حدّیکه پوستش کشیده شده بود
: نقل است که فرمود( ع)بن میمون قداح از امام صادق بن هاشم از جعفربن محمد از عبداللَّه  و به همان سند از ابراهیم

داد، آنحضرت ( ص)اللَّه ه کرد و به رسولراکه پخته بود به سم آلود( اى یا بزغاله)یک زن یهودى سر دست گوسفند 
زیرا که به محل دفع فضولات حیوان )هم سردست گوسفند را دوست داشت و از خوردن گوشت ران کراهت داشت 

از همان قسمتى ( ص)اللَّه پس هنگامى که پیرزن یهودى گوشت بریان و پخته گوسفند را آورد رسول( نزدیک است
فند آنقدر که تقدیر خداوند بود خورد پس آن سردست و ذراع گوسفند به زبان که دوست داشت یعنى سردست گوس

اللَّه من مسموم هستم و حضرت دیگر از آن گوشت نخورد ولى اثرات آن سم هرگز برطرف  یا رسول: آمد و گفت
  .نشد تا اینکه حضرت از دنیا رفت

 نقل کرده، وصیت پیامبر و آنچه که به (ع)در کتاب علل به اسنادش که از امام صادق( سره قدس) شیخ صدوق 
اى على، این درازگوش را در زمان حیات خود به تو : گوید کند تا آنجا که مى عطا فرموده را بیان مى( ع)امیرالمؤمنین

دهم و تو هم در این زمان آنرا از من بگیر و قبول کن که هیچ کس پس از وفات من درباره آن با تو مجادله و  مى
مرُد درازگوشى بود ( ص)اللَّه اوّلین حیوانى که از چهارپایان و مرکبهاى رسول: فرمود( ع)سپس امام صادقنزاع نکند 



از دنیا رحلت فرمود، آن حیوان افسارش را پاره کرد و به ( ص)اللَّه شد در همان ساعتى که رسول که بر آن سوار مى
رسید و خود را در آن چاه انداخت و همانجا محل دفن آن راه افتاد تا در محله قُبا به جایى به نام چاه بنى خطمه 

کرد،  که نامش یعفور بود با حضرت صحبت مى( ص)اللَّه دراز گوش رسول: فرمودند( ع)حیوان گردید، امام صادق
با او همراه ( ع)پدر و مادرم به فدایت پدرم از جدش از پدرش از جدش که او در کشتى نوح: پس یک روز گفت

از صلب این : روزى نوح او را دید و به صورتش دست کشید و نوازش کرد سپس فرمود: کند که بود نقل مى
شود، حمد و ستایش  آید که سرور پیامبران و آخرین ایشان بر آن سوار مى وجود مى درازگوش، درازگوشى به

  .مخصوص خداوند که این درازگوش را به من داده است
بدگویى و بددهانى ( ص)اللَّه زنى از مشرکین که بسیار درباره رسول:  نقل شده در بحار از مناقب از محمدبن اسحاق

اى داشت، پس نوزاد به امر خداوند  گذشت در حالیکه در آغوش خود نوزاد پسر دو ماهه کرد از کنار حضرت مى مى
، مادر نوزاد کار او را انکار کرد و زیر بار حقیقت اللَّه، محُمَدِبْنِ عبَْدُاللَّه اَلسلامُ علََیکَْ یا رسَُولَ: به زبان آمد و گفت

اللَّه و محمدبن عبداللَّه هستم؟ آن  اى کودک از کجا دانستى که من رسول: به نوزاد فرمود( ص)اللَّه نرفت پس رسول
: تروح الأمین کیست؟ کودک گف: اند، پیامبر فرمود الأمین به من یاد داده خداوند رب العالمین و روح: کودک گفت

اى پسر اسم تو چیست؟ : کند، پیامبر به او گفت اکنون بالاى سر تو ایستاده و به تو نگاه مى او جبرئیل است، که هم
خواهى بر من  اللَّه، هر اسمى مى یا رسول. نام من عبدالعزّى است و من به عزّى ایمان ندارم و به او کافر هستم: گفت

اللَّه نزد خداوند براى من دعا کن تا مرا از  یا رسول: گذارم کودک گفت مىنام تو را عبداللَّه : بگذار حضرت فرمود
اللَّه هر کس به تو ایمان  یا رسول: نیز براى او دعا کرد پس نوزاد گفت( ص)اللَّه خادمان تو در بهشت قرار دهد رسول

 بدبخت خواهد شد آنگاه بیاورد سعادتمند و خوشبخت خواهد شد و هر کس به تو ایمان نیاورد و کافر شود شقى و
  .آن نوزاد فریاد بلندى کشید و از دنیا رفت

آمدم حضرت به نوجوان همراه ( ص)اللَّه  همچنین به اسنادش از شمربن عطیه نقل است که با نوجوانى به نزد رسول
 کودک من چه کسى هستم؟ آن: فرمود( ص)اللَّه من فرمود نزدیک بیا او نیز به نزدیکى حضرت رفت آنگاه رسول

  .تو رسول خدا هستى: که هرگز در عمرش نتوانسته بود سخن بگوید به معجزه ایشان لب به سخن گشود و گفت
در مدینه در جمع یارانش نشسته بود ( ص)اللَّه رسول: بن عبداللَّه آمده که گفت  و نیز به همان سند از واقدى از مطلب

ایستاد و شروع به زوزه کشیدن نمود پس حضرت ( ص)اللَّه که در همین زمان گرگى نزدیک شد و در برابر رسول
این گرگ فرستاده گرگها به سوى شماست، اگر دوست دارید به او چیزى بدهید و : رو به اصحابش نمود و فرمود

خواهید او را رها کنید و چیزى به او ندهید ولى از او پرهیز نمایید پس  به سوى دیگرى او را نفرستید و اگر هم مى
اللَّه اگر چیزى به  یا رسول: مردم گفتند. اش خواهد بود هاى شما شکار کرد همان روزى دست آورد و از گله  چه بههر

با انگشت سوم خود اشاره کرد و گرگ نیز به سرعت ( ص)اللَّه او بدهیم خیال ما راحت و آسوده خواهد بود، رسول
  .داد بازگشت در حالکیه سر و دُم خود را تکان مى

اش آمده بود از  همان سند در حکایت عمروبن منتشر آمده که او از پیامبر درخواست نمود تا مارى که به خانه به 
آنجا دور کند و نهال نخل او را که در حال خشک شدن بود احیاء نماید پس پیامبر خارج شد و به آنجا رفت و دید 

کشد  کند و مثل گاو فریاد و زوزه مى روصدا مىکه مارى در حال نعره کشیدن است و مانند شترى که رم کرده س
دستش را بر نخل ( ص)اللَّه افتاد ایستاد و به حضرت سلام کرد آنگاه رسول( ص)اللَّه پس چون مار نگاهش به رسول

بلند شد و ( ص)اللَّه اللَّهِ الَّذىِ قَدرَ فهََدى وَ أَماتَ وَ أحَْیى، آنگاه آن نهال نخل به اندازه قامت رسول بسِْمِ: نهاد و فرمود
  .میوه داد و از کنار ریشه آن چشمه آب جوشید



هاى خرما را در  فرمود هسته روزى پیامبر در کف دست راستش خرما بود وقتى حضرت آنرا تناول مى: اند که  آورده
د و گوسفندى از کنار حضرت در حال گذر بود حضرت به گوسفند اشاره نمود تا بیای. داشت دست چپش نگاه مى

نمود و ( ص)اللَّه هاى خرما را بخورد پس گوسفند آمد و شروع به خوردن هسته از کف دست چپ رسول هسته
  .خورد و آنقدر صبر نمود تا اینکه گوسفند از خوردن فارغ شده و رفت حضرت خودش از دست راست خود خرما مى

که در هنگام حجّۀالوداع کودکى را که در بن عبداللَّه از پدرش و او از جدش آورده   و به همان سند از معرض
اى : دادند، حضرت کودک را در کف دست خویش نهاد و به او فرمود( ص)اللَّه دست رسول اى پیچیده بودند به پارچه

قدم و مبارک  اى کودک خوش: خدا هستى؟ حضرت فرمود تو محمد رسول: کودک من که هستم؟ کودک پاسخ داد
  .بارک را یمامه نامیدیمدرست گفتى و ما این کودک م

خواست مسح پا بکشد کفشهایش را درآورد پس چون   به همان سند از ابن عباس نقل است که یکبار پیامبر مى
را از آسمان  خواست آنها بپوشد عقابى از آسمان آمد و در هوا کفش را از دست حضرت ربود و پس از چندى آن

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَنْ :  مارى بیرون آمد آنگاه حضرت فرمودانداخت در این حال حضرت دید که از درون کفش
یمَْشىِ علََى بَطنِْهِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ یمَْشِى علََىَ رجِلَْیْنِ، سپس آن عقاب حضرت را از پوشیدن کفش نهى کرد تا اینکه آن 

  .مار را از نزد پیامبر دور سازد
آنحضرت در میان اصحابش نشسته بودند که مردى : اینگونه بیان شده که( ص)هاللَّ  در حرائج در باب معجزات رسول

این مرد : اعرابى آمد در حالیکه سوسمارى را صید کرده و درون آستین لباسش انداخته بود از اطرافیان پیامبر پرسید
تر از نیست  و دشمنکس نزد من بدتر  به لات و عُزّى قسم که هیچ: او پیامبر است، مرد عرب گفت: کیست؟ گفتند

  .رساندم خواندند هر چه سریعتر تو را به قتل مى ام را عجول نمى و اگر با این کار قبیله
من : به من ایمان بیاور، مرد گفت: ، آنگاه حضرت فرمود(با این حرفها خودت را خسته نکن) این حرفها به تو نیامده 

یمان یاورد، آنگاه سوسمارى که در آستین داشت بیرون آورد و آورم مگر اینکه این سوسمار به تو ا به تو ایمان نمى
گوش : شنیدند گفت اى سوسمار پس سوسمار با زبان عربى بطوریکه همه آن را مى: به زمین انداخت، پیامبر فرمود

پرستى؟  چه کسى را مى: حضرت فرمود. بخش بیچارگان در روز قیامت بفرمانم و اطاعت امر تومى نمایم اى نجات
پرستم که عرش او در آسمان است و پادشاهى او بر زمین است و به دریا راه دارد و  آن کسى را مى: وان گفتحی

اى سوسمار من : گردد و عذاب او در آتش دوزخ نمایان خواهد شد، حضرت فرمود رحمت او در بهشت متجلى مى
ان هستى هر که تو را تصدیق کند تو فرستاده پروردگار عالمیان و خاتم پیامبر: چه کسى هستم؟ حیوان گفت

کنم،  از این پس تنها از تو پیروى مى: رستگار و آنکه تو را تکذیب نماید بیچاره و بدبخت است، مرد اعرابى گفت
تر از تو در نزد من وجود نداشت  من در حالى به سوى تو آمدم که در آن حال هیچ چیز بر روى زمین بدتر و دشمن

، پس (ص)اللَّه خودم پدر و مادرم بیشتر دوست دارم و أشَهَْدُ انَْ لااِلهَ اِلاَّاللَّه وَ اَنَّکَ مُحمَدٌ رسَُولُاکنون تو را از  ولى هم
سلیم بود جریان را براى همه تعریف نمود و با شنیدن این جریان  آن مرد نزد قوم خویش بازگشت، او که از قبیله بنى

  .اند بیش از هزار و یک نفر ایمان آورده
ام براى جنگ  با کشتى: که سفینه نام داشت گفت( ص)اللَّه  و باز از خرائج از ابن اعرابى نقل است که غلام رسول

ام و هرآنچه همراه آن بود در دریا غرق شد و خورشید نیز غروب کرد و هیچ  خارج شده بودم که در دریا کشتى
ه و بر تکّه چوبى چسبیده بودم تا غرق نشوم آن تکه چوب اى که با آن خودم را پوشاند چیزى برایم نماند مگر پارچه

آمد و امواج مرا به همراه آن تکه چوب بر بالاى تخته سنگى در دریا انداخت پس من برخاستم و گمان کردم که 
ام که در این حال موجى آمد و با حجم خود مرا انداخت پس من چندین بار برخاستم سپس با سختى خود  نجات یافته



کردند پس خداوند را به خاطر نجات یافتن و  ه ساحل دریا کشاندم تا آنجا که دیگر امواج به من اصابت نمىرا ب
. آمد ام شکر نموده برخاستم و راه افتادم که در همین بین چشمم به شیرى خورد که به سمت من مى سلامتى

خداوندا : ه سوى آسمان بلند کردم و گفتمخواست که مرا شکار کند و گردن مرا به دندان بگیرد، من دستم را ب مى
ات را بر من  خواهى این حیوان درنده اکنون مى من بنده تو و غلام پیامبر تو هستم مرا از غرق شدن نجات دادى آیا هم
( ص)اللَّه اى شیر درنده من سفینه غلام رسول: مسلط گردانى؟ پس در آن حال گویى که به من الهام شد و من گفتم

را در مورد غلامش رعایت کن و حرمت او را نگاهدار، بخدا قسم که آن شیر غُرشّ کردن ( ص)اللَّه  رسولهستم، حقِّ
اى به نزد من آمد و یک بار با این دست و بار دیگر با آن دست صورت خودش را  را کنار گذاشت و مانند گربه

بعد در جلوى من نشست و به من اشاره کرد پس آنگاه مدت زیادى به صورت من خیره شد  مالید و نوازش مى مى
اى  کرد که سوار شو، من بر پشت او سوار شدم شیر برخاست و همراه من به راه افتاد، چیزى نگذشت که به جزیره

اى گوارا بود، من مات و مبهوت شدم و برخاستم و آن شیر به من  ها و چشمه فرود آمد که در آن درخت و میوه
کرد من  س از پشت شیر پایین آمدم، آن شیر همانجا در مقابل من ایستاد و به من نگاه مىاشاره کرد که پیاده شو، پ

ها چیدم و خوردم آنقدر از آب آن چشمه نوشیدم که سیراب شدم آنگاه برخاستم و به سوى برگهاى  هم از آن میوه
پوشى دیگر درست کرده و آن  تنپوشى درست کرده و با برگها خود را پوشاندم و با برگها  درختان رفته و با آن تن

ها در آن گذاشتم و آن پارچه و  را به پشت خود انداختم سپس برگى که شبیه کیسه بود چیدم و مقدارى از آن میوه
لباسى که همراه داشتم در آب فرو برده و خیس کردم تا هر زمان که به آب احتیاج پیدا کردم آن پارچه را فشار 

خواستم انجام دهم فارغ شد آن  چکد بنوشم و رفع تشنگى نمایم وقتى از کارهایى که مى بدهم و از آبى که از آن مى
شیر به نزد من آمد و بر زمین نشست و پشتش را جلوى من آورد سپس اشاره کرد که یعنى سوار شو، هنگامى که 

یا رسیدم دیدم یک کشتى سوار شدم راه افتاد و به سوى دریا رفت از غیر آن راهى که آمده بود، هنگامى که به در
اى که توانستم اشاره کردم تا که ایشان متوجه حضور من  در دریا در حال حرکت است پس من به آنها به هر وسیله

زیرا دیده بودند که مردى بر پشت شیرى : گفتند شدند و همگى بر روى عرشه کشتى جمع شده تسبیح و تهلیل مى
من سفینه : گوید، فریاد زدم  که هستى از اجنّه هستى یا آدمیزادى؟ سفینه مىسوار شده پس فریاد زدند اى جوانمرد تو

اکنون  قسم دادم و دعا کردم پس اینگونه کرد که هم( ص)اللَّه هستم و این شیر را به حقِّ رسول( ص)اللَّه غلام رسول
مدند و با قایقى کوچک به ساحل را شنیدند دونفر از کشتى پایین آ( ص)اللَّه بینید، وقتى که آن جماعت نام رسول مى

کنم، آن دو مرد لباسهایى را سمت  آمدند، من هم از پشت شیر پایین آمدم و شیر در مکانى ایستاد تا ببیند که چه مى
بر پشت من سوار شو تا تو را : این لباسها را بپوش من لباسها را پوشیدم، یکى از آنها گفت: من انداختند و گفتند
را در مورد امتش رعایت نموده است؟ شیر ( ص)اللَّه ، سپس پرسید آیا این حیوان درنّده حق رسولدرون قایق بگذارم

به تو جزاى خیر عطا نماید و بخدا قسم که من دیدم ( ص)اللَّه خداوند از سوى رسول: به نزد من آمد و من به او گفتم
 داخل قایق رفتم و او به پیش آمد و به من اشک از چشمانش مانند سیل روانه شده است و آنقدر ایستاد تا من به

  .کرد و آنقدر ایستاد تا ما از دیدگان او غایب شدیم خیره شده و نگاه مى
اى محمد به من خبر بده که بچه : آمد و گفت( ص) نیز به همان سند روایت شده است که مرد اعرابى نزد رسولخدا

اى و به خداى تو ایمان بیاورم  و هستى و به حق مبعوث شدهشتر من چیست؟ تا اینکه بدانم تو در دعوت خود راستگ
تو این کار را برایم انجام بده، ( ع)حبیب من على: نظاره کرد و فرمود( ع)و از تو پیروى نمایم، پس پیامبر به على

و هم افسار ناقه را گرفت سپس گردن و زیر گلوى او را نوازش کرد و چشمانش را به آسمان بلند نمود ( ع)على
و اهل بیت محمد و به اسماء حسنى تو و به کلمات تامّ تو ( ص)کنم به حق محمد خداوندا، از تو درخواست مى: گفت



اى : نمود و گفت( ع)قسم که این ناقه به سخن بیاد و بگوید درون شکمش چیست، در این هنگام ناقه رو به على
خواهد به دیدار پسر عمویش برود،   و گفت که مىامیرالمؤمنین این مرد که صاحب من است روزى بر ما سوار شد

هنگامى که سوار بر من به آن وادى رسید از من پیاده شد و مرا بر زمین نشاند در آن حال شترى با من در آمیخت و 
للَّه، آنگاه از پیامبر ا أشَهَْدُ أنَْ لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهْ وَ أَنَّکَ رسَُولُ: ها گفت من آبستن شدم، مرد اعرابى با دیدن این صحنه

درخواست نمود که از خداوند بخواهد تا در حمل شترش خیر و برکت قرار دهد و کفایت در امور داشته باشد پس 
  .همان که خواست شد و او اسلام آورد و در اسلام خویش نیکو و راست کردار بود

من به : دستش گرفته بود پس به پیامبر گفت و نیز از همان سند آمده که مرد عربى سوسمارى شکار کرد و آنرا در 
من که هستم؟ آن : آورم مگر اینکه این سوسمار به زبان بیاید و سخن بگوید، پیامبر به سوسمار گفت تو ایمان نمى
هستى که خداوند تو را به عنوان دوست خویش برگزیده پس آن مرد اعرابى ( ص)تو محمدبن عبداللَّه: حیوان گفت

  .سلیم بود اسلام آورد و مسلمان شد ىکه اهل قبیله بن
خواند که  جابربن عبداللَّه انصارى در مسجد نماز مى:  باز به همان سند روایت شده که ولیدبن عبادۀبن صامت گفت

( ص)اللَّه اى جابر به من خبر بده بگو آیا در زمان رسول: مرد اعرابى برخاست و به سوى او رفت و سؤال کرد
سگ خداوند تو را : لهب را نفرین کرده و فرموده بود بن أبى بله، پیامبر عتبه: ند؟ جابر گفتگفت حیوانات سخن مى

به همراه دوستانش از شهر خارج شد تا اینکه به یکى از مناطق سرسبز اطراف مکه ( ص)خدا بخورد پس روزى رسول
حاب پیامبر اطراق کرد در حالیکه لهب نیز مخفیانه از شهر خارج شد و کمى دورتر از اص بن أبى رسیدیم، پس عتبه

اى آمد و عتبه را  را دارد، هنگامى که شب پرده افکند شیر درنده( ص)اللَّه دانستند او قصد کشتن رسول مردم نمى
اى کشید و غرشّى کرد که هیچ یک از  گرفت و او را از روى مرکب به زیر افکند و خارج ساخت آنگاه چنان نعره

داشت و سکوت اختیار نمود آنگاه آن شیر با زبانى گویا شروع به سخن گفتن نمود و سواران جرأت سخن گفتن ن
را به قتل برساند سپس ( ص)لهب است که مخفیانه از مکه خارج شده و قصد داشت که محمد این عتبۀبن ابى: گفت

  .خورداى از گوشت او را هم ن لهب را تکه پاره و قطعه قطعه نمود و ذرهّ آن شیر بدن عتبۀبن ابى
اى از قبیله آل ذریح نیز آمده آن هنگام که جوانان ایشان در لهو و لعب  و این شیر به رؤیت عده:  سپس جابر گفت

اى اهل قبیله : بودند پس این شیر به سرعت از بلندى همجوار ایشان بالا رفت و با زبانى فصیح و گویا به ایشان گفت
آورد، پس آن شیر مردم قبیله   زبانى گویا از درون مکه فریاد برمىآل ذریح مردى صاحب خرد و اندیشه استوار با

آل ذریح را به کلمه لااله الااللَّه دعوت نمود و ایشان نیز اجابت نمودند و لهو و لعب را کنار گذاشته و به مکه آمدند 
  .را پذیرفتند( ص)اللَّه و به دین اسلام گرویدند و نبوت رسول

گى سخن گفته بود، بدین صورت که گرگ آمد تا از گوسفندان یکى را شکار کند همچنین گر:  سپس جابر گفت
رغم ممانعت چوپان عقب ننشت  اى ببرد ولى چوپان آمد و مانع او شد و نگذاشت چنین کند ولى گرگ على و بهره

ن اى فلانى از سخن گفتن م: عجیب از این گرگ و کارهایش، پس گرگ به زبان آمد و گفت: پس چوپان گفت
خاطر آن  کند و به تر این است که محمدبن عبداللَّه قریشى از دل مکه شما را به کلمه لااله الااللَّه دعوت مى عجیب

اى گرگ بیچاره چه : زنید، چوپان گفت کند ولى شما از پذیرفتن دعوت او سر باز مى بهشت را براى شما ضمانت مى
کنم،  من چوپانى گوسفندانت را مى: م و ایمان بیاورم؟ گرگ گفتکند تا نزد او برو کسى از گوسفندانم نگهدارى مى
  .رسید و اسلام آورد( ص)اللَّه پس چوپان رفت و به نزد رسول

گذاشت  کرد و نمى و نیز شترى زبان به سخن گشوده بود آن شتر براى بنى نجار بود که تمرّد مى:  سپس جابر گفت
کار بردند نتوانستند او را بگیرند و راهى براى  اى به رند و هر نقشه و حیلهتا بر پشتش بار بگذارند یا از او سوارى بگی



را ( ص)اللَّه گفتند، حضرت به پیش آن حیوان رفت وقتى شتر رسول( ص)اللَّه اینکار نیافتند، این جریان را براى رسول
: اى نمود و فرمود نجار نظاره ىدید به حالت فروتنى و با چشمانى گریان بر زمین نشست پس پیامبر به مردم قبیله بن

گذارید و بسیار  دهید و بارهاى سنگین بر او مى کند که به او علف و غذا کم مى بدانید که این شتر از شما شکایت مى
این شتر بسیار زورمند است و ما قدرت مهار کردن و رام نمودن آن را : کشید پس آل نجار گفتند از او کار مى

  .ات برو پس آن شتر هم به آرامى و آهستگى رفت تو با خانواده: نداریم، حضرت فرمود
اى  عده: آهویى سخن گفت و جریان از این قرار است که( ص)اللَّه در عهد رسول: گوید  و باز جابر نقل است که مى

کرد که  از آن محل گذر مى( ص)اللَّه اى از خیمه خود بسته بودند رسول از یاران حضرت آن را صید کرده و به گوشه
اللَّه پستانهاى من پر از شیر  یا رسول: چه کار دارى؟ آهو گفت: اللَّه، حضرت فرمود یا رسول: آهو به حضرت گفت

اندکى . ام دو بچه آهو دارم مرا رها کن تا به آنها شیر بدهم و بازگردم پس حضرت او را رها کرد است و من در لانه
قول و مورد اعتماد است،   ایستاده بود و پیامبر دید که او خوشگذشت که آهو بازگشت در حالیکه حضرت هنوز

اللَّه این آهو  یا رسول: پس اهل خیمه جریان را فهمیدند و سخن آهو را متعجّبانه براى همدیگر تعریف نمودند و گفتند
جارى براى شماست و حضرت نیز آن حیوان را آزاد کردند پس آهو لب به سخن گشود و شهادتین را بر زبان 

  .ساخت
   

مانند استجابت دعاى ایشان درباره مردگان و سخن گفتن حضرت با ( ص)اللَّه در بیان معجزات رسول:  مقام پنجم
  .ایشان و شفاى مریضان و غیره

روزى ابوذر به مسجد : کند که گفت بن مالک نقل مى در علل و معانى به اسنادش از أنس( ره) شیخ صدوق
دیشب چه چیزى : دیشب چیزى دیدم که هرگز مانند آنرا ندیده بودم، اهل مسجد گفتند: تآمد و گف( ص)اللَّه رسول

( ع)بن ابیطالب بر در خانه بود پس شب هنگام خارج شد و در حالیکه دست على( ص)خدا دیدم رسول: دیدى؟ گفت
ردند و حضرت را در دست داشت به سوى بقیع رفت، چیزى نگذشت که راه خودشان را به سوى مقابر مکه کج ک

نزد قبر پدرشان عبداللَّه نشستند پس دو رکعت نماز خواندند در این هنگام قبر شکافته شد و عبداللَّه از درون قبر 
: أشَهَْدُ اَنْ لااِلهَ اِلاَّاللَّه و أنََّ مُحمَداً عبَْدهُُ وَ رسَُولُه، پیامبر به پدرش گفت: گفت بیرون آمد و نشست در حالیکه مى

بن ابیطالب ولى  این على: پسرم ولى کیست؟ حضرت فرمود:  چه کسى ولى و امام توست؟ عبداللَّه گفتپدرجان
به ( ص)اللَّه به قبر خود بازگرد آنگاه، رسول: بدرستیکه على ولى من است، حضرت فرمود: است، پس عبداللَّه گفت

داده بود عمل نمود در این حال قبر شافت سوى قبر مادرش رفت و مانند همان کارهایى که بر سر قبر پدرش انجام 
اللَّه، پس حضرت به  أَشْهَدُ أنَْ لااِلهَ الاَّاللَّهُ وَ اَنَّکَ نَبِى اللَّهِ وَ رسَُولُ: گفت و مادرش آمنه پدیدار شد در حالیکه مى

طالب ولى بن ابی این على: پسرم چه کسى ولى است؟ حضرت فرمود: مادر جان ولى تو کیست؟ گفت: مادرش گفت
همه اصحاب با شنیدن . به قبر خویش بازگرد: بدرستیکه على ولى من است، پیامبر فرمود: است، پس آمنه نیز گفت

اللَّه امروز به تو دروغى را  یا رسول: رفته و گفتند( ص)اللَّه این داستان سخنان ابوذر را تکذیب کردند سپس نزد رسول
آسمان سایه نیفکنده بر : از تو چنین و چنان حکایت نمود، پیامبر فرمود( اباذر)نسبت دادند که آنطور نبود، جُندْبَْ 

  .سر کسى و زمین بر پشت خود حمل نکرده کسى را که راستگوتر از اباذر باشد
دانى که  مگر نمى: این خبر را براى هجیمى محمدبن عبداللَّه على نقل کردیم و او گفت: گوید بن محمد مى  عبدالسلام

خداوند عزوّجل آتش دوزخ را حرام کرده است بر پشت و صلبى که تو : جبرئیل نزد من آمد و گفت: فرمودپیامبر 



بر آن نازل شدى و رحمى که تو را حمل نمود و پستانى که به تو شیر داد و آغوشى که تو را دربرگرفت و کفالت 
  .نمود

از دنیا ( ع)ى که فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنینهنگام: نقل است که فرمود( ع) در بحار به اسنادش از امام صادق
مادرم وفات نمود، پیامبر : اى اباالحسن چه شده؟ امام گفت: به نزد پیامبر آمد، ایشان به امام فرمود( ع)رفت امام على

:  فرمود(ع)وا اُمّاه، واى مادرم، سپس به على: گفت بخدا گویى مادر من از دنیا رفت سپس بسیار گریست و مى: فرمود
این پیراهن و رداى مرا بگیر و او را با پیراهن و رداى من کفن نما و هنگامى که کارتان تمام شد مرا خبر کنید، 

هنگامى که غسل و کفن فاطمه بنت اسد تمام شد پیامبر آمد تا بر جنازه ایشان نماز بخواند و حضرت چنان نمازى 
  .مثل آن نماز نخواندخواند که قبل از آن و پس از آن براى هیچ کسى 

لبیک یا : فاطمه، گفت:  سپس درون قبر فاطمه بنت اسد رفت و به پهلو در آن خوابید آنگاه برخاست و به او گفت
آیا دیدى و یافتى آنچه که خداوند وعده نموده بود حق و درست است؟ فاطمه بنت اسد : اللَّه، حضرت فرمود رسول
در قبر او دعاى بسیار نمود و مناجات طولانى ( ص)اللَّه ا نماید، آنگاه رسولبله، خداوند به تو جزاى خیر عط: گفت

اللَّه تو درباره فاطمه بنت اسد کارهایى کردى،  یا رسول: کرد پس هنگامى که از قبر او خارج شد به حضرت گفتند
ایم   قبل از او ما ندیدهلباس خودت را جاى کفن بر او پوشاندى، درون قبر او رفتى و بسیار دعا و نماز خواندى که

جاى کفن بر تن او کردم براى  امّا اینکه لباس خود را به: درباره هیچ کسى چنین کارهایى انجام دهى، حضرت فرمود
اى : شوند او فریادى کشید و گفت روز قیامت مردم از قبرهایشان عریان محشور مى: این بود که وقتى به او گفتم

س خود را بر تن او پوشاندم و از خداوند در نماز خواستم که کفنهاى او نپوسد تا اینکه واى به دادم برسید پس من لبا
: وارد بهشت گردد و خداوند دعاى مرا اجابت نمود، و امّا اینکه درون قبر او رفتم براى این بود که وقتى به او گفتم

شوند و  ک بنام نکیر و منکر وارد قبر او مىروند دو مل خیزند و مى شود و مردم از سر قبر او برمى میّت وقتى دفن مى
( خداوندا بفریادم برس)اى واى به فریادم برسید، : کنند، وقتى فاطمه بنت اسد این سخنان را شنید گفت از او سؤال مى

شود درى از قبر او به بهشت باز شود و قبر او را  پس همان زمان از خداوند خواستم که وقتى او در قبر تنها رها مى
  .اغى از باغهاى بهشت قرار دهدب

  .نیز نقل شده است( ع)بن اسباط از بکربن جناح از زجل از امام صادق بن هاشم از على  این روایت در بصائر از ابراهیم
خواهم از تو چیزى سؤال  مى: عرض کردم( ع)بن الحسین به امام على:  در حرائج از ابوحمزه ثمالى نقل است که گفت

از تو درباره اوّلى : گوید، عرض کردم سؤال کن، راوى مى: انده و راه نفس مرا گرفته حضرت فرمودکنم که در دلم م
لعنت خداوند بر هر دوى آنها همیشه تا ابد، بخدا قسم آن دو از مشرکین و کافران : پرسم حضرت فرمود و دومى مى

 شما و نسل شما هستند که مردگان را زنده آیا امامانى از: گوید عرض کردم به خداوند بزرگ مرتبه بودند، راوى مى
خداوند هیچ چیزى : رفتند، حضرت فرمود کردند و بر روى آب راه مى کردند، کودکان و کران را بینا و شنوا مى مى

عطا فرموده و به او چیزى عطا کرده که به دیگر انبیاء ( ص)عطا نفرموده است مگر اینکه آنرا به محمد( ع)به انبیاء
داد و او ( ع)بود به امیرالمؤمنین( ص)اللَّه  است و آن فضائل را هیچکدامشان ندارند و هر چه که نزد رسولعطا نکرده
روزى . گیرد سپس هر امام بعد از امام دیگر معارف الهى را از امام قبلى مى( ع)سپس حسین( ع)نیز به حسن

 از انصار برخاست و نزد همسرش رفت، او ایستاده بود که سخن از گوشت به میان آمد پس مردى( ص)اللَّه رسول
اشتهاء به ( ص)اللَّه رسول: چگونه؟ مرد گفت: خواهى؟ زن گفت آیا غنیمت مى: یک شتر داشت پس به او گفت

خواهى انجام بده و  این شتر را بگیر و هر چه مى: کنیم، زن گفت گوشت دارد پس ما این شترمان را براى او ذبح مى
آن مرد شترش را سر (. نیز از این حال ایشان اطلاع داشت( ص)اللَّه رسول)ن شتر چیزى نداریم بدان که ما غیر از ای



گذاشت راوى ( ص)اللَّه برید و آویزان کرد و تکه تکه نمود و گوشتها را بریان کرد و آورد و در مقابل رسول
از این گوشتها : رد و به آنها گفتهم اهل بیت و هر که از دوستان و یارانش بود جمع ک( ص)اللَّه رسول: گوید مى

بخورید ولى هیچ یک از استخوانهاى آن را نشکنید، آن مرد انصارى نیز به همراه آنها از گوشت بریان شده خورد، 
اش بازگشت با تعجب دید که شترش در کنار درِ  هنگامى که همه سیر شدند و متفرق شدند مرد انصارى به خانه

  .اش در حال بازى است خانه
 و به همان سند آمده که مردى یک غزال آورد پیامبر امر نمود تا آن را ذبح کنند پس چنین کردند و گوشت آن را 

بریان کردند و خوردند ولى استخوانهاى آن را نشکستند، حضرت امر کرد تا پوست غزال را پهن کرده و 
  . زنده شد و به چریدن مشغول گشتاستخوانهایش را در وسط پوست ریختند پس به دعاى حضرت غزال برخاست و

 در بحار از خرائج روایت است که مردى از انصار که شترى در خانه داشت به خانه آمد و شترش را نحر و ذبح نمود 
تشریف فرما ( ص)اللَّه مقدارى از گوشت شتر را بپز و مقدارى از آن را هم کباب کن شاید رسول: و به عیالش گفت

ما حضور یافته و نزد ما افطار کنند، آنگاه آن مرد به مسجد رفت، آن مرد ا نصارى دو پسر شوند و امشب در خانه 
بیا تا سر تو را ببرّم و با : کوچک داشت که دیدند پدرشان چگونه شتر را سر بُرید پس یکى از آنها به دیگر گفت

دست  اد بلندى کشید، آنکه چاقو بهچاقویى که در دست داشت سر برادرش را برید، وقتى مادرشان آن دو را دید فری
مرد انصارى و . داشت و برادرش را سر بریده بود ترسید و دوید و به داخل یکى از اتاقها افتاد و از ترس جان باخت

: زنش رفتند و غذا را پخته و آماده کردند پس وقتى پیامبر به خانه مرد انصارى آمد، جبرئیل بر او نازل شد و گفت
آن دو :  دو پسر این خانواده را احضار کن و بخواه، پس پدرش آنها را از مادرشان طلبید و او هم گفتاللَّه یا رسول

توانید آنها را بیاورید،  شما نمى: نیستند، پدر به سوى پیامبر آمد و به او گفت که پسرانش نیستند، پیامبر فرمود
رت گفت، وقتى که جسد آن دو را نزد حضرت هنگامى که پیامبر نزد مادرشان رفت او جریان پسرانش را به حض

  .آوردند ایشان دعا فرمود و خداوند آن دو را زنده کرد و آنها به دعاى پیامبر سالها بعد از آن نیز زندگى کردند
صحبت از گوشت به ( ص)خدا گروهى نزد رسول: در خبرى فرمود( ع) به همان سند از مناقب آمده که امام صادق

ام پس مقدارى گوشت بریان شده بزغاله  از فلان موقع تاکنون هرگز گوشت نخورده:  فرمودمیان آوردند، حضرت
از این گوشت بخورید ولى استخوانهایش را نشکنید، وقتى که : براى حضرت فرستادند، حضرت به یارانش فرمود

د بپاخیز پس خداوند آن به اذن خداون: اصحاب از خوردن فارغ شدند حضرت به استخوانهاى بزغاله اشاره کرد و گفت
  .کنند بزغاله را به دعاى پیامبر زنده کرد و آن بزغاله به نزد صاحبش رفت گویى که آنرا دنبال مى

آورد ولى جبرئیل، ( ص)اللَّه براى رسول( س)اند که ابو ایوب گوسفندى را در عروسى فاطمه  و نیز آورده
را به دشوارى و دردسر انداخت، حضرت به یزیدبن ( ص)اللَّه را از ذبح آن نهى فرمود، و این امر رسول( ص)اللَّه رسول

خبیر انصار امر فرمود تا آنرا ذبح کند بعد از دو روز آن گوسفند را ذبح نمود، هنگامى که گوشت آن گوسفند طبخ 
ابا ایوب : ز استخوانهایش را نشکند سپس گفتاللَّه و هیچ یک ا شد حضرت امر کرد که از آن نخورند مگر با بسم

را فانى نمودى و تو خودت قادر هستى که آنرا  مردى فقیر است خداوندا تو این گوسفند را خلق کردى و تو آن
بازگردانى، پس آن را زنده کن لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ یا حَىّْ، پس خداوند آن گوسفند را زنده کرد و در آن گوسفند براى 

ب برکت بسیار قرار داد و در شیر آن گوسفند براى مریضان شفا قرار داد، اهل مدینه آن گوسفند را مبعوثه ابوایو
  :بن عوف شعرى در این باره سورده که ابیاتى از آن ذیلاً آمده نامیدند و عبدالرحمن

   ألم یبصروا شاۀبن زید و حالها
  و فى أمرها للطالبین مزیدُ



  ا و قد زبحث ثم استجراها به
  و فضلها فیما هناک یزیدُ

   و انضج منها اللحّم و العظم و الکلى
  فهلهله بالنّار و هو هرید

   فأحیاله ذولعرش و اللَّه قادرها
  فعادت بحال ما یشاء یعود

پیامبر به منزل ابو ایوب آمد و او نیز در خانه جز یک بزغاله و :  و به همان سند در خبرى از سلمان نقل است که
خاطر حضرت سر برید و کباب کرد و جوها را هم آرد کرد  اش را به  چیزى نداشت پس ابوایوب بزغالهمقدارى جو

قرار داد، حضرت امر کرد تا بین مردم ندا ( ص)اللَّه و خمیر درست کرد و نان پخت و همه غذاها را در مقابل رسول
م ندا داد و مردم مانند سیل روانه خانه او شدند خواهد غذا بخورد به خانه ابوایوب بیاید، ابوایوب ه بدهند هر کس مى

تا اینکه خانه پر از جمعیت شد پس همه مردم از آن غذا خوردند ولى ذرّاى از آن غذا کم نشد و تغییر ننمود آنگاه 
به اذن خداوند : استخوانهاى بزغاله را جمع کنید و درون پوست آن قرار دهید سپس حضرت فرمود: پیامبر فرمود

ها به  اى که فقط استخوانها و پوستش موجود بود زنده شد و صداى مردم با دیدن این صحنه برخیز، پس بزغالهمتعال 
  .شهادتین بلند شد

از آب دهان خود ( ص)خدا در روز جنگ خیبر چشم درد سختى گرفته بود پس رسول( ع)على:  در خرائج آمده که
وندا گرمى و سردى را از او ببر پس گرمى و سردى از او بیرون خدا: بر چشمان او مالید و براى او دعا کرد و گفت

  :آمد و در این مورد نابغه جعدى چنین سرود در زمستان فقط با یک پیراهن مى( ع)رفت به حدیکه پس از آن على
   بلغنا السماء غرۀّ و تکرماً

  و انّا النرجوا فوق ذلک مظهراً
این : آمد و گفت( ص)اللَّه روزى زنى به همراه پسرش به نزد رسول نیز به همان سند از ابن عباس روایت شده که 

آزارد پیامبر سینه پسر را مسح کرد و دعایى خواند و چند لحظه  پسر من است، او مرضى دارد که شبانه روز او را مى
  .دست آورد بعد چیزى شبیه مدفوع شیر از شکم پسر خارج شد و او سلامتى خویش را به

آمد در حالیکه دستش را با خود آورده بود زیرا ابوجهل ( ص)اللَّه ل است که معاذبن بُراء نزد رسول از همان سند نق
جاى خودش  آنرا قطع کرده بود پس حضرت مقدارى از آب دهان خود بر جاى قطع شده زد و دست قطع شده را به

  .وصل کرد و آن دست بُریده به جاى خود چسبید و وصل شد
براى انجام حج خارج شدیم وقتى نیمه شب شد چشم ( ص)اللَّه با رسول:  زید نقل است که گفت و نیز از اُسامۀبن

اللَّه این پسرم از بدو تولد  یا رسول: حضرت به زنى افتاد که کودکى در آغوش داشت، آن زن به حضرت عرض کرد
ز آب دهان خود در دهان آن آن طفل را گرفت و ا( ص)اللَّه تا کنون به هیچ وجه فربه و چاق نشده است، رسول
بینى؟ من  نگاه کن آیا نخلستان یا بوستان مى: فرمود( ص)اللَّه کودک ریخت و آن کودک شفا یافت پس رسول

به سوى نخلستان برو : حضرت فرمود. در این درهّ جایى نیست که از دیدگان مردم پوشیده و پنهان باشد: عرض کردم
اند که به همدیگر نزدیک شده و جایى پوشیده از انظار درست  ه شما امر فرمودهب( ص)اللَّه و به آنها بگو که رسول

کنید سپس برو و به سنگها نیز همین را بگو، به همان خدایى که پیامبر را به حق مبعوث نمود هنگامى که من پیغام 
گر دور شدند، وقتى حضرت را به نخلها و سنگها گفتم دیدم که نخلها به یکدیگر نزدیک شدند و سنگها از همدی

  .در پشت آنها قضاى حاجت نمود دیدم که همگى به جاى خویش بازگشتند( ص)اللَّه رسول



آمدم که در این هنگام  من از سفر مى: آمد و عرض کرد( ص)اللَّه مردى به نزد رسول:  نیز به همان سند آمده که
آمد پس دستش را گرفته و با او آمدم به  من راه مىام با لباسهاى رنگى و زیورهایش در کنار و اطراف  دختر پنجساله

  با من بیا و آن درهّ را نشانم بده، آن مرد با: نزدیکى فلان درهّ و او را درون آن درهّ انداختم، حضرت فرمود
اى : فلان، حضرت فرمود: اسم او چیست؟ گفت: به سوى درهّ رفت آنگاه حضرت به پدر دختر گفت( ص)اللَّه  رسول
اللَّه،  اللَّه، سعد یک یا رسول لبیک یا رسول: ه اذن خدا جواب مرا بده و آن دختر از دره بیرون آمد و گفتفلانى ب

من احتیاجى : اند، اگر دوست دارى تو را به ایشان بازگردانم، دختر گفت پدر و مادر تو اسلام آورده: حضرت فرمود
  .دهبه آنها ندارم خداوند براى من بهتر از ایشان را فرستا

: نقل است که گفت( ع)طلحه از ابى عوف از امام صادق بن یحیى از حمادبن ابى بن نوح از صفوان  در بصائر از ایوب
آمد ( ص)اللَّه مردى کور و نابینا به نزد رسول: بر امام وارد شدم و ایشان مرا مورد ملاطفت قرار داده و سپس فرمودند

به ( ص)اللَّه من دعا کن تا بینایى چشمان مرا به من بازگرداند، پس رسولاللَّه نزد خداوند براى  یا رسول: و گفت
درگاه خداوند دعا نمود و خداوند نیز بینایى آن مرد را به او بازگرداند، سپس مرد دیگرى آمد و به حضرت عرض 

ت دارى که خداوند ثواب آیا دوس: اللَّه به درگاه خداوند دعا نما تا بینایى مرا بازگرداند حضرت فرمود یا رسول: کرد
خواهم، پس  اللَّه ثواب بهشت را مى یا رسول: بهشت را به تو عطا نماید یا بینایى تو را به تو بازگرداند آن مرد گفت

کند سپس بهشت را جزاى او قرار  دارد که بنده مؤمنى را به کورى مبتلا مى گاهى خداوند دوست مى: حضرت فرمود
  .دهد مى

روزى پیامبر طلب آب نمود پس براى ایشان : نهُیک اوزاعى از عمروبن أخطب نقل است که گفت در خرائج از ابن 
خداوندا او را : ظرفى آب آوردم و در آن یک تار موى من افتاده بود، پس حضرت آن تار مو را برداشت و فرمود

  . او یک تار موى سفید هم نبودگوید من پس از هفتاد و سه سال او را دیدم ولى در سر و روى راوى مى. زیبا گردان
آورد تا حضرت بر سر او دست بکشد و کودک ( ص)اللَّه زنى پسرش را نزد رسول:  نیز به همان سند نقل است که

متبرک شود و حضرت براى او دعا کند چون در سر آن پسر کچلى بود، حضرت که رحمت از اوصاف اوست دلش 
 آن کودک کشید ناگاه موهاى پسر درآمد و مرض او برطرف شد پس به رحم آمد و دستى از روى مهربانى بر سر

داستان این جریان به گوش اهل یمامه رسید آنها نیز کودکى را نزد مسیلمه کذّاب بردند و از او خواستند که براى او 
  . هستنددعا کند وقتى مسیلمه دعا کرد و بر سر او دست کشید سر کودک کچل شد و همه اولاد آنها تا امروز کچل

که یکى از چشمانش در جنگ کور شده بود آن را بحال خود گذاشته بود تا ( ص)اللَّه اند مردى از یاران رسول  آورده
اینکه یکروز چشمش از حدقه درآمده و افتاد پس او را به نزد حضرت آوردند، حضرت چشم بیرون آمده را گرفت 

 و سالم گردید آنگاه دو چشم آن مرد بینایى خوبى پیدا و در سر جایش گذاشت و آن چشم به اذن خداوند صحیح
  .بود بیناتر از آن دیگرى شد( ص)اللَّه کرد ولى آن یکى که تبرک رسول

   
زیاد شدن غذا و : درباره اعجازى که به برکت اعضاء بدن شریف حضرت بوقوع پیوسته است مانند:  مقام ششم
  نوشیدنى

بن عبداللَّه  بن شریک ز عمرو از احمد از احمدبن یحیى عتوفى از عبدالرحمناش ا در امالى( ره) شیخ ابوجعفر طوسى
ما براى جنگ : بن عبدالرحمن أبى عمرۀ، از پدرش نقل کرده که گفت بن عاصم بن عبداللَّه نخعى از پدرش از عاصم

دند و از ایشان اجازه آم( ص)اللَّه به سر حدّات روم رفته بودیم که مردم را گرسنگى فرا گرفت پس انصار نزد رسول
به عمربن خطاب پیغام فرستاد ( ص)اللَّه خواستند تا شترى نحر و ذبح نمایند و غذایى براى مردم فراهم آورند، رسول



اى نبى : گویى، او گفت خواهند تا شترى را قربانى کنند تو چه مى اند، اجازه مى اند و به نزد من آمده یاران گرسنه: که
گویید،  اند حال شما چه مى رو شویم و نبرد کنیم در حالیکه مردان ما همگى گرسنه دشمنان روبهخدا فردا چگونه با 

به اباطلحه بگویید تا بلند در میان مردم ندا بدهد که هرکس هر مقدار غذا دارد بیاورد، آنگاه پوستى : حضرت فرمود
یکى یک مُد، دیگرى . در غذا داشت آوردروى زمین پهن کرد تا همه غذاها را بر روى آن بریزند پس هرکه هر چق

وقتى به جمع همه غذاها نگاه کردند به حضرت گفتند که بیست و هفت یا بیست و . نصف و دیگرى یک سوم مُد
در آن هنگام مردم که چهار هزار نفر بودند جمع شدند و نزد . رسید غذا جمع شد هشت صاع که به سى صاع هم نمى

گویند، سپس دستش را  شنید ایشان چه مى ه حضرت دعاى بسیارى نمود بطوریکه کسى نمىآمدند آنگا( ص)اللَّه رسول
کس به دوستش سبقت نگیرد و بدون نام خدا از این غذا نخورد، پس  هیچ: درون غذا برد سپس به آن جماعت فرمود

ر هزار مرد از آن غذا نام خدا را بر زبان بیاورید، سپس غذا بخورید پس همه آن چها: اوّلین نفر برخاست و گفت
: فرمود( ص)اللَّه خوردند و هرچه ظرف داشتند پر کردند و با خود بردند لکن باز غذاى بسیارى باقى ماند آنگاه رسول

را کس این جمله  به همان خدایى که جان من در دست اوست هیچ. أشهَْدُ أنَْ لااِلهَ اِلاَّ اللَّه وَ أنََّ مُحمَدً عَبْدهُُ وَ رسَُولُه
  .گرداند کند و آتش را بر او حرام مى گوید مگر اینکه خداوند او را از آتش عذاب دور مى نمى

وقتى همه قبایل عرب براى جنگ خندق جمع شدند پیامبر مهاجرین و انصار :  در خرائج از جابر نقل است که گفت
شوند دور  ان وقتى دچار چنین خطرى مىایرانی: گفت( ره)را براى مشورت در مورد این قضیه فراخواند، سلمان فارسى

شوند، در آن هنگام خداوند به  سو با دشمنان درگیر مى کنند و فقط از یک شهرهاى خویش خندقهایى حفر مى
پس : گوید با دشمنان بجنگد، سلمان گفت وحى فرمود که به همین طریق که سلمان مى( ص)اللَّه رسول
ن خندق کشید و آن را بین مهاجران و انصار تقسیم کرد هر چندین ذراع را خطى دور مدینه براى کند( ص)اللَّه رسول

در سر راه خط سیر این خندق : گوید به یکى از ایشان داد و براى هر ده نفر از ایشان ده ذرع  در نظر گرفت، جابر مى
( گوید جابر مى) نبود پذیر نبود و هیچ کلنگى هم بر آن کارساز اى بسیار بزرگ پیدا شد که شکستن آن امکان صخره

فرستادم تا به حضرت این قضیه را خبر بدهند و خودم نیز به سوى حضرت رفتم ( ص)اللَّه پس من یارانم را نزد رسول
و در حالى ایشان را یافتم که رو به آسمان خوابیده و سنگى بر شکم خویش بسته است وقتى جریان سنگ را براى 

قدارى آب خواست و در دهان خود گرداند و آب را بر آن صخره ریخت ایشان گفتم حضرت برخاست و آمد و م
اى محکم به وسط صخره زدند پس همه مسلمین دیدند که برق عظیمى پدید آمد و در آن برق  سپس با کلنگ ضربه

اى دیگر زد و برقى دیگر جهید پس همه مسلمین در آن  قصرهاى یمن و شهرهاى آن را دیدند باز حضرت ضربه
اى دیگر زد و صخره شکافت و قطعه قطعه شد،  رهاى عراق و فارس و شهرهاى آن را دیدند آنگاه ضربهبرق قص

در اوّلى فلان چیز را و در برق دومى فلان چیز : در هر برق چه دیدید؟ گفتند: به یارانش فرمود( ص)اللَّه سپس رسول
  .که دیدید براى شما خواهد گشودخداوند آنچه را : و در سومى نیز فلان چیز را دیدیم، حضرت فرمود

: ام رفتم و گفتم من در منزلم یک صاع جو و یک گوسفند فربه و بزرگ داشتم پس به نزد خانواده: گوید  جابر مى
کنم که او بسیار گرسنه است اگر این جو و  بر شکم خود سنگ بسته است گمان مى( ص)اللَّه امروز دیدم که رسول

به نزد آن حضرت : را براى رضاى خدا دعوت خواهیم کرد، همسرش گفت( ص)اللَّه گوسفند را آماده کنیم رسول
نزد حضرت : گوید برو و به ایشان بگو که اگر اجازه دادند کارها را صورت دهیم و وسایل را آماده کنیم، جابر مى

غذا : ن باشید، حضرت فرموداگر اجازه بدهید و صلاح بدانید فردا نزد ما میهما( ص)اللَّه یا رسول: رفتم و عرض کردم
خواهم با خود  من به تنهایى بیایم یا هرکس را که مى: حضرت فرمود. یک صاع جو و یک گوسفند: چه دارید؟ گفتم
خواهید  هرکه را مى: کراهت داشتم که به حضرت بگویم تنها بیاید پس خدمتشان عرض کردم: گوید بیاورم، جابر مى



را با خود بیاورد، پس به سوى خانه آمدم و به ( ع)خواهد على  کردم که حضرت مىهمراه خود بیاورید و با خود فکر
کنم پس شروع به کار نمودیم پس گوسفند را  خانواده گفتم که تو جو را آماده کن و من هم گوسفند را آماده مى

د کرده و همسرم از آن هاى یکسان درآوردیم و با آب و نمک طبخ نمودیم و جو را نیز آر قطعه قطعه کرده به اندازه
ناگاه دیدم . ایم بفرمایید غذا را آماده کرده( ص)اللَّه یا رسول: آمدم و عرض کردم( ص)اللَّه نان پخت، من به نزد رسول

که حضرت بر لبه خندق ایستاد و با صداى بلند ندا داد اى گروه مسلمین دعوت جابر را براى میهمانى و صرف غذا 
هم خارج شد و مردم از پى او روان ( ص)اللَّه اجرین و انصار از خندق خارج شدند و رسولاجابت نمایید پس همه مه

دعوت جابر را براى غذا اجابت کنید، به سرعت : گفتند گذشتم مگر اینکه مى شدند و بر هیچ گروه از اهل مدینه نمى
ایم و او را از جریان پیش  ت نکردهآیند که آنها را دعو هم اکنون کسانى مى: به سوى خانه رفتم و به همسرم گفتم

گفتى که ما چه داریم و به ( ص)اللَّه آیا تو به رسول: آمده و آمدن جماعت بسیار آگاه ساختم آنگاه او به من گفت
کند آگاه و عالم است،  به کارى که مى( ص)اللَّه پس نگران مباش که رسول: بله، گفت: چه میزان غذا داریم، گفتم

امر کرد تا مردم خارج خانه ( ص)اللَّه ز من داناتر و آگاهتر است، پس وقتى جماعت آمدند رسولدیدم که همسرم ا
نیز وارد خانه شدند پس حضرت نگاهى به تنور و نانهاى داخل آن کرد و مقدارى از ( ع)نشستند و آنحضرت با على

نانها را :  انداخت و به زن جابر گفتآب دهان مبارکشان را بداخل تنور انداختند سپس سر دیگ را باز کرد و نگاهى
داشت و  یکى یکى از تنور بیرون بیاور و دانه دانه به من بده، او نیز بر سر تنور رفت و قرصهاى نان را از تنور برمى

کردند سپس باز  با آن نانها در کاسه و ظرفى بزرگ ترید درست مى( ع)داد و ایشان و على مى( ص)اللَّه به رسول
ر سر تنور آمد دید که به جاى قرص نانى که برداشته بود نان دیگرى وجود دارد، هنگامى که کاسه از همسر جابر ب

ده نفر از مردم را به داخل خانه بیاور، پس ده تن از مردم داخل : ترید پر شد پیامبر مقدارى از آن برداشت و گفت
( دست)ى جابر یک مقدار از گوشت و ذراع ا: شدند و آنقدر از آن غذا خوردند که سیر شدند، سپس حضرت فرمود

پس داخل شدند و از آن غذایى که . ده نفر دیگر را به داخل خانه بفرست: گوسفند به من بده سپس حضرت فرمود
یک مقدار : آماده کرده بودند مانند دیگران آنقدر خوردند که سیر شدند، سپس باز حضرت فرمود( ص)اللَّه رسول

ده نفر دیگر را نزد من : خواستند دادم، باز حضرت فرمود  بدهید پس به ایشان آنچه مىگوشت دست گوسفند به من
یک دست دیگر گوسفند برایم : بفرست پس ده نفر دیگر آمدند و آنقدر خوردند که سیر شدند دوباره حضرت فرمود

من الآن سه : دوتا، عرض کردم: بیاورید، عرض کردم یک گوسفند چند تا ذراع و دست دارد حضرت فرمود
اگر چیزى نگویى همه مردم از دست گوسفند خواهند خورد، سپس پشت : ام، حضرت فرمود سردست گوسفند آورده

رفتند تا اینکه همه مردم غذا خوردند، آنگاه حضرت  خوردند و مى آمدند و غذا مى سرهم ده نفر، ده نفر مردم مى
هم غذا خوردیم ولى همچنان نانها در تنور به ( ع)و على( ص)بیا تا ما و شما هم غذا بخوریم پس من و محمد: فرمود

همان حال اوّل باقیمانده بودن و دیگ هم به حال اوّل خود بود و ترید هم در کاسه گویى دست نخورده بود و ما 
  .چندین روز هم با آن غذاها سر کردیم

( آرد)درهم گوشت و یک درهم ذرت روزى به بازار رفتم و یک : فرمود( ع) و نیز به همان سند آمده که على
پدرم را دعوت کن : آمدم و به او دادم وقتى او از پختن نان و گوشت فارغ شد گفت( س)خریدم و با آنها نزد فاطمه

: فرمود بیاید تا با هم غذا بخوریم، من هم رفتم و نزد حضرت رسیدم در حالیکه ایشان به پهلو دراز کشیده بود و مى
غذا میهمان ما هستید ما غذا ( ص)اللَّه اوند از اینکه گرسنگى همدم من باشد، عرض کردم یا رسولبرم به خد پناه مى

رفتیم، هنگامى که داخل خانه شدیم، حضرت ( س)داریم بفرمایید، حضرت به من تکیه داد و با هم به سوى فاطمه
 قرص نان که روى هم گذاشته بود فاطمه جان غذایى که آماده کردى بیاور، او نیز دیگ سنگى و چند عدد: فرمود



مقدارى : خداوندا بر این غذاى ما برکت عنایت فرما، سپس فرمود: فرمود( ص)اللَّه نزد حضرت آورد آنگاه رسول
گونه براى هفت نفر از زنان از  سلمه پس همین مقدارى براى ام: براى عایشه کنار بگذار پس کنار گذاشت، باز فرمود

مقدارى براى پدر و همسرت کنار بگذار و باز : رداشت و کنار گذاشت سپس فرمودآن آبگوشت و قرص نان ب
نیز چنین کرد سپس از آن غذا و ( س)براى همسایگانت نیز از این غذا کنار بگذار و به ایشان بده و فاطمه: فرمود

  .نخورده باقى مانده بود چندین روز خوردیم نان که همچنان دست
اى بود که فقط به اندازه خوردن یک  آمد و در راه چشمه به سمت حدیبیّه مى( ص)اللَّه سول و به همان سند آمده که ر

دهد، ولى کسى آبى نداد پس هنگامى  چه کسى مقدارى آب به ما مى: یا دو نفر آب موجود بود پس حضرت فرمود
 آنگاه آن را به که به آب رسیدند حضرت یک کاسه آب برداشت و به دهان مبارک خود ریخته و مزمزه نمود

درون آب چشمه ریخت پس همگى یاران ایشان آب خوردند و مشکها و ظروف خود را نیز پر کردند و وضو هم 
اگر اینجا بمانید یا کسى از شما اینجا بماند جارى شدن آب را خواهد دید که : فرمود( ص)اللَّه گرفتند، پس رسول

  .کند پس همه آنچه که حضرت فرموده بود دیدند سیراب مىخاطر وفور آب هرچه در مقابل دارد را  چگونه به
بن رواحه انصارى، در ایامى که مسلمانان در حال کندن خندق بودند   و نیز از همان سند روایت شده که دختر عبداللَّه

اها را عبداللَّه این خرم: خواهى؟ دختر عبداللَّه گفت روى و چه مى کجا مى: گذشت حضرت به او فرمود از آنجا مى
گذاشت، سپس حضرت ( ص)اللَّه بده به من، او نیز خرماها را در دست رسول: براى شما فرستاده، حضرت فرمود

پوستى خواست و خرماها را درون آن گذاشت و ندا داد که بیایید و بخورید، پس همه آمدند و خوردند و سیر شدند 
  .قى ماند و حضرت آن باقیمانده را به دختر عبداللَّه بازگرداندو هر چه خواستند با خود بردند ولى باز از آن خرماها با

اى از یاران در سفر بود پس همراهان حضرت بسیار گرسنه  با عده( ص)اللَّه  و نیز به همان سند روایت شده که رسول
ما در یک اى با خود دارد نزد ما بیاورد، شخصى که به اندازه یک صاع خر هر کس زاد و توشه: شدند حضرت فرمود

پارچه آورد، حضرت خرماها را در میان قطعه پوستى ریخت و به درگاه خداوند دعا نمود و خداوند آن خرماها را 
  .آنقدر برکت بخشید و زیاد نمود که تا مدینه زاد و توشه راه ایشان شد

بیه خارج شد و قریش جهت انجام عمره در سال صلح حدی( ص)اللَّه  و نیز به همان سند روایت شده که وقتى رسول
اى از ایشان با چشمهاى باز  مانع دخول او به مکه شدند و با هم پیمان بستند که مسلمین به مکه داخل نشوند و عده

ام، مشرکین  ام بلکه براى انجام عمره آمده من براى جنگ با شما نیامده: به ایشان فرمود( ص)اللَّه نگاه کردند، رسول
گذاریم وارد مکه شوى که اگر بگذاریم تو وارد مکه شوى اعراب را ذلیل و  ل و احوال نمىما با این شک: مکه گفتند

اى بین خودت و ما قرار ده که کس دیگرى در آن دخیل نباشد  خوار و خود را متزلزل خواهیم کرد، ولکن مصالحه
ه بودند به پایان رسید و رنگ پس دو طرف بر این نظر توافق نمودند، در همین هنگام آبى که مسلمین به همراه آورد

چهارپایانشان از تشنگى سیاه شده بود پس ظرف کوچکى آب آوردند که مقدار بسیار کمى آب داشت 
دست خود را در آن ظرف آب قرار داد پس آب شروع به جوشیدن نمود و در لشگریان و اصحاب ( ص)اللَّه رسول

مایم و همه یارانش را سیراب نمود و همه آنها ظرفهاى آب خواهد بیاید تا او را سیراب ن ندا داد هر کس آب مى
  .خود را هم پر کردند

آمد و از کمى آب چاهشان به حضرت شکایت کرد ( ص)اللَّه اند که مرد عربى نزد رسول  و نیز به همان سند آورده
نشین داد  د عرب بادیهپس حضرت یک یا دو ریگ برداشته و با سرانگشتان خود آنها را مالید سپس آنها را به آن مر

این ریگنها را در چاه بینداز، هنگامى که آن مرد ریگها را در چاه انداخت آب آنقدر فوران نمود که به سر : و فرمود
  .حلقه چاه رسید



وقتى :  و در بحار از اعلام الورى از معجزات پیامبر حدیث گوسفند اُمّ معبد نقل شده که بدین شرح است که
بن  نمود، همراه او ابوبکر و عامربن فهیرۀ و راهنماى ایشان عبداللَّه از مکه به مدینه مهاجرت مى( ص)اللَّه رسول

گذشتند، او زنى بسیار شجاع بود در انتهاى خیمه نشسته بود،  اریقطایشى بود، پس در راه از خیمه اُمّ معبد خزاعیه مى
ند، ولى نزد او چیزى نیافتند، خواستند بروند که اُمّ معبد پس آنها از او پرسیدند که خرما یا گوشت دارد تا از او بخر

به گوشه خیمه نگاه کرد و فرمود این گوسفند ( ص)اللَّه کردم، رسول اگر چیزى داشتم شما را مأیوس نمى: گفت
آن گوسفند که پشت خیمه است از یک برهّ لاغرتر است، حضرت فرمود، آیا شیر دارد؟ : چیست اى اُمّ معبد؟ گفت

: دهى از آن شیر بدوشم، زن گفت آیا اجازه مى: تر از این است که شیر بدهد حضرت فرمود او ناتوان: مّ معبد گفتاُ
گوسفند را آورده و دست آن را مسح کرد ( ص)اللَّه بله پدر و مادرم به فدایت ببین اگر شیر دارد بدوش، پس رسول

ر گوسفند این زن قرار بده پس پاهاى گوسفند از هم باز شد خداوندا برکت را د: و نام خدا را بر زبان آورد و گفت
از اُم معبد ( ص)اللَّه و پستان او پر از شیر گشت بحدیکه از پستان گوسفند شیر خودبخود روان شده بود، آنگاه رسول

ظرفى خواست تا شیر حیوان را بدوشد پس حیوان آرام شد و شروع به خوردن غذا نمود و حضرت شیر حیوان را 
آمد و چنان پر چربى بود که چربى آن بر روى شیر نمایان بود پس اوّل از آن  دوشید و آن شیر همچون باران مى مى

شیر به اُم معبد داد آنقدر که سیراب شد، سپس به اصحابش داد و ایشان هم همگى رفع عطش نمودند و خودش آخر 
نوشاند پشت سر هم  نوشد پس اوّل به همه مى  ایشان مىاز همه از آن شیر نوشید و فرمود ساقى هر قومى آخر از همه

از گوسفند شیر دوشید و ظرف را ( ص)اللَّه بار اوّل و بار دوم تا اینکه بگویند بس است و کافى است، سپس باز رسول
د نام نزد اُمّ معبد گذاشت، پس ایشان و همراهانش برخاسته و رفتند، چیزى نگذشته بود که همسر اُم معبد که ابوسعی

از کجا این : داشته خسته و گرسنه و رنجور آمد ،اُم معبد مقدار کمى به او شیر داد، وقتى ابوسعید شیر را دید گفت
نه بخدا جز اینکه : اى در حالیکه این گوسفند شیر ندارد و هیچ شیرى در این خانه نیست؟ اُمّ معبد گفت شیر را آورده

گذشت و نزد ما درنگ نمود و جریان او را از این قرار است پس اُمّ معبد  امروز مردى مبارک و کریم از این جا مى
  .تمام جریان را براى همسرش تعریف کرد

با ( ص)اللَّه شبى را رسول: کند که از زیدبن ارقم در خبرى طولانى نقل مى( ره) و به همان سند از امالى شیخ طوسى 
کنند پس  از گرسنگى گریه مى( ع) دید که حسن و حسینآمد و( س)گرسنگى به صبح رسانید پس به نزد فاطمه

به خانه ( ع)مقدارى نان براى آنها پخت و آن دو را با نان خالى غذا داد تا اینکه سیر شدند و خوابیدند، آنگاه با على
 اللَّه هیچ چیز نزد من بهتر و دوست خوش آمدى یا رسول: را دید گفت( ص)اللَّه ابى هیثم رفت وقتى او رسول

هر چند چیزى ندارم و هر چه ( و منزل ما را نور باران کنید)تر از این نیست که تو و یارانت نزد من بیایید  داشتنى
جبرئیل مرا به رعایت حق همسایگان توصیه نموده : فرمود( ص)اللَّه که داشتم بین همسایگانم تقسیم کردم، رسول

به ( ص)اللَّه پس نگاه رسول: گوید رث خواهد برد، راوى مىاست آنقدر که من گمان کردم که همسایه از همسایه ا
دهى تا در این نخل تصرّفى نمایم و از آن  اى اباهیثم آیا اجازه مى: درخت نخلى افتاد که در گوشه خانه بود و فرمود

ارد تا شما از آن دهد و هرگز چیزى ند بار است و میوه نمى اللَّه این نخل بى یا رسول: استفاده کنم، ابا هیثم عرض کرد
اى آب بیاور چون آب را آورد، حضرت از آن مقدارى نوشید و سپس  اى على کاسه: اى ببرید حضرت فرمود بهره

دوباره به داخل آن کاسه آب برگرداند، آنگاه بر آن نخل از آن آب پاشید و آن نخل شروع به سبز شدن نمود و 
به همسایگان بدهید، پس ما آنقدر خرما :  خرما داشت پس گفتندخواستیم بسیار، بسیار خرما داد هر مقدار که مى

یا على این خرما از نعماتى است که روز : فرمود( ص)اللَّه خوردیم و آب خنک نوشیدیم که سیر شدیم آنگاه رسول
هم بردار، ( ع)شود، یا على از آن رطبها که در پشت توست براى فاطمه و حسن و حسین قیامت از آن سؤال مى



آن نخل خرما نزد ما بود و نام آن را نخلۀالجیران گذاشته بودیم تا اینکه آن درخت را یزید در : گوید دبن ارقم مىزی
  .عام الحرۀّ از ریشه درآورد

   
بر دیگر ( ص)و فضیلت حضرت محمد مصطفى( ع)در بیان نوادر و لطائفى از فضائل و معجزات پیامبران:  مقام هفتم

  (ع)انبیاء
  (:ع) آدم
ملائکه و خلایق ( ص)یک بار سجده کردند، بر محمد( ع)ر بحار از مناقب آمده که اگر ملائکه براى حضرت آدم د

کنند و اگر خداوند آدم را قبله ملائکه قرار داد ولى پیامبر  مردم همگى تا روز قیامت هر لحظه و هر ساعت سجده مى
ر داد و اگر آدم از خاک آفریده شد خداوند را در جلوى همه پیامبران و در شب معراج در جلوى آدم قرا

  .را از نور خلق نمود( ص)اللَّه رسول
من پیامبر بودم و آدم هنوز در بین آب و خاک بود، و اگر چه آدم اوّلین انسانى بود : طور که حضرت فرمود  همان

خداوند مرا از نور : فرمود( ص)اللَّه طور که رسول که خلق شد ولى پیامبر قبل از او خلقت و تکوین یافته بود همان
سرور ( ص)خلق نمود و این نور را هزار هزار سال قبل از خلقت آدم خلق نموده بود و اگر آدم ابوالبشر بود محمد

روز قیامت آدم و دیگر خلایق تحت لواى من هستند و اگر آدم : انذار کنندگان بود، همانگونه که حضرت فرمود
من پیامبر بودم در حالیکه : طور که حضرت فرمود قبل از او بود، همان( ص) نبوت محمداوّلین نفر از انبیاء بود ولى

خاطر اسماء  آدم هنوز در نهاد و سرشت و گِل خود بود و هنوز خلقت او کامل شده بود و اگر ملائکه در برابر آدم به
عطا نمود و همه اوّلین و آخرین و قرآن را ( ص)الهى که خداوند به او آموخته بود عاجز بودند پس خداوند به محمد

  .همه خلایق در برابر ان اظهار کوچکى و عجز نمودند
لِیَغْفِرَکَ : )فرمود( ص)اللَّه خداوند براى رسول( فَتلََقَّى آدمُ مِنْ رَبهِ کلَمَِاتٍ فَتَابَ علََیْه) و اگر براى آدم گفته شد 

  (.اللَّه لکََ
  (:ع) ادریس

  (.فَکانَ قابَ قَوسَْیْنِ أوَْأَدْنى)به عرش عروج نمود ( ص)اللَّه اخل شد رسولبهشت د( ع) و اگر ادریس
، ادریس (وَ رفََعْنَا لکََ لکََ ذِکْرَکَ: )در عوض براى پیامبر فرمود( وَ رَفَعْنَاهُ مکََاناً علََیاً: ) براى ادریس خداوند فرمود

را ( ع)، خداوند ادریس(فَأوحى اِلى عَبدْهِِ ما أوَحْى)ر داد را مورد ندا و خطاب قرا( ص)را خداوند نجات داد ولى محمد
طور که حضرت  بعد از مرگش با اطعمه بهشتى پذیرایى نمود ولى پیامبر را در زمان حیاتش پذیرایى نمود همان

  .گرداند ىدهد و سیراب م ام و او مرا غذا مى من مانند هیچ یک از شما مردم نیستم، من نزد خداوند منزل گزیده: فرمود
  (:ع) نوح

 خداوند براى او کشتى را بر روى آب روان گرداند و آن کشتى براى کافر و مؤمن بر روى آب روان بود ولى 
بر لبه چشمه ( ص)اللَّه صخره را بر روى آب روان نمود و جریان از این قرار است که رسول( ص)خداوند براى محمد

: جهل از روى استهزاء به حضرت گفت  بود که در اینحال عکرمۀبن ابىاى بزرگ غدیر ایستاده بود و پشت چشمه تپه
هاى آن تپّه در آب شناور گردد و از چشمه عبور کند و به این  اى محمد اگر تو پیامبر هستى بگو تا یکى از صخره

نکه در ها گفت و آن صخره هم بر روى آب شناور گشت و آمد تا ای به یکى از صخره( ص)خدا سو بیاید، پس رسول
طور که آمده بود بازگشت، دعاى  مقابل حضرت پدیدار شد پس حضرت امر نمود که بازگردد، آن صخره هم همان

پس آسمان براى نوح به جهت عذاب قومى باران ( لا تذََرْ علََى الأرْضِ)در میان مردم و قوم خود اجابت شد ( ع)نوح



( ص)رحمت بارید، نوح پیامبر عقاب و عذاب بود و محمداز روى ( ص)و رگبار فرستاد ولى آسمان به دعاى محمد
  (.وَ مَا أَرسْلَْنَاکَ اِلاَّ رحَمَْۀً للِْعَالمَِینَ)پیامبر رحمت است 

براى امتش و هر که از ( ص)و محمد( ربَ اغْفِرْلِى وَ لِواَلِدَى) نوح براى خود و تنى چند از اولاد خود دعا نمود 
، به نوح از جانب پروردگار خطاب رسید (وَاعفُْ عَنّا)از ایشان هنوز بدنیا نیامده دعا نمود ایشان بدنیا آمد و هر که 

، کشتى نوح کشتى نجات در دنیا بود (ذُریَۀً بعَْضهُاَ مِنْ بَعْضْ)خطاب آمد ( ص)و به محمد( وَ جَعلَْنَا ذُریَتهُ هُمُ الْبَاقِینَ)
مثل اهل : فرمود( ص)اللَّه دم در آخرت خواهد بود همانگونه که رسولباعث نجات مر( ص)ولى ذرّیه و اولاد محمد

  .تا آخر... بیت من مانند کشتى نوح است،
ولى هنگامى که خویشان و قوم ( إنّه لَیْسَ مِنْ أهلْکِْ)پس به او خطاب آمد ( إنّ ابْنىِ مِنْ أهَلْىِ: ) نوح گفت

بختى را کشید و به چشم رحمت و   بر ایشان شمشیر تیرهبر او دشمنى خویش را آشکار ساختند، او هم( ص)محمد
  :گوید خویشى بر آنها ننگریست و هم حسّان چنین مى

   و ان کان نوح نجى سالماً
  على الفلک بالقوم لما نجى

   فإنّ النبى نجى سالماً
  إلى الغار فى الیل لمادجا

  (:ع) هود
ولى ( وَ فِى عادٍ إذْأَرسْلَْنا علََیهِْمْ: )ى نمود همانگونه که فرمود خداوند او را در برابر دشمنانش بوسیله باد نصرت و یار

( بِجنُُودٍ لَمْ تَروَهَْا: )فرماید را خداوند در جنگ احزاب و خندق بوسیله باد و ملائکه یارى نمود آنجا که مى( ص)محمد
 نصرت و یاریش فرستاد و سه هزار فرشته براى( ص)و خداوند علاوه بر بادى که براى هود فرستاد براى محمد

را بر هود برترى داد زیرا که بادى که بر قوم عاد وزید باد بدبختى و عذاب بود و بادى که به یارى ( ص)محمد
یا أَیهَا الَّذینَ آمنَُوا اذْکُروُا نِعمَْۀَاللَّهِ علََیکُْمْ : )فرماید طور که مى فرستاده شده بود رحمت بود همان( ص)محمد
  ...(.کُمإِذْجاءتَْ
خاطر خداوند  خاطر خداوند صبر نمود و قومش به او خیانت کردند و او را دروغگو شمردند و پیامبر نیز به به( ع) هود

صبر نمود و قوم او نیز او را دروغگو خواندند و به او خیانت کرده و او را با سنگ زدند و بر سر او زباله میوه و 
ء گوسفند ریخت پس خداوند به فرشته کوهها به نام جاجائیل وحى نمود که سبزى ریختند و ابوجهل بر سر او احشا

: رفته و در فرمان او باشد پس جاجائیل به نزد حضرت آمد و عرض کرد( ص)کوهها را بشکافد و به سوى محمد
ا از بین آورم و آنها ر خداوند به من امر نموده تا در خدمت تو باشم اگر امر کنى کوهها را بر سر آنها فرود مى

ام و آنها مردمانى جاهل هستند و این  برم، حضرت فرمود، من براى رحمت و هدایت قوم خویش مبعوث شده مى
  .کارهاى آنها از روى جهل است

  (:ع) صالح
از ( ص)اش بیرون آورد و براى پیامبر ما محمد از بین صخره سخت شترى ماده به همراه بچه( ع) خداوند براى صالح
خداوندا یاد و نام او را تعالى بخش و عطاى اجر او را :  بیرون آورد که براى او دعایى کرد و گفتوسط کوه مردى

مردم قوم صالح ناقه را زخمى کردند و از پاى درآوردند و قوم . واجب گردان، خداوندا بار زحمت او را کم کن
را در کربلا از پاى ( ع)م حسینیعنى اما(. ص)ترین اولاد حضرت ابوالقاسم محمد مصطفى نیز فاضل( ص)محمد

  :درآورده و به شهادت رساندند



   لناقۀ صالح ناذت اناس
  و قد جسروا على قتل الحسین

اى صالح عذابى از سوى خداوند براى ما بفرست : ترساند و مردم به او گفتند  صالح قوم خویش را از عذاب الهى مى
، ناقه صالح (وَ ما أَرسْلَنْاکَ اِلاَّ رحَمَْۀً للِْعالمَِینْ: )فرماید پیامبر رحمت است آنگونه که حضرت حق مى( ص)ولى محمد

  .هاى بسیارى با پیامبر سخن گفتند و به نبوت شهادت دادند به زبان نیامد و به نبوت صالح شهادت نداد، ولى ناقه
  (:ع) لوط

  :ت چنین آورده کهبن ثاب در شعرى حسان( ع)بر حضرت لوط( ص)اللَّه  در مورد فضیلت و برترى رسول
   و إن کان لوط دعا ربهّ

  القوم فاستطلوا بالبلاء على
   فإن النبىّ ببدرعا

  المشرکین سیف الفناء على
   فناداه جبرئیل من فوقه

  بلبّیک لبّیک سل ما تشاء
  (:ع) ابراهیم

وّل به خداوند و بعد به  از مُلکى به مُلک دیگر نظر افکند و اینگونه دیده او به ملکوت خداوند گشوده شد و پیامبر ا
  (.أَلَمْ تَرَ إلَى رَبکَ کیَفَْ مَد الظِّلِ: )مُلک او نظر افکند و خداوند اینگونه فرمود

  ...(.أسَرَْى بِعَبْدهِِ لَیْلاً مِنَ المَْسْجِدِ الْحَرامِ)و پیامبر به سوى خداوند معراج کرد ( إنّى ذاهِبٌ إلى ربّى: )گفت( ع) ابراهیم
  ...(.لِیَغْفِرَ لکََ اللَّهُ: )گفت( ص)اللَّه ولى خداوند به رسول( وَالَّذِى أطمْعََ أنْ یَغْفِرْلى: )گفت( ع) ابراهیم

و براى پیامبر روزى است که در آنروز خداوند خوارى نصیب او نخواهد ساخت و در ( وَ لا تُخْزِنى: ) ابراهیم گفت
  .ر هویدا خواهد شدآن روز یعنى روز حساب بزرگى و مجد و عظمت پیامب

: ، ولى به پیامبر از سوى خداوند گفته شد(اللَّهُ حَسْبىَِ)کند  خداوند مرا کفایت مى:  ابراهیم در میان آتش نمرود گفت
  .کند اى پیامبر خداوند تو را کفایت مى( یا اَیهَاالنَّبِىُ حَسبْکَُ اللَّه)

  (.وَ رَفَعْنا لکََ ذِکرَْکْ: ) پیامبر از سوى خداوند گفته شدولى به( وَاجْعَلْ لى لِسانَ صِدْقٍ: ) ابراهیم گفت
  ...(.لِنُریهُ: )ولى به پیامبر گفته شد( وَ أَرِنا مَنا سکَِنا: ) ابراهیم گفت
و ( لکََوَ للَْاخَِرۀٌَ خَیْرُ : )از سوى خداوند گفته شد( ص)ولى به محمد( وَاجْعلَْنى مِنْ وَرَثَۀِ جَنَّۀٍ نَعیِمْ: ) ابراهیم گفت
  .خاطر قول محمد به( اَطْعمَهَُمْ مِنْ جُوعٍ: )گفته شد( ص)ولى به محمد( وَ الَّذىِ هُوَ یُطْعمُِنى: )ابراهیم گفت

اش از خداوند روزى از ثمرات طلب   ابراهیم از روزى دادن به دشمنانش امساک ورزید و براى اهل بیت و خانواده
کرد تا آنجا که از  ت و حتى براى دشمنانش نیز طلب روزى و رزق مىدر این امر سخاوت داش( ص)نمود ولى محمد

تَاللَّهِ لَأَکِیدنََّ : )ابراهیم به خداوند قسم گفت(: وَ لاَ تَبْسُطهَْا کُلَّ البَْسْطِ: )سوى خداوند مورد خطاب قرار گرفت که
اتَّخَذوُا اِبْراهیمَ )ا قبله خواهند گرفت قسم خورد که ایشان مقام ابراهیم ر( ص)ولى خداوند به جان محمد( اَصْنامکَُم
اللَّهِ اسُْوۀٌَ  لَقَدْ کانَ فِى رسَُولُ)اسوه و الگو است و سخن او محل رجوع ( ص)اللَّه همانگونه که رفتار رسول( مُصلَّى
ز سیصد و شصت بت ا( ص)، ابراهیم بتهاى قوم خود را در خفا و با خشم براى خداوند شکست ولى محمد(حَسَنَۀْ

خداوند ابراهیم را پس از . کعبه را شکست و بندگان و عبادت کنندگان آن بتها را با شمشیر رام کرد و خوار نمود
خداوند ابراهیم را برگزید . را قبل از ابتلاء و امتحان برگزید( ص)ولى محمد( وَ لَقَدِ اصْطَفَیْنا)ابتلائات بسیار برگزید 



خاطر  خاطر او انفاق نمود ولى خداوند بزرگ همه عالم را به  متعال و بهو او نیز مال خویش را در راه خداوند
  .آفرید( ص)محمد

عَسى أن یبعثک )مقام شفاعت است ( ص)و مقام محمد( وَ اتَّخَذوُا مِنْ مَقامِ اِبْراهِیمَ)مقام خدمت بود ( ع) مقام ابراهیم
حقیقت عبودیت خداوند بود و وصال حضرت حق را ابراهیم در جستجوى . و شفیع بالاتر و برتر از خادم است( ربکّ

از خداوند بقاى وصل را ( ص)یعنى در پى یافتن و وصال بود، ولى محمد( هذا رَبى: )نمود آنگونه که گفت طلب مى
  .و بقاء بر ابتداء ارجحیت دارد( المُْسلِْمینِ أمُِرتُْ أنَْ أَکُونَ مِنَ: )طلب نمود آنجا فرمود
سمّى که یهودیان خیبر به ( ص)سرد و سلامت گردانید و براى محمد( ع) را بر حضرت ابراهیم خداوند حرارت آتش
اثر گرداند آنگاه آتش جهنم را تحت اراده و اختیار او قرار داد در حالیکه همه آتشهاى دنیا  حضرت خوراندند بى

  .اى از آتش جهنم است مانند ذرهّ
مردم را به اسلام و ایمان ( ص)ولى محمد( وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْجَجّ)نى بیایند  ابراهیم ندا داد که مردم براى حجّ و قربا

ولى به ( أوََلَمْ تُؤْمِنْ: )به ابراهیم گفته شد(. مُنادیِاً لِلإْیمانِ أنَْ آمِنُوا بِرَّبکُِمْ)دعوت نمود و در میان ایشان ندا داد 
لَولاکَ لمَا خلََقْتُ : )گفته شد( ص)ولى به محمد( فَإنَّهُمْ عَدوُلى: )م گفتابراهی(. آمَنَ الرَّسوُلُ: )گفته شد( ص)محمد

براى او صد ناقه ( ص)ولى عبداللَّه پدر محمد( وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عظَِیم: )فرمود( ع)خداوند به ابراهیم خلیل(. الْأَفْلاکْ
در زمان ( ع)ا بسیار زیاد شدند تا آنجا که حضرت داودخداوند در اولاد ابراهیم برکت نهاد آنقدر که آنه. قربانى کرد

خویش امر به شمارش حساب آنان نمود لکن از این کار عاجز شدند، چون خداوند به ابراهیم وحى فرمود که اگر 
، او نیز برکت و کثرت را در اولاد ابراهیم قرار دهد و او نیز اطاعت نمود ولى (ع)اطاعت خداوند را در ذبح اسماعیل

شود  امتحان مى( ع)وقتى در مورد ذبح پسرش حسین( ص)را به امر خداوند ذبح ننمود، امّا محمد( ع)سماعیلا
  .شوند شود و به امر خداوند اولادش کثیر و زیاد مى کشته مى( ع)این بار بر خلاف اسماعیل( ع)حسین

بدون واسطه بود ( ع)ولى محمد( رِىَ ابِْراهیِمَوَ کَذلکَِ نُ) ابراهیم با واسطه براى خداوند بزرگ مرتبه نماز به پا داشت 
وَ اِذْ یُرْفعَُ اِبْراهِیمَ الْقَواعِدَ )نمود پس کعبه را ساخت و برپا نمود  ابراهیم رضاى خداوند را طلب مى(. ثُم دَنى فتََدلّى)

فلَنَُوَلِّینَّکَ قِبلَْۀً )اد کعبه قرار د( ص)ولى خداوند قبله را براى خشنودى و رضاى حبیب خود محمد( مِنَ الْبَیْتِ
  (.تَرْضاها

  (:ع) و امّا یعقوب
( ع)دوازده وصى و امام بعد از خود داشت، خداوند اسباط را از صلب یعقوب( ص) او دوازده پسر داشت ولى محمد

نَا لَهُ اسِْحقَ وَ وهََبْ)وجود آورد و مریم دختر عمران از دختران اوست و خداوند هدایت را در ذرّیۀ یعقوب قرار داد  به
( ع)بسیار بالاتر است از آنچه که در مورد یعقوب( ص)ولى مقام محمد( وَ یَعْقُوبَ وَ جَعلَْنا فى ذُریتهَِا النُّبُوۀَ وَ الکِْتابْ

( ص)را از اولاد محمد( ع)سرور زنان دو عالم را دختر او قرار داد و حسن و حسین( س)گفته شد، خداوند فاطمه
  .نماید شود نه تغییر مى ه و به او کتابى حفظ شده داد که نه تبدیل مىقرار داد

در وفات پسرش ابراهیم ( ص) یعقوب آنقدر در فراق پسرش صبر کرد که عاقبت بیمار و زمینگیر شد ولى محمد
  .آید صبر پیشه کرد اش در آینده مى صبر نمود و با علم به آنچه بر سر اولاد و ذریّه

  : یوسف
( ع)یوسف: ملاحت و کمال دارد، آنجا که خود حضرت فرمود( ص)جمال داشت ولى محمد( ع)سف اگرچه یو

در دنیا و آخرت ( ص)زیباست ولى من ملیحتر هستم، اگر جمال یوسف در شب نورانى بود در عوض جمال محمد
خرت نور وجود او به نماید و در آ نورانى است و در دنیا خداوند بواسطه نور وجود او مردم و خلایق را هدایت مى



بن ذعر دعا نمود  ام که یوسف براى مالک من در جایى دیده: گوید گذارد، مؤلف مى تماشاى اهل محشر و آخرت مى
تو در آینده پنجمین ذرّیّه از اولاد : گوید کند و به او مى تا خانواده و اولادش زیاد شوند ولى پیامبر براى جابر دعا مى

بن   خواهى دید اگر او را دیدى سلام مرا هم به او برسان و یا در جایى دیگر در حق انسنام دارد( ع)مرا که باقر
خداوندا عمر او را طولانى و مال و اولادش را زیاد کن پس انس تا زمان عمربن العزیز زنده : مالک دعا کرد و فرمود

  .آوردند و هر سال دوبار فرزند بدنیا مىماند در حالیکه خداوند به او بیست پسر و هشتاد دختر داده بود و دختران ا
هنگامى که توسط برادرانش به چاه افتاد در زمانى که با مکر و کید زلیخا به زندان افتاد و در حبس ماند ( ع) یوسف

کرد آنقدر که  همواره با درد و رنج دست پنجه نرم مى( ص)صبر نمود و نیز در فراق و جدایى صبر کرد و محمد
یوسف را . طالب سه سال حبس و طرد شد طن و فراق دوستان و احباب شده بود، او در شعب ابىدچار دورى از و

اللَّهُ رسَُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لتََدخْلَُنَّ المَْسْجِدَ الْحرَامَ  لقََدْ صَدَقَ: )خداوند فرمود( ص)یک رؤیا بود ولى درباره رؤیاى محمد
  ...(.انِْ شĤءَاللَّهُ آمِنینْ

  (:ع)سى مو
در روز امضاء پیمان ( ص)و محمد( فاَنْفَجَرتَْ مِنْهُ اثْنتَا عَشَرۀََ عیَْنا: )دوازده چشمه عطا فرمود( ع) خداوند به موسى

صلح حدیّبه در همان مکان به بُراءبن عازب امر فرمود تا در چاهى قدیمى که خالى از آب بود تیرى بکارد پس او 
قدریکه آب آن هشت هزار مرد را سیراب نمود و همه را  وازده چشمه جوشاند بهنیز چنین کرد و خداوند از آن د

ساختند و این هم از معجرات بسیار عجیب  از بین انگشتان خویش آب روان مى( ص)خدا کفایت کرد و نیز رسول
و روز ایشان بخشید  ستونى از آسمان فرستاد که شامگاهان به ایشان روشنایى مى( ع)خداوند براى موسى. حضرت بود
دادند که بوسیله آن عصا مقابل و روبروى خود را  به بعضى از اصحابشان عصایى مى( ص)اللَّه آورد و رسول را بالا مى

دیدند، آنحضرت به قتادۀبن نعمان ساقه خرمایى داده بود که ده قدم جلوتر از او را روشن  روشن کرده و مى
  .ساخت مى

گویند آن نُه نشانه معجزه عبادت  عباس مى ضحّاک و ابن( تَیْنا مُوسى تِیمَْع آیاتٍ بَیناتٍوَ لَقَدْ آ: )فرماید  خداوند مى
که بوسیله آنها قدرت خداوند را به مردم نشان )بودند از عصى، سنگ، دریا، طوفان، ملخ، پشه، و قورباغه و خون 

  (.داد مى
چشم دیگران گرفت، پس یهودیان شام با شمشیر به سوى رفت و در راه دور از  اند که روزى پیامبر به شام مى  آورده

حضرت تاختند که در این حال خداوند ملخایى را از زیر پاى حضرت بیرون آورد، پس مهاجمین ترسیدند و آن 
شان بوسیله ملخها  خوردند و آن یهودیان دویست نفر بودند که همگى کردند آن را مى ملخها بر هر کسى که حمله مى

بین رکن و صفا قبرهاى هفتاد پیامبر است که جز به بلاى گرسنگى و پشه از : فرمود( ص)خدا ند و رسولاز بین رفت
به دنبال او بودند پس یکى از آنها به لباسش نگاه ( ص)خدا اى جهت صدمه زدن به رسول بین نرفتند، روزى عده

از یارانش دور افتاد و آنقدر بدنش را انداخت و دید که در لباسش پشه است و شروع به خاریدن بدن خود نمود و 
ها به جانشان افتاده است آنگاه تعداد  خاراند که گوشت بدنش ریخت و همه آنها یکى پس از دیگرى دیدند که پشه

ها بر روى بدنهایشان زیاد شد و بر آنها چیره یافت و همه آنها بین پنج روز تا دو ماه بیشتر زنده نمانده و همگى  پشه
  .مُردند

را نمودند پس از مکه خارج شدند و به سوى مدینه رفتند، خداوند ( ص)اللَّه و نیز جماعتى قصد به قتل رساندن رسول 
ها و مشکها و وسایل ایشان موشهایى را مسلط نمود و آن موشها نیز مشکهاى ایشان را سوراخ  برایشان و بر توشه

 خدا عطشان شدند و از تشنگى پوستشان به استخوان چسبیده کرده و آبهاى ایشان را هدر داده و ریختند، آن دشمنان



ها و حوضهایى که از آنجا آب برداشته بودند بازگشتند تا دوباره از آنجا آب تهیه کنند و  بود به عقب و به چشمه
 را هاى آب رسیده و دیواره آنها همراه خود بیاورند ولى موشها بر آنها پیشى گرفته و زودتر از ایشان به حوضچه

ها را به بیابان ریخته و از بین بردند، در آخر همه کافران از تشنگى مُردند و هیچ  سوراخ کردند و آب آن حوضچه
اى خداى محمد و آل محمد من از : گفت یک از آنها توبه نکردند و سوگند نخورد مگر یکى از آنها که پیوسته مى

مشکل مرا به حق عظمت محمد و آل محمد برطرف فرما، و آزار و اذیت او توبه کردم، خداوندا، غم و اندوه و 
گذشت که او را پیدا کرد و سیراب نموده و با خود بُردند و او را  اى از نزدیک او مى خداوند او را نجات داد و قافله

ه خودش نیاز ساختند، او نیز به پیامبر ایمان آورد و حضرت نیز آن مرکب و اموالى که مردم به او داده بودند ب بى
  .بخشید

: که:  یکبار پیامبر حجامت نمود و خونى که از بدنشان خارج شده بود را براى ابى سعید خدرى فرستاد و به او گفت
آن : با آن خون چه کردى؟ او گفت: سعید رفت و آن خون را نوشید حضرت به او فرمود این خون را پنهان نما، ابى
من هم آن را در ظرف مطمئن و : گفتم که آنرا پنهان کن؟ ابى سعید گفتآیا من به تو ن: را نوشیدم، حضرت فرمود

فرستم، بدانکه  باز براى تو ظرفى مانند قبل مى: حضرت فرمود( گاه شکم خود را نشان داد آن)محکمى پنهان نمودم 
ط شده خاطر اینکه به خون و گوشت من ممزوج و مختل خداوند به آتش دوزخ حرام کرده گوشت و خون تو را به

خداوند : کردند، پیامبر فرمود خاطر این حرف او را مسخره مى اى از منافقین که حدود چهل نفر بودند به است پس عده
روزى آنها را خون قرار دهد، پس از بینى همه آن منافقین خون جارى شد و همچنین از دندانهاى ایشان خون چون 

شد و چهل روز به اینحال بودند پس  نوشیدند با خونشان مخلوط مى خوردند و مى سیل روان شد و هر چه غذا و آب مى
  .به هلاکت رسیدند

از آنچه ( ص)ولى خداوند به حضرت محمد( أسُلْکُْ یَدَکَ فِى جَیْبکَِ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غیَْرِ سُوءٍ: )فرماید  خداوند مى
شد و  نشست متصاعد مى دست راستش وقتى مىداده بود بهترش را عطا فرمود و آن نورى بود که از ( ع)به موسى

داشت  بسیار دوست مى( ص)اللَّه دیدند و این نور تا هنگامى که برمى خواست باقى بود، رسول همه مردم این نور را مى
پیش من بیایید عزیزان من، آنها که در مکانى : فرمود زد و مى نزد او بیایند پس آنها را صدا مى( ع)که حسن و حسین

اش اشاره  حضرت به انگشت سبّابه. آمدند شد و مى شنیدند و به ایشان الهام مى ودند گویى صداى حضرت را مىدور ب
هاشان خارج شدند مسیر آنها را تا به اینجا بهتر از خورشید و ماه روشن  وقتى آنها از در خانه: فرمود کرد و مى مى

آمدند انگشت  نمود وقتى مى  راه را براى آنها روشن مىآمدند و انگشت سبّابه حضرت با نور خود کن، پس آنها مى
  .نمود گشتند مثل آمدنشان راه را روشن مى بازمى( ع)گشت و هنگامى که حسن و حسین حضرت به حال اولش باز مى

در این مورد روایتى است که زبیربن عوام در بعضى ( وَ أنَْ أَلْقِ عَصاکْ: )فرمود( ع) خداوند در مورد حضرت موسى
گرفت و دو  شکست پس حضرت چوبى مى بود بر اثر ضربات جنگ شمشیرش مى( ص)اللَّه از غزوات که با رسول

شد و زبیربن  نمود پس آن چوب به شمشیرى بسیار خوب تبدیل مى کشید و مسح مى طرف آن چوب را دست مى
  .جنگید آورد و بوسیله آن با دشمنان مى عوام با آن ضربات بسیارى فرد مى

تیرهاى سقف خانه یهودیان را به افعى و مارهاى بزرگ تبدیل فرموده ( ص)خاطر حضرت رسول ین خداوند به همچن
بود که آن تیرها بیش از یکصد تیر بودند که به سوى آنها رفته و اثاثهاى خانه آنها را بلعید، چهار نفر از آن یهودیان 

خداوندا به حق عظمت محمد که تو او : لام آوردند و گفتندمردند و جماعتى دیوانه شدند و باقیمانده آن یهودیان اس
را انتخاب نمودى، خداوندا تو را به کسى که به ولایت او راضى هستى و دوستان ایشان که براى تسلیم امر ولایت به 

  .آنها ایشان را انتخاب نمودى، این چهارنفر را دوباره جان ببخش و خداوند نیز آن چهارنفر را زنده کرد



( ع)در مورد این آیه، امیرالمؤمنین على( فَاضرْبِْ بِعَصاکَ الْحجََرْ: )فرمایند مى( ع)داوند در قرآن به موسى خ
به سمت باغها و محلّه خیبر رفتیم در هنگام گذر از آنجا که به محلى به نام یثخب ( ص)اللَّه روزى با رسول: فرماید مى

( ص)اللَّه یا رسول: هارده مرد از پشت به سمت ما آمدند، یاران گفتندرسیدیم از آن عبور کردیم که در این هنگام چ
پس رسول خدا ( أنَّا لمَُدْرَکُونْ: )گفتند( ع)دشمن در پشت ما و بیابان روبروى ماست، همانگونه که یاران موسى

ودت را به من اى حال قدرت خ اى نشان داده خداوندا تو براى هر پیامبرى آیت و معجزه: نشست و چنین دعا نمود
نشان بده پس در این هنگام حضرت سوار بر مرکب خویش شد و صف آنها را شکافت در حالیکه اسبها صداى سم 
  .آن را نشنیدند و شترها سرعت چالاکى آن را درک نکردند پس ما برگشتیم و حضرت صف آن دشمنان را شکافت

در عرش خود در نزدیکى نجوا نمود، در ( ص)در طور سینا سخن گفت ولى با محمد( ع) خداوند با موسى
و خدایش ( ص)کس و هیچ چیزى بین محمد و خداوند واسطه و حجاب بود ولى هیچ( ع)سدرۀالمنتهى، بین موسى

رود کسى که به طى  اش وحى فرستاد ولى کسى که بر روى دو پایش را مى خداوند به سوى بنده. حجاب نبود
کند یکى نیستند، هر که  دهند با کسى که نجوا مى او را مورد ندا قرار مىنماید و کسى که  طریقش عرش را سیر مى

خداوند با موسى پس از چهل شب سخن گفت، . کنند دور است ندایش دهند و هر کس نزدیک است با او نجوا مى
 ولى بعد از زمان موعود بود( ع)در خانه امّ هانى خوابیده بود که به معراج رفت، معراج حضرت موسى( ص)محمد

خودش انتخاب ( ص)بدون وعده و وعید بود، در آن حال موسى هفتاد مرد انتخاب نمود ولى محمد( ص)معراج محمد
( ص)شده بود و یکّه و تنها بود، موسى آن چه را که از عظمت خداوند دید طاقت نیاورد و از هوش رفت ولى محمد

  . را دیدها و معجزات خداوند هر چه نشانش دادند طاقت آورد و نشانه
( ص)در شب، معراج موسى بر روى زمین بود ولى معراج محمد( ص) معراج موسى در روز بود ولى معراج محمد

خداوند از آنچه بین موسى و خودش گفته شده حکایت نموده و جریان را براى . بالاى طبقات هفتگانه آسمان بود
  .ابراز ننموده استگذشت چیزى ( ص)مردم باز کرد و از آنچه که بین خودش و محمد

یا آنجا ( وَ لمَا جاءَ مُوسى لِمیقاتِنا کَانََّهُ جاءَ مِنْ عِنْدِ فرِعَونِْ: )فرماید فرستد آنجا که مى  خداوند به بندگانش وحى مى
و بدون از محل عبادتش و از مسجدش تنها ( ص)ولى محمد( مُوسى وَ أخَِیه أنَْ تَبوؤُ لِقَوْمکِمُا بمِِصْرَ بُیُوتاً)که 

  .اش خارج شد همراهى هیچ یک از خانواده
شعرى ( یَا علَىِ اَنْتَ منِّى بمَِنْزَلَۀِ هاروُنَ مِنْ مُوسى: ) در اینجا براى تبیین و روشن شدن کلام حضرت که فرموده بود

  :آوریم بن ثابت که در این باب سروده مى از حسّان
   لئن کلّم اللَّه موسى على
  النّداتشریف من الطوّر یوم 

   فإن النّبى أباقاسم
  ء بالرسّالۀ فوق السمّا حى

   و قد صار بالقرب من ربهّ
  على قاب قوسین لما دنا

   و ان فجر الماء موسى لکم
  عیوناً من الصحّر ضرب العصا
   فمن کفّ أحمد قد فجّرت
  عیوناً من المĤء یوم الظمّا



   و إن کان هرون من بعده
  حبى بالوزارۀ یوم الملا

  وزارۀ قد نالها فإنّ ال
  على بلا شکّ یوم الغدا

  :گوید بن مالک انصارى مى  و کعب
   فقد کلّم اللَّه النبّى محمّداً

  على الموضع الأعلى الرّفیع المسومّ
  (:ع) داود

قرآن نازل شد که هیچ ( ص) براى او سلسله حکومتى بود که در آن حق و باطل را از هم جدا کند ولى براى محمد
اى مانند کتاب نیست، چرا که سلسله  و هیچ سلسله( ءٍ ما فرََّطْنا فِى الکْتِابِ مِنْ شَىْ)اتر و برتر نیست چیزى از آن فر

شنیدند آنچه را که خداوند بر او نازل ( ع)هنگامى که مردم از داود. شود ولى قرآن تا آخرالزمّان باقى است فانى مى
وَ اللَّهُ یَعْصمِکَُ مِنَ )خداوند متعال بود ( ص)ولى نگهبان محمدنمودند  فرموده بود سى هزار نفر از او محافظت مى

  (.النَّاسْ
شهادت ( ص)گفتند ولى خداوند متعال و ملائکه به رسالت محمد  همراه داود حیوانات و پرندگان و کوهها تسبیح مى

هن را در دست داود نرم قرار دادیم در وصف او آمده ما آ: خداوند فرمود( اللَّهِ وَ کَفى بِاللَّهِ شهَیدِاً، مُحمََدٌ رسَُولُ)دادند 
(. اللَّهِ لِنْتَ لهَُمْ فَبمِا رحَمَْۀٍ منَِ. )را به رحمت و شفاعت نرم نمود( ص)ولى خداوند قلب محمد( وَ أَلَنَّا لَهُ الحَْدِیدْ: )که

کرد و به امر  ار حفر مىهاى بسیار سخت نرم بودند به حدّى که او با دست خالى غ در دست داود سنگها و صخره
کشید  دوشید بدین صورت که دستى بر پشت گوسفند مى شیر شده بود شیر فراوان مى خداوند از گوسفندى که بى

دوشید، کوهها تحت اراده او بودند و همراه او تسبیح خداوند را  خواست از گوسفند شیر مى آنگاه هر قدر که مى
گذاشت و آن سنگها  گرفت و در کف دستش مى نیز سنگهایى را مى( ص)کردند پیامبر ما حضرت محمد زمزمه مى

کرد  شدند و به هر طرف که رو مى در کف دست او تسبیح خداوند را گفتند و پرندگان همواره در نزد او حاضر مى
وَ  ):بُراقى داشت که با آن به عرش رفت خداوند درباره داود فرمود( ص)براى او راهها و درهایى بود، حضرت محمد

و ولایت او را نیز آنقدر استحکام بخشید تا اینکه با آمدن شریعت او همه ( ص)و خداوند پادشاهى محمد( شَدَدْنا ملُکَْهْ
در ( ما ضَلَّ صاحِبکُمُْ وَ ما غَوى: )گفت( ص)ولى به محمد( لا تَتَّبِعِ الهَْوى: )خداوند به داود فرمود. ها نسخ شدند دین

  :گوید  چنین مىاین باب حسّان بن ثابت
   و إن کان داود قد أوّبت

  جبالٌ لدیه و سیرالهواء
   ففى کفّ احمد قد سبّحت
  .بتقدیس رّبى صغار الحصار

  (:ع) حضرت سلیمان
کشید مثلاً   بادى در اختیار او بود که رفتن آن در صبح یک ماه و بازگشت آن به هنگام شب یک ماه طول مى

را بوسیله ( ص)رفت و بعد از ظهر در بلخ بود ولى خداوند محمد نجا به مرو مىگفتند فردا در عراق است و از آ مى
خداوند درباره . اى بود که چشم در افق قادر به دیدن بود بُراقى که به او داده بود گرامى داشت، افسار آن به اندازه

نیز وحشت آورده ( ص)ضرت محمد مصطفىدر خصوص پیامبر ما ح( علُِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ: )در قرآن آورده( ع)سلیمان



هایش بالا آمده بود به سوى پیامبر آمد و با ترس نزد سر  که روزى یک پرنده سرخ رنگ که یکى از جوجه
اش  کدام یک از شما به این پرنده و لانه: اش نشست پس حضرت رو به حاضران کرد و فرمود بر شانه( ص)اللَّه رسول

آنها را به لانه : ام، پیامبر فرمود من تخم این پرنده را برداشته: جمعیت برخاست، و گفتاید؟ مردى از میان  صدمه زده
گفت و اجنّه و شیاطین  با گوساله و آهو و گوسفند و گرگ و ناقه سخن مى( ص)خدا رسول. این پرنده بازگردان

إِذْ : )گوید تا آنجا که مى( الْجِنِّ هُ سْتمََعُ نفََرٌ منَِقُلْ اوُحِىَ اِلىَ اَنَّ)فرماید  قرآن مى: تحت اختیار او بودند، پیامبر فرمود
: آنها نهُ نفر از بزرگان اجنّه نصیبین و یمن از قبیله بنى عمروبن عامر بودند که نام آنها( الْجِنِّ صَرَّفْنا إلَِیکَْ نَفَراً مِنَ

 بیعت نمودند تا عبادات را بدرگاه خداوند شصاه، مصاء، هملکان، مرزبان، مازمان، نضاء، هاضب و عمرو که با سلیمان
به خاطر ( ع)و سلیمان( اللَّهِ شَطَطاً علَىَ: )اش را بپذیرد و براى همین گفتند انجام دهند و از او خواستند که عذر و توبه

اوند سرکشى و عصیانشان آنها را به غل و زنجیر کشید و سرکشان و طاغیان را فرمانبردار و رام کرد، سلیمان از خد
پادشاهى و مُلک دنیا را طلب نمود و خداوند هم به او پادشاهى بخشید و از آن طرف کلیدهاى خزائن دنیا را به 

کند  خواهد و طلب مى داد ولى او آنها را قبول نکرد و بازگرداند و فرق است بین کسى که چیزى را مى( ص)محمد
کوثر و مقام شفاعت و مقام ستوده ( ص) خداوند به محمدکند، کنند و او قبول نمى و کسى که به او چیزى عطا مى

اُمْنُنْ اوَْ امَْسکِْ بِغَیرِ : )گفت( ع)خداوند به سلیمان( وَ لَسوَفَْ یُعْطِیکَ رَبکَ فَتَرْضى)شده را عطا نمود و فرمود 
بن ثابت چنین  و حسان( کُمْ عَنْه فاَنْتهَُواما أتَاکشمْ الرَّسُولُ فَخُذوُهُِ وَ مانهَا: )فرمود( ص)ولى به پیامبر ما محمد( حِسابِ

  :گوید مى
   و إن کانت الجنّ قدسامها
  سلیمان و الرّیح تجرى رخا

   فشهر غدوّ به لدابیا
  یشا و شهر رواح به ان

   فإن النّبى سرى لیلۀ
  المسجدین إلى المرتقى من

  :گوید بن مالک مى  و کعب
   و إن تک نملتها بالوهم کلمّت

   الذى لیس بالعلىسلیکتم ذالملک
  اللَّه أحمد سبّحت  فهذا النّبى

  صغار الحصا فى کفّه بالتّرنمّ
  (:ع) یحیى

در ( ص)و آن در زمانى بود که دوران جاهلیت نبود ولى به محمد( وَ آتَیْناهُ الْحکُْمَ صَبِیّاً) خداوند درباره او فرمود 
  . شیطان عطا فرمودکودکى حکمت و فهم را در بین بندگان بتها و یاران و احزاب

زاهدترین و عابدترین همه خلایق از اوّلین ( ص)عابدترین و زاهدترین اهل زمان خویش بود، ولى محمد( ع) یحیى
بن ثابت در شعرى چنین  حسان( ما اَنْزَلْنا علََیکَْ الْقُراْنَ لِتَشْقى: )تا آخرین است تا آنجا که به ایشان وحى شد

  :گوید مى
  ت عینه و إن کان یحیى بک

  صغیراً و طهّره فى الصّبى



   فإنّ النّبى بکى قائماً
  حزیناً على الرِّجل خوف الرَّجا

   فناداه أنّ طه أباالقاسم
  و لا تشقى بالوحى لمّا أتى

  (:ع) عیسى
بخشید و پیامبر ما روزى معاذبن أعفر به نزدش  داد و مرض برص و پیسى را بهبود مى  او کور مادر زاد را شفا مى

اند که من در پهلویم اثر سفیدى پیسى دارم و  ام و برخى به زنم گفته من ازدواج کرده( ص)اللَّه یا رسول:  گفتآمد و
اش را از  لباست را از پهلویت کنار بزن او نیز جامه: او از اینکه با من خلوت نماید کراهت دارد، حضرت فرمود

  . چه سفیدى و اثر پیسى بود برطرف شدپهلویش زد و حضرت نیز با دست خود به آن محل کشید و هر
 و نیز مردى جذامى از اهل جهین که از جذام انگشتانش قطع شده بود نزد حضرت آمد و از بیمارى خود شکایت 

با این آب بدنت : نمود پس حضرت ظرفى آب خواست سپس از آب دهان مبارکشان در آن آب ریختند و فرمودند
  .ه اثر جذام از بدنش محو شد و همه زخمهایش بهبود یافترا بشوى پس آن مرد چنین کرد و هم

پسرم در حال مرگ است و هر زمان که براى ( ص)اللَّه یا رسول:  همچنین روزى زنى نزد حضرت آمد و عرض کرد
هنگامى که . آورد؟ حضرت برخاست، ما نیز برخاسته و همراه زن به منزلش رفتیم بریم او غذا را بالا مى او غذا مى

برخیز و دور شو اى دشمن خدا و اولیاء خدا، من رسول خدا :  پسرش رسیدیم حضرت رو به او نمود و فرمودنزد
هستم بعد فهمیدیم نزد آن پسر شیطانى بود که با این سخنان پیامبر آن شیطان رفت و پسر آن زن هم صحیح و سالم 

  .از بستر بیمارى برخاست
یا : نمود و قادر به کنترل خویش نبود پس گفت ل بود و بسیار ادرار مى و نیز مردى نزد حضرت آمد که کثیر البو

اللَّه این امر مرا از تطهیر و نگاهداشتن وضو و طهارت بازداشته است، پس حضرت مقدارى آب خواست و بر  رسول
د پس آن آن دعا کرد و تبرّک نمود و مقدارى از آب دهان مبارکش در آن انداخت سپس آن را به او داد تا بنوش

مرد چون این کار را انجام داد به خواب رفت وقتى بیدارش نمودند دید که اثرى از رطوبت در او نیست و بهبودى 
  .یافته است

 و باز زنى نزد حضرت آمد در حالیکه ظرفى سنگین از روغن به همراه داشت و دخترش را به دنبال خود آورده بود 
 کور و نابینا بدنیا آمده، حضرت مقدارى عود گرفت و تبرک نمود و به اللَّه این دختر یا رسول: پس عرض کرد

  .چشمان آن دختر مالید و چشمان آن دختر بهبود یافت و بینا شد
( ص)اللَّه رسول: بن أنیس نقل است که گفت  درباره آن حضرت حدیثى از قتادۀبن ربعى و محمدبن مسلمۀ و عبداللَّه

  .کرد مردگان را زنده مى
اند که او چهار نفر را زنده  کرد و نیز گفته زنده مى( یا حَى یا قَیوْم)مردگان را با ذکر ( ع)عیسى: گوید ى کلبى م

  .بن نوح التعجوز، دختر عاشر و سام کرد که آنها عبارتند از عاذر، ابن
یشان را زنده نماید پس جمع شدند و از او خواستند که مردگان ا( ص)اللَّه قریش نزد رسول: فرماید مى( ع) امام رضا

به سوى قبرستان بروید و اسم هر کس از : را با ایشان فرستاد و فرمود( ع)بن ابیطالب آن حضرت امام على
به شما ( ص)اللَّه خویشاوندان ایشان که خواستند را با صداى بلند صدا بزن و بگو اى فلان اى فلان اى فلان رسول

س همه آنها از قبور خویش برخاستند در حالیکه خاکها را از سر و روى گوید که به اذن خداوند برخیزید، پ مى
تکاندند، آنگاه قریش جلو آمدند و از آن زنده شدگان درباره امورشان و احوالشان سؤال کردند آن زنده  خویش مى



اگر ما : فتندمحمد به پیامبرى از سوى خداوند برگزیده و برانگیخته شده است سپس گ: شدگان به قریشیان گفتند که
اى از کسانى که در روز بدر کشته شده بود  و نیز امام عده. آوردیم کردیم حتماً به او ایمان مى محضر او را درک مى

خاطر  را زنده کردند پس آنها را مخاطب قرار داده و با ایشان سخن گفتند و آن زنده شدگان نیز قریشیان را به
آید و خوارى و خفّتى که نصیبشان خواهد  ه که پس از مرگ بر سرشان مىکفرشان سرزنش نموده و به آنها از آنچ

  .شد خبر دادند
اى که به  بن أبى بلتعه و جریان نامه قصه حاطب: از اخبار غیب بسیارى خبر دادند که از آنهاست( ص) حضرت محمد

آوردن ابن جریح با نظر به این قصه عباس و علت اسلام : مکه فرستاده بود و نیز از اخبار غیبى که حضرت از آن داد
  (.وَ یُعلَِّمُهُ الکِْتابَ وَ الْحکِمَْۀْ: )آیه

ها و مواهب خویش را عطا فرمود و به همه مردم دنیا یک جزء آن را عطا  نُه چیز از بهره( ع) خداوند متعال به عیسى
داده به من قرآن را نیز عطا ( ع)و از پیامبر روایت شده است که خداوند به من علاوه بر آنچه که به عیسى: فرمود

  :فرموده است
   و ان کان من مات یحیى لکم

  ینادیه عیسى بربّ العلى
   فإنّ الذّراع لقد سمهّا

  یهود لأحمد یوم القرى
   فنادته إنى لمسمومۀ

  قلا تقرّبنى وقیت الأذى
اى سروده که ذیلاً   قصیده(ره)در شأن مقام پیامبر شاعر گرانقدر شیخ محمد کاظم أذرى بغدادى: گوید  مؤلف مى
  )9.(آمده است

   
   
   

   فصل پنجم
   

  . در بیان وصیت آن حضرت در هنگام وفاتش و بعضى از وقایعى که در آن زمان رخ داد
یک ماه قبل از وفات پیامبر خبر : بن مسعود نقل نموده است که گفت در امالى به اسنادش از عبداللَّه( ره) شیخ طوسى

ا رسید، هنگامى که زمان وفاتش نزدیک شد، ما را در خانه و اتاقش جمع کرد و نگاهى به ما وخامت حال او به م
خوش آمدید، خداوند شما را زنده بدارد، خداوند شما را حفظ کند، : انداخت، چشمانش پر از اشک شد و سپس فرمود

نماید خداوند شما را صحّت و خداوند شما را نصرت دهد، خداوند شما را هدایت نماید خداوند شما تو را موفق 
کنم که خداوند نیز  سلامت ببخشد خداوند شما را نگاهدارد، خداوند مقام شما را بلند نماید، شما را به تقوى وصیت مى

اى آشکار باشم تا در بین بندگان  من به سوى شما آمدم که براى شما هشداردهنده. شما را به همان توصیه نموده است
تلِکَْ الدارُ الĤْخِرۀِ نَجْعلَهُا للَِّذِینَ : )گوید د طغیان ننمایید چرا که خداوند به من و شما در قرآن مىو بلادش بر خداون
یا : تمگف( أَلَیْسَ فِى جهََنَّمَ مَثْوىً للِمُْتکََبرِینَ: )و نیز فرمود( الْاَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَۀُ للِمُْتَّقیِنَ لایُرِیدوُنَ علُُوّاً فِى

اجل من نزدیک است و به زودى : آید؟ فرمود رسد و هنگام مرگ تو مى اللَّه، چه زمان فراق تو فرا مى اللَّه یا نبى رسول



روم و به سوى خداوند و به سدرۀالمنتهى و جنّۀالمأوى و عرش اعلى و جام طهور وعده داده شده و زندگانى  از دنیا مى
اگر او نبود، هر کسى ( ع)برادرم على: دهد؟ حضرت فرمود سى تو را غسل مىچه ک: شاد و خرم خواهم رفت، گفتم

  .که بعد از او به من نزدیکترین مردم است و اگر او نبود بعدى تا به آخر
دهد  و فضائل مخصوص به او و بزرگى مقام و مرتبه او خبر مى( ع) در ارشاد نیز آمده است آنچه بیش از همه از على

اى که به خواست خداوند واقع  سابقه اتفاق افتاد و امور بى( ص)اللَّه س از حجۀالوداع براى رسولجریاناتى است که پ
کرد  به محض اینکه فهمید زمان مرگش نزدیک شده پیوسته براى مسلمانان مطالبى را بیان مى( ص)اللَّه رسول. اند شده

فرمود تا براى همیشه به سنّت او توجه کنند و  داد و دستور مى و ایشان را از فساد و اختلاف پس از خود بیم مى
موافق با آن رفتار نمایند و متّفقاً بدان توجه داشته باشند و آنان را به پیروى از بازماندگان خود و اطاعت از آنان فرا 

و از نمود  خواند و مردم را به یارى و پشتیبانى از آنها و اینکه در امور دین از ایشان کمک بگیرند دعوت مى مى
  .فرمود مخالفت ایشان آنها را نهى مى

اند این است  با مردم داشت و همه راویان به صحّت آن اعتراف و اجتماع نموده( ص) از جمله گفتارى که رسول خدا
روم و شما پس از من آمده و کنار حوض کوثر بر من وارد  اى مردم، من پیش از شما به عالم دیگر مى: که فرمود

بیت من چه کردید، اینک ببینید باید با  پرسم که در حق کتاب خداوند و اهل د در آن هنگام از شما مىشوید، بدانی مى
دست آورده باشید، زیرا خداى مهربان و دانا به من خبر داده که این دو  آنها چگونه رفتار کنید که خوشنودى مرا به

مرا دریابند و به من ملحق گردند و من هم از شوند تا کنار حوض کوثر  یادگار من هیچگاه از یکدیگر جدا نمى
خداوند همین امر را خواستار شدم و او نیز به من کرامت فرمود اکنون متوجّه باشید که دو یادگار من کتاب خداوند 

دستى نکنید که در غیر این صورت از یکدیگر متفرّق خواهید شد و  بیت من هستند، در هیچ امرى بر آنها پیش و اهل
  .گردید و سخنى به آنها نیاموزید که آنها از شما داناتر هستند مین آنها سرپیچى نکنید که هلاک مىاز فرا

 اى مردم کارى نکنید که پس از من به کفر گذشته خود بازگردید و به جاهلیت پیشین عقب روید و در نتیجه 
برادر و جانشین من است او براى ( ع)بن ابیطالب بدانید که على... دست بعضى دیگر از شما زده شود گردن شما به

در هر مجلسى که حضور ( ص)اللَّه رسول. جنگد همانگونه که من براى تنزیل آن پیکار کردم تأویل قرآن مى
  .کرد نمود و حجّت را بر همگان تمام مى یافت از این قبیل سخنان بیان مى مى

 تا او به همراه گروه کثیرى از مسلمانان به طرف  سپس لشکرى به فرماندهى اسامۀبن زید ترتیب داد و دستور داد
این بود ( ص)اللَّه حرکت کند و نظر رسول( که پدر اسامه نیز در همان جا از پاى درآمده بود)یکى از شهرهاى روم 

اى از سران مهاجر و انصار در این لشکرکشى حضور یافته و زمان رحلت ایشان کسى بر سر  که با این کار عده
تقدیم و (( ع)یعنى امام على)مع بر جانشینى او اختلاف نکند و امر خلافت بدون نزاع به خلیفه پس از او ریاست و ط
نیز سعى بسیارى در روانه کردن سران مهاجر و انصار ( ص)بارى لشکر اسامۀ آماده شد و رسول خدا. مسلّم گردد

ه نزدیک مدینه بود اقامت نماید و مردم را وادار نمود و به اسامۀ فرمود تا با لشکریان خود بیرون رفته و در جوف ک
وقتى پیامبر از بیمارى خود مطلع شد و احساس کرد که این بیمارى او را از پاى درخواهد . کرد تا همراه او بروند

ى من مأمورم تا برا: اى به بقیع آمد و به آنها نگاه کرد و فرمود دست گرفته و همراه با عده را به( ع)آورد دست على
سلام بر : اموات بقیع استغفار کنم پس همراهان حضرت نیز با او آمدند تا اینکه ایشان در محلى توقف کرده و گفت

کس از مردم در اینجا  شما اى اهل قبور، خوشا بحال شما چون در حالى در قبرستان شب را به صبح رساندید که هیچ
آید، آنگاه پیامبر  دنبال اولینشان مى رسند و آخرین آنها به ا مىهاى شب تاریک و ظلمانى فر ها مانند پاره نبود، فتنه

  .مدت بسیارى براى اهل بقیع از خداوند طلب بخشش و آمرزش نمود



کند ولى امسال دوبار  جبرئیل هر سال یک بار قرآن را بر من نازل مى: آمد و به او فرمود( ع) سپس به سوى على
  .جز اینکه هنگام مرگم فرا رسیده استقرآن را بر من نازل نمود و این نیست 

اى على من بین خزائن دنیا و جاودانگى در آن و خزائن بهشت و پایندگى در آن مخیّر بودم و در این :  آنگاه فرمود
میان من دیدار و وصال پروردگارم و بهشت را برگزیدم، هنگامى که من مُردم مرا غسل بده و عورت مرا از دیدگان 

شود، سپس حضرت به منزل خویش بازگشت و  بیند مگر اینکه کور مى چرا که هیچکس آن را نمىدیگران بپوشان 
سه روز با استوارى در منزل خویش ماند آنگاه از خانه به سوى مسجد خارج شد در حالیکه بر سرش دستار پیچیده 

ود تا اینکه به مسجد داخل شد بن عباس تکیه داده ب و با دست چپ به فضل( ع)بود و با دست راست به امیرالمؤمنین
کند از من طلب  اى مردم هر کس نزد من مالى دارد و گمان مى: و از منبر بالا رفت و بر آن نشست سپس فرمود

دارد بیاید تا طلبش را به او بدهم و هر کس بر گردن من دِین دارد مرا از آن خبر نماید، اى مردم هیچ چیزى بین 
 که به او خیرى برساند یا از او شرّى را دفع نماید مگر عمل آنها، اى مردم هیچ مدّعى خداوند و بندگان وجود ندارد

تواند به آرزویش دست یابد و اگر نافرمانى نماید به دوزخ گرفتار خواهد  تواند مطالبه کند و هیچ آرزومندى نمى نمى
 سپس حضرت از منبر پایین آمد و با خداوندا، آیا ابلاغ وظیفه خود و امر تو را نمودم،: آمد، آنگاه حضرت گفت
  .مردم به سرعت نماز خواند

سلمه در خدمت حضرت بود و بعد  سلمه بود، یک یا دو روز اُمّ  پس از آن به خانه خود رفت، در آن هنگام در خانه امُّ
دیگر زنان عایشه نزد او آمد و از او خواست که پیامبر را به خانه او انتقال دهد تا او را پرستارى نماید، 

اى که عایشه در آن ساکن بود  سلمه خواستند ولى او به عایشه اجازه داد و پیامبر را به خانه نیز از امُّ( ص)اللَّه رسول
آمد در حالیکه او ( ص)اللَّه بلال در هنگام نماز صبح به نزد رسول. بردند، بیمارى حضرت تشدید شد و استمرار یافت

یکى از : نیز با صداى اذان بلال اذان گفت و فرمود( ص)اللَّه اللَّه، رسول لصلاۀُ یَرحْمَکَُمُسخت مریض بود پس ندا داد، اَ
به نزد : مردم با جماعت به نماز بایستد و نماز بخواند چون من بسیار مریض هستم و به خویش مشغولم، عایشه گفت

به نزد عمر بروید، هنگامى که : تر عمر گفتابابکر بروید و به او بگویید تا براى امامت نماز برود، و حفصه دخ
سخن حفصه و عایشه را شنید و حرص آنها را در امام جماعتى پدرانشان و فتنه و بلایى که آن دو ( ص)اللَّه رسول

زنانى که عاشق : المثلى فرمود در ضرب( در حالیکه رسول خدا زنده است و هنوز از دنیا نرفته است)کنند دید  برپا مى
  .وصال یوسف بودند دست از او شسته و او را رها نمودندجمال و 

اند و   هنگامى که از عایشه و حفصه آن سخنان را شنید دانست که ابوبکر و عمر در انجام امر او تأخیر و تخلفّ کرده
که از شدتّ ها را زایل نماید از بستر بیمارى با زحمت بسیار برخاست در حالی ها را بخواباند و شبهه براى اینکه فتنه

بن عباس گرفتند و  و فضل( ع)بن ابیطالب توانست روى دو پاى خود بر زمین بایستد پس دستان او را على ضعف نمى
شد از خانه خارج شد، وقتى به مسجد  حضرت بر ایشان تکیه داد و در حالیکه پاهایش از ضعف بر زمین کشیده مى

ت نماز ایستاده پس با دستش به او اشاره فرمود تا از محراب به آمد دید که ابوبکر به سوى محراب رفته و به امام
در محل اقامه نماز ایستاد و تکبیر گفت و نماز را ( ص)اللَّه عقب بیاید و بایستد، ابوبکر از محراب بیرون آمد و رسول

 ننمود پس نماز را خواند از آغاز شروع کرد و دوباره اذان و اقامه گفت و به اذان و اقامه و مقدمات نماز ابوبکر اعتنا
آیا : اى از کسانى که در مسجد بودند را فراخواند و به آنها فرمود اش بازگشت، آنگاه ابوبکر و عمر و عده و به خانه

پس : ، حضرت فرمود(ص)اللَّه بله یا رسول: من نگفته بودم که با لشکر اسامۀ براى جنگ خارج شوید؟ همگى گفتند
من به همراه لشکریان رفتم ولى بازگشتم تا با خداى تو :  و تأخیر نمودید؟ ابوبکر گفتبراى چه در امر من تعلّل



اللَّه من با سپاهیان نرفتم چون دوست نداشتم لشکریان و یاران درباره حال  یا رسول: تجدید پیمان نمایم و عمر گفت
  .اسامه برویدبه همراه لشکر : سه بار فرمود( ص)اللَّه پس رسول! شما از من سؤال نمایند

  :گوید  در همین خصوص شاعر مى
   قل لمن بعد النبّى
  غصبا منک الإمامۀ
   قد کفاکم خربۀ

  قول بنى عن تهامۀ
   و یحکم یا آل قومى

  نفذوا جیش أسامۀ
   لعن الرحمن من لم

  یمض فى جیش اسامۀ
ال بیهوش ماند پس  سپس از فرط خستگى و غصه و اندوهى که بر او وارد شد از هوش رفت و اندکى در این ح

جماعت مسلمین همه گریستند و صداى گریه و زارى از زنان و اولاد مسلمین بپا شد و هرکس از مسلمین که در 
اى  قلم و دوات و قطعه: آنجا حاضر بود گریست، وقتى که حضرت به هوش آمد به آنها نظرى افکند و فرمود

 که پس از این هرگز گمراه نشوید سپس دوباره از هوش استخوان کتف گوسفند بدهید تا براى شما چیزى بنویسم
: رفت، برخى از حاضرین برخاسته و دوات و کتف طلبیدند تا به حضرت برسانند که عمر به یکى از آنها گفت

او هم بازگشت و حاضرین از اینکه در آماده کردن و آوردن !!! گوید برگرد بدرستیکه او مریض است و هذیان مى
اِنّا للَّه : تاهى و سستى کرده بودند پشیمان شدند و در میان خود یکدیگر را سرزنش نمودند و گفتنددوات و کتف کو

متفرّق و پراکنده خواهیم شد، هنگامى که ( ص)اللَّه خاطر نافرمانى از فرمان رسول و اِنّا إلیه راجعون، به تحقیق که به
خواهى که کتف و دوات براى تو  اللَّه آیا مى  رسولیا: اى از حاضرین گفتند حضرت دوباره به هوش آمدند عده

بیت  کنم که در حق اهل نه ولى شما را وصیت مى! بعد از اینکه به شما گفتم و تعلل کردید: بیاوریم؟ حضرت فرمود
بن  بن عباس و على من نیکى نمایید و روى خود را از مردم برگرداند و مردم همگى برخاستند و رفتند و تنها فضل

  .اى از خواص ماندند و عده( ع)طالبابی
خواستى براى ما بنویسى بعد از شما در بین ما وجود  اللَّه اگر آن امرى که مى یا رسول:  عباس به حضرت عرضکرد

حضرت . گردان هستیم ما را به آن امر توصیه فرما دانى که ما از آن امر روى دارد ما را به آن بشارت بده و اگر مى
آنگاه ساکت شد، پس حاضران برخاستند و رفتند در حالیکه . از من ضعیف و ذلیل خواهید شدشما پس : فرمود
برادرم : هنگامى که همه از نزد حضرت خارج شدند پیامبر فرمود. گریستند و از زنده ماندن پیامبر ناامید شده بودند مى

ا کرده و نزد حضرت بفرستند، پس آنها به على و عمویم عباس را به نزد من بیاورید، جماعت رفتند تا آن دو را پید
  .نزد حضرت آمدند

در حال مریضى و بستر ( ص)رسول خدا: نقل است که فرمود( ع)بن ابیطالب  در روایتى در بحار به اسنادش از على
ام برسان و قبول مسئولیت نما و در  وصیت مرا به خانواده( عموى من)اى عباس اى عموى پیامبر : بیمارى فرمود

خواست به او بده و ذمه مرا از همه دیون و برى  بیتم و زنانم و دیون مرا بپرداز و هر کس از من مالى مى رد اهلمو
اى نبى خدا من پیرمردى ناتوان و داراى عیال و اولاد بسیار زیاد هستم که مال و منال چندانى : نما، عباس پاسخ داد

شود این کار را از دوش من بردار  ترى اگر مى  از باد مداوم بخشندهبارد و ندارم در حالیکه تو از ابرى که رگبار مى



دهم که حق آن را اداء  من وصیت خود را به کسى مى: فرمود( ص)اللَّه که فوق قدرت و طاقت من است پس رسول
على جان وصیت مرا قبول کن : سپس فرمود. گوید کند و آنچه که تو در پاسخ درخواست من گفتى به من نمى مى

آوردى نیست، اى على وصیت مرا قبول  آیى و کسى را در این خصوص با تو یاراى هم که فقط تو از عهده آن برمى
خواست به او بده و ذمّه مرا برى کن یا على پس از من تو جانشینم  نما و دیون مرا بپرداز و هر کس از من مالى مى

: فرماید مى( ع)به جاى من امر نما که اجرا خواهد شد علىدر خانواده و بستگانم خواهى و پس از من در میان ایشان 
خاطر سخنانش به گریه افتادم و نتوانستم پاسخش  وقتى وفات او برایم مسلم شد قلبم لرزید و نفسم به شماره افتاد و به

  .را بدهم
گریه : گوید مى( ع)نمائى؟ على یا على آیا وصیت مرا قبول مى:  سپس باز حضرت به همان سخنش بازگشت و فرمود

اى بلال برو و براى من کلاه خود و : اللَّه، حضرت فرمود بله یا رسول: راه گلویم را بست پس با حال گریه عرضکردم
( گفتند که به آن ممشوق مى)دان و آفتابه و کمان مرا  ام سحاب، و سرمه زره و پرچم و شمشیر ذوالفقار و عمامه

 من ابریق و آبریزى مانند آن ندیده بودم وقتى آن آبریز را آوردند همه چشمها فرماید تا آن زمان مى( ع)بیاور، على
  .خیره شد زیرا آن ابریق بهشتى بود

اى بپیچان و  اى محمد این ابریق را در جامه: یا على این ابریق را جبرئیل با خود به نزدم آورد و گفت:  سپس فرمود
اش را بیاورد که  به بلال گفت تا یک جفت نعلین عربى( ص)یامبرمخفى نما و با آن به مسافرتهاى خود برو سپس پ

دار است و دیگرى بدون وصله و همچنین پیراهنى که هنگام معراج بر تن داشت و پیراهنى که  یکى از آنها وصله
روز جنگ احد بر تن داشت و سه عدد کلاه که یکى را در هنگام سفر، دیگرى را در اعیاد و آن یکى را در سایر 

اى بلال استرهاى من شهباء : فرمود( ص)اللَّه دوباره رسول. نشست گذاشت و با اصحاب و یارانش مى اوقات بر سر مى
  .ام یعفور را بیاور و حیزوم و الاغ سوارى) 10(و دُلدُل و شترهایم عضباء و صهباء و اسبهاى من ذوالجناح

ام را بیاورید پس آن دو را به او دادیم  ل و عمّامهشا: گفت، سپس حضرت فرمود( ع) در روایتى دیگر آمده که على
. بست طلب نمود پس آن را نیز به ایشان دادیم چیزى نگذشت که حضرت دستارى را که به هنگام نبرد بر خود مى

همه چیزهایى را که به او دادیم به من سپرد و ( ص)اللَّه در آن روز خانه مملُو از مهاجرین و انصار بود سپس رسول
در زمان حیاتم این کار را کردم تا کسانى که در خانه هستند شاهد باشند و کسى پس از من با تو نزاع و : ودفرم

  .على جان مرا بنشان سپس ایشان را نشاندم و او را بر سینه خویش تکیه دادم: کشمکش ننماید سپس گفت
ن شده بود و با صداى بلند به طورى که را که سرش از شدتّ ضعف سنگی( ص)اللَّه دیدم رسول: فرماید مى( ع) على

شنیدند  شان به وضوح صداى حضرت را مى همه افرادیکه در خانه اجتماع کرده بودند از نزدیکترین تا دورترین
است، او ( ع)بن ابیطالب بیت و امّتم على همانا برادرم و جانشینم و وزیرم و خلیفه بعد از من در خانواده و اهل: فرمود

هاشم، اى بنى عبدالمطلب با على دشمنى  پوشاند، اى بنى ام جامه عمل مى هایى که داده کند و به وعده ا مىدیون مرا اد
گردان  شوید و به او حسادت نکنید و از او روى نکنید و به او کینه نورزید و با امر او مخالفت ننمایید که گمراه مى

هم چنین کرد، ( ع)مرا به پهلو بخوابان پس على: فرمود( ع)به على( ص)اللَّه آنگاه رسول. شوید نشوید که کافر مى
را بیاور، او هم رفت و آنها را آورد و هر دوى آنها ( ع)اى بلال پسرانم حسن و حسین: فرمود( ص)اللَّه آنگاه رسول

  .بویید را بر سینه حضرت قرار داد پس پیامبر آن دو عزیز را مى
. اند از هوش رفته( ص)اللَّه از حزن و اندوه بر حال رسول( ع)و حسینمن گمان کردم که حسن : گوید مى( ع) على

رهایشان کن و ادامه داد : جدا کنم که پیامبر فرمود( ص)من رفتم تا آن دو را از سینه رسول خدا: گوید ابوالجارود مى
ام نمایم، آنها از من بهره یا على این دو را به حال خودشان بگذار تا آنها مرا ببویند و من نیز آنها را بیشتر استشم



مند گردم چرا که پس از من این دو عزیزم سختى و گرفتارى بسیارى خواهند دید و  ببرند و من از ایشان بهره
ناگواریهاى بسیارى را مشاهده خواهند نمود، خداوند لعنت کند هر کس را که قدر و شأن منزلت ایشان را ناچیز 

  .سپارم را به تو مى( ع)و على( ع) این عزیزانم، حسن و حسینانگاشته و مخفى بدارد، خداوندا من
و مریضى ( خاطر بیمارى ایشان به)منع شدند ( ص)فرداى آن روز که شد مردم از دیدار پیامبر:  در ارشاد آمده که

کرد مگر براى کار  همواره در کنار او بود هیچگاه او را ترک نمى( ع)حضرت نیز شدت گرفت و امیرالمؤمنین
به هوش ( ص)اللَّه براى انجام برخى امور از کنار حضرت برخاست و رفت، در همان حال رسول( ع)ورى پس علىضر

برادرم را صدا کنید و دوباره ضعف : در کنارش نیست، به زنانش که در اطرافش بودند فرمود( ع)آمدند دید که على
ابوبکر را براى :  در آن حال عایشه گفتبر بدن حضرت را غالب شد و از هوش رفت و از سخن گفتن بازماند،

نشست و چون پیامبر ( ص)اللَّه پیامبر خبر کنید، پس ابوبکر را خبر کردند و او نیز آمد و در کنار سر رسول
عمر : حفصه دختر عمر گفت. چشمانش را باز کرد وقتى چشمش به ابوبکر افتاد رویش از ابوبکر گرفت و برگرداند

هنگامى که نزد حضرت آمد و پیامبر او را دید . نید، پس عمر را خبر کردند و او نیز حاضر شدرا به نزد پیامبر بخوا
را نزد پیامبر ( ع)على: برادرم را نزد من بخوانید، امّ سلمه گفت: رویش را از او هم برگرداند و برگشت سپس فرمود

 حضرت را خبر کردند، هنگامى که کند، پس آن را طلب نمى( ع)کسى جز على( ص)اللَّه بخوانید چرا که رسول
نیز خود را به ایشان نزدیکتر نمود آنگاه ( ع)به نزد پیامبر رسید حضرت به او اشاره کرد و على( ع)على

اى از مجلس نشست تا  برخاست و در گوشه( ع)مدت طولانى آهسته سخن گفت سپس على( ع)با على( ص)اللَّه رسول
برخاست و از آنجا خارج شود که مردم به او ( ع)ى که حضرت خوابید علىهنگام. به خواب رفت( ص)اینکه پیامبر

( ع)اى اباالحسن بگو که پیامبر تو را به چه امورى توصیه و سفارش نمود و از چه کارى نهى فرمود؟ على: گفتند
ه آنچه که پیامبر هزار در از علم را بر من گشود و از هر باب هزار باب دیگر گشود و مرا وصیت نمود ب: فرمود

  .شاء اللَّه تعالى انجام خواهم داد ان
نزد او حاضر بود ( ع) سپس مریضى پیامبر شدتّ گرفت و هنگام وفات حضرت فرا رسید در حالیکه امیرالمؤمنین

اى على سر مرا به سینه خود بگذار که امر : فرمود( ع)وقتى زمان خروج روحش از بدن نزدیک شد به امیرالمؤمنین
ى نزدیک است، وقتى روحم از تن رها شد آنرا به دست خود بگیر و بوسیله آن صورتت را مسح نما، خداوند تعال

سپس جسد مرا رو به قبله قرار بده و امور غسل و کفن و دفن مرا بر عهده بگیر و اوّلین کسى از مردم باش که بر 
نمایم،  و در این امور از خداوند طلب یارى مىخوانى، هرگز از من جدا نشو تا اینکه مرا در قبرم جا بدهى  من نماز مى
آمد و به صورت پدرش ( س)اش چسباند، پیامبر از هوش رفت در همین حال فاطمه سر پیامبر را به سینه( ع)پس على

  :نگریست و گریه و زارى نمود و این بیت را خواند
   و أبیض یستسقى الغمام لوجهه

  ثمال الیتا مى عصمۀ للأمل
طالب است،  خوانى سخن عمویت ابى دخترم این بیتى که مى: خود را گشود و با صدایى رنجور فرمود پیامبر چشمان 

وَ ما مُحمَدٌ اِلاّ رسَوُلٌ قَدْ خلََتْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلِ أَفَإنِْ ماتَ اوَْ قُتِلَ انْقلََبْتُمْ : )تو این کلام را نگو ولکن سخن من این است
اشاره کرد که به نزدیکش بیاید، او نیز به ( س)مدتى طولانى گریست سپس به فاطمهپس ( علَى اَعْقابکُِمْ

فرمود که صورتش از شنیدن آن درخشید و خوشحال شد ( س)نزدیکتر شد و حضرت چیزى به فاطمه( ص)اللَّه رسول
روحش از تن خارج زیر چانه مبارکش بود و ( ع)از دنیا رفت در حالیکه دست راست امیرالمؤمنین( ص)اللَّه و رسول

دست خویش روح آن حضرت را مسح نمود، سپس روى او را برگرداند  به( ص)اللَّه به امر رسول( ع)امیرالمؤمنین. شد



فرموده بود و تجهیز جنازه آن ( ص)اللَّه و چشمانش را بست و ردایش را به رویش کشید و به امورى که رسول
  .حضرت مشغول شد

به تو چه گفت که از شنیدن ( ص)خدا رسول: آمد و به او گفت( س)به نزد فاطمه( ع)على: فرماید مى(  ره) شیخ مفید
پدرم به من خبر داد : فرمود( س)آن خوشحال شدى در حالیکه من در خوف و اضطراب از وفات ایشان بودم؟ فاطمه

کشد که به او  ول نمىاش هستم که به او ملحق خواهم شد و پس از مرگ او زمانى ط که من اوّلین کسى از خانواده
  .کنم و این خبر مرا خوشحال کرد پیوندم و او را درک مى مى

آمد در حالیکه ایشان ( ص)اللَّه نزد رسول( س)فاطمه:  در کشف الغمّه از جابربن عبداللَّه انصارى نقل است که گفت
ارى بسیارى نمود و با دیدن حال پدرش احساس مصیبت و گرفت( س)فاطمه. در آخرین لحظات عمر خویش بودند

: چشمانش را گشود و به هوش آمد و فرمود( ص)اللَّه خود را بر روى بدن پدر انداخت و گریست، در این حال رسول
گیرى، تو را پس از من ضعیف و مظلوم خواهند نمود، هر کس بر تو  دخترم تو پس از من مورد ظلم و ستم قرار مى

ر تو جفا نماید بر من جفا کرده، هر کس به تو بپیوندند به من پیوسته و نیکى نماید به من نیکى نموده و هر کس ب
هر کس از تو دور شود از من دور شده، هر کس به تو خدمت نماید به من خدمت نموده و هر کس بر تو ظلم نماید 

  .البدم هستىبر من ظلم کرده چرا که تو از من هستى و من از تو هستم، تو پاره تن من هستى، تو مانند روح در ک
کنم، سپس حسن و  کنند به خداوند شکایت مى من از کسانى که از امّت من هستند و به تو ظلم مى:  آنگاه فرمود

جان ما به فداى تو یا : گفتند داخل شدند و خود را بر روى بدن پیامبر انداخته و گریستند در حالیکه مى( ع)حسین
دور کند، که حضرت سرش را ( ص)اللَّه ایش برخاست تا آن دو را از رسولاز ج( ع)اللَّه، در این حال امام على رسول

برادرم رهایشان کن و بگذار مرا ببویند و من هم آنها را ببویم، آنها از من : نمود و فرمود( ع)بلند کرد و رو به على
ى و ظلم کشته خواهند مند گردم، چرا که پس از من این دو عزیز از روى دشمن بهره ببرند و من هم از ایشان بهره

گیرى و  یا على تو هم پس از من مورد ظلم قرار مى: فرمود( ص)اللَّه شد، لعنت خداوند بر قاتلین ایشان، سپس رسول
  .شوى و من روز قیامت دشمن کسى هستم که تو با او دشمن هستى کشته مى

آیا معنى کلام : فرمود مى( ع)باجعفرشنیدم حضرت ا:  در کافى به اسنادش از عمروبن ابى مقدام نقل است که گفت
خیر، حضرت : گوید، عرض کردم ؟ عمرو مى(وَ لا یَعْصینکََ فِى معُْروُفٍ)دانى که فرموده است  خداوند متعال را مى

خاطر مرگ من صورتت را  هنگامى که من از دنیا رفتم به: فرمود( س)به فاطمه( ص)اللَّه بدرستیکه رسول: فرمود
و لطمه نزن و گیسوانت را پریشان مکن و صداى خود را به واویلا بلند مکن و براى من نوحه خراش مده و سیلى 

اى عمرو، این همان معروفى است که خداوند عزوجل : فرمود( ع)سرایى و شیون برپا منما، آنگاه حضرت اباجعفر
  .فرموده است

اند که  نقل کرده(عنه اللَّه رضى)بن عبداللَّه انصارىبن ابراهیم در تفسیرش از عبیدبن کثیر و هر دوى آنها از جابر  فرات
: فرمود( س)به فاطمه( همان بیمارى که بواسطه آن از دنیا رحلت نمود)اش  در هنگام بیمارى( ص)اللَّه رسول: گفت

: گفت( ع)به حسن( س)دنبال شوهرت على بفرست و او را نزد من بخوان، فاطمه پدر و مادرم به فدایت کسى را به
( ع)حسن به نزد على: گوید نماید، جابر مى تو را طلب مى( ص)اللَّه م به نزدم پدرت برو و به او بگو که رسولپسر

به راه افتاد تا ( ع)بن ابیطالب خواند پس امیرالمؤمنین على او را به نزد خود مى( ص)اللَّه رفت و به او گفت که رسول
گوید اى واى از حزن و اندوه فراق تو،  نزد ایشان است و مى( س)هآمد و دید که فاطم( ص)اللَّه اینکه به نزد رسول

یا فاطمه از امروز به بعد دیگر پدرت حزن و اندوهى نخواهد دید، پس از مرگ من برایم : پیامبر به دخترش فرمود
نه گریبان چاک نکن و به صورتت لطمه نزن و آن را خرامش مده و صداى خود را به واویلا بلند مکن و همانگو



رفتار کن که پدرت در مرگ ابراهیم رفتار کرد، از چشمانم اشک روان شده و قلبم به درد آمده بود و چیزى نگفتم 
( ص)اللَّه اى ابراهیم ما براى تو محزون و غمگین هستیم، سپس رسول: گفتم ک باعث خشم خداوند تعالى شود، مى

گوش خود را نزدیک دهان من بیاور او نیز :  حضرت فرمودهم به او نزدیک شد،( ع)فرمود یا على نزدیکتر بیا، على
إنَّ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ عمَلُِوا : )اى این کلام خداوند را در قرآن که فرمود برادرم آیا شنیده: چنین کرد، پیامبر فرمود

آنها که در این آیه آمده :  فرمود، پس حضرت(ص)اللَّه بله یا رسول: گفت( ع)على( الصالِحاتِ اوُلئکَِ هُمْ خَیْرُالْبَریِّۀٌ
هایتان نورانى و درخشان است و سیراب از نوشیدن آب  آیید در حالیکه چهره تو و شیعیانت هستید که روز قیامت مى

  .کوثر هستید
الکِْتابِ وَ انَِّ الَّذِینَ کَفَروُا مِنْ أهَْلِ : )فرماید اى قول خداوند را در کتابش که مى یا على آیا شنیده:  و باز فرمود

آنها : اللَّه، پس حضرت فرمود بله یا رسول: گفت( ع)على( المُْشْرِکینَ فى نارِ جهََنَّم خالِدیِنَ فِیها أوُلئکَِ هُمْ شَرُّ الْبَرِیۀٌ
اند  کنند که بسیار تشنه دشمنان تو و یاران آنها هستند روز قیامت آنها در حالى از برابر دیدگان اهل قیامت عبور مى

شوند، آن آیه که گفتم براى تو و شیعیان  بختانى هستند که همواره عذاب مى شود، تیره  به آنها آبى نوشانده نمىو
  (.ره)توست و این آیه براى دشمنان تو و یاران آنهاست، این چنین روایت نمود جابربن عبداللَّه انصارى

رسد نقل کرده  بن مستفاد و ابى موسى ضدیر مى در اصول کافى به اسنادش که به عیسى( سره قدس) مرحوم کلینى 
وصیت ( ع)آیا امیرالمؤمنین: گفتم( ع)برایم گفت که به پدرم امام صادق( ع)بن جعفر موسى: که گفت

آنگاه . را ننوشت و پیامبر بر آن مهر ننمود که جبرئیل و ملائکه مقربین شاهد این وصیت باشند( ص)اللَّه رسول
اى اباالحسن همانگونه است که تو گفتى، لکن این وقتى بود که وفات : ماند، سپس فرمودپدرم مدتى خاموش : فرمود
نزدیک شد پس وصیتى از سوى خداوند مکتوب در کتابى به همراه جبرئیل و أُمنا و ملائکه خداوند ( ص)اللَّه رسول

و حضور دارد به جز وصى و یا محمد امرکن هر کس که نزد ت: تبارک و تعالى به پیامبر نازل شد پس جبرئیل گفت
دهى و آنرا ضمانت  مى(( ع)یعنى على)جانشینیت از اینجا خارج شود و شاهد این هستیم که تو این وصیت را به او 

یا محمد : کنیم، پس پیامبر امر کرد که هر کس در خانه است خارج شود به جز على و فاطمه، پس جبرئیل گفت مى
این کتابى است که من در : فرماید دهد سپس مى یت و کرامت را به تو تخصیص مىرساند و تح خداوند به تو سلام مى

گیریم هر چند  گیرم و به این پیمان ملائکه خویش را شاهد مى بندم و تو را تحت نظارت خویش مى آن با تو عهد مى
اى :  نمود و گفتکند من خود شاهد این عهد باشم، در این هنگام مفاصل پیامبر شروع به لرزیدن که کفایت مى

گردد، خداوند عزوجل درست و صحیح گفته است،  جبرئیل خداوند خود سلام است و سلام از اوست و به او باز مى
بدهد و به او ( ع)آن کتاب را به من بده و جبرئیل آن را به پیامبر داد و به او امر نمود تا آن کتاب را به امیرالمؤمنین

دست من سپرد و به تحقیق من حق آن را ادا نمودم، پس  ف آن را به امانت بهحرف به حر( ع)بخوان و على: گفت
پدر و مادرم به فداى تو من نیز شاهد هستم به تو که آن را رساندى و نصیحت نمودى و من هر چه را : گفت( ع)على

دهند پس  ىنمایم و گوش و چشم و گوشت و خون من هم به آنچه تو فرمودى شهادت م گویى تصدیق مى که تو مى
یا على وصیت مرا بگیر و از : فرمود( ص)اللَّه دهم، رسول و من بر آنچه که گفتید و بر شما شهادت مى: جبرئیل گفت

کنم پس تو به آنچه در آن است وفا و حق آن را ادا نما،  مضمون آن آگاه شو که من آن را نزد خداوند ضمانت مى
 آن به گردن من و ضمانت آن به عهده من و به توفیق و یارى و بله، پدر و مادرم بفدایت اداى: گفت( ع)على

خواهم روز قیامت شهادت بدهى به این  یا على من مى: فرمود( ص)اللَّه عنایت خداوند آن را اداء خواهم نمود، رسول
دهم، پیامبر  اللَّه شهادت مى بله یا رسول: گفت( ع)ام، على که من به عهد خداوند وفا نموده و حق آن را ادا کرده

یا على، جبرئیل و میکائیل بین من و تو هم اکنون حاضر هستند و ملائکه مقربین همگى شاهد و ناظر تو : فرمود



و ( ص)اللَّه بله آنها شاهد هستند، پدر و مادرم به فدایت و من شاهد آنها و آنها شاهد رسول: گفت( ع)هستند على
بگو پس ( ع)آنچه خداوند متعال به پیامبر امر کرده بود که به علىآنچه به او شرط شده بود به امر جبرئیل در 

یا على به آنچه در این عهد است وفا کن و دوستى کن با آنکس که با خدا و رسولش دوستى : فرمود( ص)اللَّه رسول
غیظ و از نماید و از آنها بوسیله صبر و کظم  دارد و دورى و برائت بجو از هر کس که با خدا و رسولش دشمنى مى

بله یا : گفت( ع)بین رفتن حقّت و غصب خمس و تجاوز به حریم و هتک حرمتت برائت بجو، پس على
  (.ص)اللَّه رسول

( ص)اللَّه سوگند به خدایى که دانه را شکافت و انسان را آفرید شنیدم که جبرئیل به رسول: گوید مى( ع) امیرالمؤمنین
کنند همان حرمتى که حرمت خدا و رسول اوست، و  ا هتک مىیا محمد به على بگو که حرمتش ر: گفت مى

هنگامى که من سخنان جبرئیل امین را : فرماید مى( ع)محاسنش به خون تازه سرش خضاب خواهد شد، امیرالمؤمنین
بله، قبول کردم و راضى شدم و : شنیدم و عمق مصیبت آن را دریافتم از حال رفتم و با صورت به زمین افتادم و گفتم

پاره شود، کعبه از بین برود و محاسنم به خون  اگر حُرمتم هتک شود و سنتهاى اسلام تعطیل شود و کتاب خدا پاره
تازه سرم خضاب شود صبر خواهم نمود و همواره به عهد خویش پایبند خواهم بود تا اینکه به نزد تو بیایم یا 

اند و به آنها سخنانى مانند سخنانى که به را خو( ع)و حسن و حسین( س)اللَّه، سپس پیامبر فاطمه رسول
به ( ص)دادند، پس آن وصیت که رسول خدا( ع)گفته بود گفت و آنها نیز جوابى مثل جواب على( ع)امیرالمؤمنین

  .داد، مهرهایى از طلا داشت که هرگز آتش عذاب خداوند آنها را لمس نخواهد کرد( ع)على
پس از : گفتم( ع)به پدرم جعفربن محمد: نقل است که گفت( ع)م کاظم در بحار به اسنادش از عیسى ضدیر از اما

( ع)على و فاطمه و حسن و حسین( ص)اللَّه رسول: رفتند چه شد؟ گفت( ص)اللَّه اینکه ملائکه و جبرئیل از نزد رسول
لوت سخن ام در خ خواهم با خانواده که مى)از پیش من بروید : را خبر کرد و به هر کسى که در خانه بود گفت

( ص)اللَّه کس نزدیک شود، او هم چنین کرد سپس رسول بر در خانه بایست و مگذار هیچ: سلمه فرمود و به امّ( بگویم
اش  را گرفت و مدت طولانى بر سینه( س)یا على نزدیک من بیا او هم نزدیکتر آمد آنگاه پیامبر دست فاطمه: فرمود

خواست سخن بگوید گریه امانش ( ص)اللَّه  هنگامى که رسولرا گرفت،( ع)گذاشت و با دست دیگرش دست على
هم ( ع)هم بسیار شدید گریست و على و حسن و حسین( س)نداد و نتوانست از شدت گریه سخن بگوید پس فاطمه

قلبم از جا کنده شد و جگرم سوخت ( ص)اللَّه یا رسول: گفت( س)گریستند، پس فاطمه( ص)اللَّه به گریه رسول
اى که کردى اى سرور پیامبران از اولین تا آخرین اى امین خداوند و اى رسول خدا، اى دوست و نبى  بخاطر گریه

ریزد چه کسى  پروردگار، چه کسى پس از تو پدر فرزندانم باشد پس از تو مصیبت و گرفتارى بر سر من فرو مى
خداوند و اوامر او خواهد بود، سپس براى على مانند تو برادر خواهد بود و دین را یارى خواهد کرد و مهبط وحى 

گریستند و خود را بروى ( ع)گریست و خود را بروى پدرش انداخت و على و حسن و حسین( س)فاطمه
در دستش بود ( س)انداختند پس حضرت سرش را به سوى ایشان بلند کرد در حالیکه دست فاطمه( ص)اللَّه رسول

یا اباالحسن این دخترم امانت خدا و رسولش محمد نزد : رمودگذاشت و به او ف( ع)پس دست او را در دست على
توست، حق خدا و رسولش را در مورد او رعایت کن و حرمتش نگهدار و بدرستیکه تو چنین خواهى کرد، یا على 
بخدا دخترم سرور زنان بهشت از اولین تا آخرین ایشان است، بخدا این دخترم مریم کبراست، بخدا قسم که اینجا 

رود مگر اینکه از خداوند براى فاطمه و شما چیزى بخواهم و خدا به من عطا نماید یا على   از تن بیرون نمىجانم
هرچه درباره فاطمه بخواهى و من از خداوند درخواست نمایم انجام خواهد شد و هرچه که فاطمه بخواهد جبرئیل به 

اش  ضى است، رضایت دارم و همچنین خدا و ملائکهنماید بدان من به هرچه که دخترم فاطمه را انجام آن امر مى



واى بر کسى که حق او را به زور بگیرد ! راضى به رضاى فاطمه هستند، یا على واى بر کسى که به فاطمه ظلم نماید
واى بر کسى که دوست ! واى بر کسى که درِ خانه او را بسوزاند! واى بر کسى که حرمت او را هتک نماید! و نماید
خداوندا من از ! واى بر کسى که با او مخاصمه نماید و او را از خانه بیرون بکشد و به دیگران نشان دهد! یازارداو را ب

آنهایى که چنین کارى کنند بدور هستم و آنها هم از من بدور هستند سپس با دست آنها را به سمت خود کشید و 
خداوندا من با ایشان و : آغوش گرفت و گفترا به خود نزدیک کرد و در ( ع)فاطمه و على و حسن و حسین

کنم و با هر کس که با ایشان دشمن است و یا ظلم  شیعیان ایشان دوست هستم و بهشت را براى آنها تضمین مى
بیت  ماند و از دوستان و یاران دشمنان اهل رود و یا از پیمودن طریق ایشان باز مى کند و یا از ایشان جلوتر مى مى

کنم که همه این دشمنان به آتش داخل خواهند شد، سپس  ها دشمن هستم و سر ستیز دارم و تضمین مىبیزارم، با آن
شوم مگر اینکه تو رضایت بدهى و سه بار این سخن را  بخدا یا فاطمه من از کسى و چیزى راضى نمى: پیامبر فرمود
  .تکرار کرد

گویند که پیامبر امر کرد تا ابوبکر  بیشتر مردم مى: سؤال کردم که( ع)بن جعفر گوید از امام موسى  عیسى ضدیر مى
: مدتى ساکت ماند سپس فرمودند( ع)بن جعفر با مردم نماز بخواند سپس همچون دستورى به عمر داد، امام موسى

گویند نیست و لیکن اى عیسى بحث در این امور بسیار است ولى راضى نشو مگر اینکه حقیقت آن را  اینگونه که مى
کنم که به  پدر و مادرم بفدایت من از امورى سؤال مى: گوید، عرض کردم عیسى ضدیر مى. و کشف نمایىدریابى 

ترسم که برخى از این امور مرا گمراه سازد و من آگاه نیستم، من کجا شخصى  نفع دین و اعتقادم بخورد، ولى مى
  .کنم تا حقیقت را براى من ظاهر و کشف نماید مانند شما را پیدا مى

را طلب کرد و سرش را بر دامان او گذاشت و ( ع)وقتى مریضى پیامبر بیشتر شد و ناتوانش ساخت على: امام فرمود 
: اى عمر برو با مردم نماز بخوان، عمر گفت: از هوش رفت، پس هنگام نماز شد و اذان گفته شد، عایشه آمد و گفت

ترسد از اینکه مردم علیه او  خوست مى لى او مردى نرمدرست و: پدرت ابوبکر به این کار ارجحیت دارد، عایشه گفت
کنم، محمد از هوش  خواند و من او را همراهى مى بلکه او نماز مى: بشورند، تو با مردم نماز بخوان، عمر به او گفت

س شود پ کنم که نجات یابد و خواهد مُرد و على هم همواره در کنار اوست و از او جدا نمى رفته است و گمان نمى
ترسم  قبل از اینکه محمد از این بیمارى رهایى یابد پدرت را وادار کن تا با مردم نماز را به جماعت اقامه کند زیرا مى

که اگر پیامبر از این مرض بهبود یابد على را براى اقامه نماز امام جماعت خواهد فرستاد، من خودم دیشب شنیدم که 
  .ماز نمازگفت ن محمد در آخر سخنانش و دعاهایش مى

ابوبکر خارج شد و به سمت مسجد رفت تا با مردم نماز بخواند و به امامت ایشان : فرمود( ع)بن جعفر  امام موسى
است، هنوز ابوبکر ( ص)اللَّه بایستد ولى مردم کار او را منکر شدند سپس گمان کردند که این کار او به امر رسول

عباس را به نزد من بخوانید پس او را خواندند و آمد و او :  آمده و فرمودتکبیر نماز را نگفته بود که پیامبر به هوش
به پیامبر کمک کردند و او را از خانه خارج و به سمت مسجد آوردند تا اینکه با مردم نماز خواند ( ع)به همراه على

را گرفتند و زنان سرهاى آنگاه ایستاد سپس او را بر منبرش نهادند و همه اهل مدینه از مهاجرین و انصار دور او 
آوردند و  کردند و فریاد برمى همه ناله و زارى مى. ها بیرون آوردند، در این میان جمعیت آشفته شد خود را از پرده

نمود و قسمتى از سخنان حضرت بدین  گفت و لحظاتى سکوت مى خواندند، پیامبر مدتى سخن مى آیه استرجاع را مى
مهاجرین و انصار هر کسى که امروز اینجا حاضر است و هرکس از جن و انس اى جماعت : شرح است که فرمود

که این ساعت در اینجا حضور دارد، حاضران به غایبان برسانند که به تحقیق در میان شما کتاب خدا را که در آن 
و در میان شما از نور هدایت و بیان است نهادم که خداوند هیچ حجّتى را از من در میان شما از آن فروگذار نکرده 



ریسمان خداوند ( ع)را نهادم، به تحقیق على( ع)بن ابیطالب خود امام بزرگ دین و نور هدایت یعنى جانشینم على
وَاذْکُرُا نِعمَْۀَاللَّهِ علََیکُْمْ اِذْ کُنْتُمْ )است، پس همگى به او چنگ بزنید و به او دست بیازید و از دور او متفرق نشوید 

بن ابیطالب گنج خداوند است امروز و فردا، هرکس  اى مردم این على( لَّفَ بَیْنَ قلُُوبکُِمْ، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعمَْۀِ اخِوْاناًاَعْداءَ فَأَ
او را دوست بدارد و مهر او را در دل خود بپروراند امروز و فردا به عهدى که خداوند با او بسته و بر گردن اوست 

را دشمن خویش بداند و با او دشمنى ( ع)ا ادا نموده و هرکس امروز و فردا علىوفا نموده است و واجب خویش ر
  .شود در حالیکه حجّت و دلیلى براى او نزد خداوند پذیرفته نیست نماید روز قیامت کور و کر محشور مى

اید  آن مشغول شدهاید و به   اى مردم فرداى قیامت به نزد من نیایید در حالیکه عروس دنیا را به عقد خویش درآورده
خورده و مظلوم هستند و خونهاى ایشان در برابر  آلوده و شکست آیند که ژولیده و خاک و خانواده من در حالى مى

شود که مردم را  شود و شورایى تشکیل مى گردد و بیعتهایى که به گمراهى کشیده مى شود و روان مى شما ریخته مى
ه این کار را مردانى انجام خواهند داد که خداوند آنها را در برخى آیات در کشاند، بدرستیک به جهالت و گمراهى مى

ام، و  رساندم آنچه را که براى آن به سوى شما آمده شناساندم و به شما مى گفتم و مى قرآن کریم نامبرده و به شما مى
 و مرتد نشوید، کتاب خدا را بینم، پس از من به حال گذشته خود بازنگردید و کافر لیکن من شما را قومى جاهل مى

آنگونه که صحیح و درست نیست تأویل و تفسیر ننمایید، بدانید که هر سنت و کلام و سخنى که با قرآن مخالفت 
داشته باشد آن سنت و سخن دروغ و باطل است، قرآن پیشواى هدایت است و آن هم رهبر و پیشوایى دارد که مردم 

آورد که ولى امر پس از من ولى و پیشواى آن است و  مت و موعظه حسنه مىرا به سوى خدا و قرآن مجید با حک
گذارم پس  برم و ارث مى وارث علم من و حکمت و سرّ و عیان و وارث همه انبیاء پیش از من است من نیز ارث مى

  .مبادا یکى از شما دیگرى را متهم به دروغگویى نماید
ن در نظر بگیرید و حرمت و حق ایشان را نگاه دارید که ایشان ارکان بیت م  اى مردم خدا را خدا را در مورد اهل

دین و چراغهاى هدایت در ظلمت دنیا و معدن علم هستند و على است برادرم و وارثم و جانشینم و امین من و برپا 
ین ایشان که در دارنده امر من، وفا کننده به عهد من در سُنّتم و اوّلین کسى از مردم که به من ایمان آورد و آخر

هنگام مرگ با من تجدید عهد و پیمان نمود و بهترین مردم براى من است که روز قیامت او را دیدار خواهم نمود 
پس حاضران به غایبان برسانند و بگویند همانا هرکس قصد امامت و پیشوایى امتى را نماید در حالیکه از او عالمتر و 

  . کافر استتر در آن قوم باشد به تحقیق شایسته
 اى مردم هر کس که از قبل بر گردن من حقى دارد من حاضر به اداى آن هستم و هر کس پس از من حقى طلب 

تواند آن را از على طلب کند زیرا او ضامن همه دیون است تا آن زمانیکه همه دیون مرا بپرداز و حقى از  دارد مى
  .کسى بر گردنم نماند

وصیت : فرمود( ع)بن ابیطالب على: و او هم از پدرش نقل نموده که گفت( ع)ن جعفرب  به همان سند از امام موسى
بسم اللَّه الرحمن الرحیم این عهدى است که محمدبن عبداللَّه به آن وصیت نموده : بدین صورت بود( ص)اللَّه رسول

و در آخر وصیت چنین ( ع)ینبن ابیطالب امیرالمؤمن است و به امر خداوند به آن استناد کرده است به جانشین على
بن ابیطالب وصیت نمود شاهد هستند آنگاه وصیت را  آمده که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بر آنچه که محمد به على
بن عمران نمود و بر آنچه که وصى  بن نون به موسى گرفت و ضمانش بر این وصیت همان ضمانتى است که یوشع

( ص)اداء کرد و آنچه که اولیاء قبل از ایشان ضمانت کردند به اینکه محمدبن مریم به آن ضمانت نمود و  عیسى
داد و او هم ( ع)وصیت خود را به على( ص)محمد. برترین جانشینان و اوصیاء است( ع)برترین پیامبران و على
 خداوند و سپرد و این امر( ع)بن ابیطالب امر امامت مردم و پیشوایى آنها را به على( ص)وصیت را خواند، محمد



نیست و شهادت و ( ص)و غیر او بعد از محمد( ع)بندگى اوست و اطاعت صاحبان امر است که نبوتى براى على
  .گواه خداوند به این امر کافى است

پیامبر : فرمود( ع)بن ابیطالب و او از پدرش نقل است که گفت، على( ع) به همان سند به اسنادش از امام موسى کاظم
اى على، اى فاطمه این کافورى :  قبل از وفاتشان مرا خواست و مقدارى کافور به من داد و فرموددر وصیتش اندکى

این کافور را : است که جبرئیل آن را از بهشت آوردن و به من داده است، او به شما سلام رسانده و گفته است که
سوم کافور براى شماست  گفت یک( ص)للَّها به رسول( س)فاطمه. تقسیم نمایید و قسمت مرا و خودتان را جدا نمایید

: را به آغوش کشید و فرمود( س)گریست و فاطمه( ص)است با آن چه کند، رسول خدا( ع)و بقیه آن نزد على
نصف مابقى کافور : گفت( ع)یا على بگو بقیه کافور را چه کردى، على: موفقه، رشیدۀ، مهدیۀ، ملهمۀ، سپس فرمود

یا على بقیه این کافور : اللَّه، حضرت فرمود براى هر کس که شما بفرمایید یا رسولو نصف دیگر ( س)براى فاطمه
  .براى توست پس آن را بگیر

یا على آیا تضمین : فرمود( ص)و ایشان هم از پدرش نقل شده که فرمود، رسول خدا( ع)بن جعفر  از امام موسى
یا على تو مرا غسل بده که : شاهد باش، سپس فرمودخدایا : بله، حضرت فرمود: کنى که دیون مرا بپردازى؟ گفت مى

: اللَّه؟ فرمود براى چه یا رسول: گفت( ع)شود، على اگر کس دیگرى مرا غسل بدهد با دیدن عورت من کور مى
( ع)على. شود بیند مگر اینکه کور مى جبرئیل اینچنین از پروردگار نقل فرموده است که، کسى عورت تو را نمى

الموت و  جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک: للَّه چگونه به تنهایى تو را غسل دهم؟ حضرت فرمودا یا رسول: گفت
چه کسى آب براى : گوید عرض کردم مى( ع)اسماعیل صاحب آسمان دنیا تو را در این امر یارى خواهند نمود، على

یندازد چه را که براى او و هر کس غیر بن عباس امّا بدون اینکه به بدن من نگاه ب فضل: غسل بریزد؟ حضرت فرمود
از او از مردان و زنان نگاه کردن به عورت من حرام است، هنگامى که از غسل من فارق شدى بدن مرا بر روى 

یا على آن هنگام : آنگاه پیامبر فرمود) 11(آب از چاه غرس بر بدن من بریز( دهان گشاد)اى بگذار و چهل دلو  تخته
را به همراه خود حاضر نما و غیر از ایشان کسى نباشد تا از ( ع) بگذار و فاطمه و حسن و حسیندستت را بر سینه من

شاءاللَّه تعالى، یا على  فهمى چه شده و چه خواهد شد ان بدن من چیزى براى او معلوم شود و نبیند، سپس در آنجا مى
کنى  چه مى: فرمود( ص)اللَّه آنگاه رسول. خداوندا، شاهد باش: بله حضرت فرمود: آیا وصیت مرا قبول کردى؟ گفت

فرستند و تو  گیرند و سرکشان خود را به سوى تو مى خیزند و بر تو پیشى مى آنجایى که پس از من بر علیه تو برمى
گریزد در حالیکه  کشند، همانگونه که شتر رم کرده مى خوانند سپس گریبان تو را گرفته و بر زمین مى را به بیعت مى

: گوید یاور و محزون و غمگین هستى و پس از من در همین حالت خواهى بود، راوى مى ده و خوار و بىمذمت ش
نیز گریست و ( ص)اللَّه را شنید فریادى کشید و گریست و به گریه او رسول( ص)اللَّه سخنان رسول( س)وقتى فاطمه

گرید و این میکائیل و  خاطر گریه تو مى دخترم گریه نکن و ملائک را اذیت نکن این جبرئیل است که به: فرمود
یا : گفت( ع)گریند، پس على صاحب سرّ خداوند اسرافیل است، دخترم گریه نکن که آسمان و زمین به گریه تو مى

وفایى و  کنم و بر بى صبر مى( خاطر خدا به)اللَّه تسلیم این مردم خواهم شد و بر هر مصیبتى که بر من وارد آید  رسول
خداوندا : گفت( ص)اللَّه شان صبر خواهم نمود و اگر یاورى نداشتم با ایشان نبرد نخواهم کرد پس رسولبیعت نکردن

  .تو شاهد باش
آنها را جمع ( ص)اللَّه یا رسول: کنى؟ گفت یا على با قرآن و واجبات و فرائض الهى چه مى:  آنگاه پیامبر فرمود

آنگاه . دند که هیچ وگرنه خداوند عزوجل و تو شاهد هستیدنمایم که اگر قبول کر کنم و به مردم عرضه مى مى
آمده بود آنچه که ( ص)اللَّه در وصیتنامه رسول: فرماید مى( ع)امام على. خداوندا من شاهدم: فرمود( ص)اللَّه رسول



سه پارچه اى که از دنیا رفت در همانجا او را دفن نمایند و با  حضرت به آن وصیت نموده بود به اینکه در هر خانه
بُرد یمانى باشد و کسى جز على وارد قبرش نشود و او را دفن ننماید سپس ( آخرین آنها)کفن شود که یکى از آنها 

نزد جنازه من بمانید و هفتاد و پنج تکبیر بگویید تو پنج ( ع)یا على، تو و دخترم فاطمه و حسن و حسین: فرمود
پدر و مادرم بفدایت چه کسى فردا : گفت( ع) نماز بر من دادند، علىتکبیر بگو و بازگرد پس از اینکه به تو اجازه

آیند و بر  بیتم و بستگانم دسته دسته مى جبرئیل اذن نماز خواهد داد و سپس اهل: اجازه خواهد داد، حضرت فرمود
  .آیند و پس از همه آنها بقیه مردم بیایند بیتم مى خوانند سپس زنان اهل جنازه من نماز مى

اید که در خانه  اللَّه به من امر فرموده یا رسول: عرض کرد( ص)اللَّه به رسول( ع)ین اسناد روایت است که على به هم
بله یا على خانه من محل دفن و : کار را انجام دهم، حضرت فرمود کار و فلان خودتان براى شما قبرى حفر کنم و فلان

ایت براى من مشخص نما در کجاى خانه قبر شما حفر کنم، پدر و مادرم به فد: گفت( ع)على. قبر من خواهد بود
اللَّه شما کجا مقیم  یا رسول: در انتخاب جا اختیار با توست ببین کجا بهتر است، عایشه گفت: حضرت فرمود

اى اسکان دادم و تنها آنچه که در این خانه است براى  تو را در خانه: شوید؟ حضرت رو به عایشه کرد و گفت مى
پیشگى  نمایى مکن و با ولىّ خود ظالمانه و از روى ستم ات آرام بگیر و مانند زمان جاهلیت زینت س در خانهتوست پ

آگاه شد و به دختر خود ( ص)اللَّه عمر از این سخنان رسول( هرچند که تو این کار را انجام خواهى داد)پیکار نکن 
 سخن به میان نیاور زیرا او در حیات و حتى به هنگام اى حفصه عایشه را واگذار و با پیامبر از على: حفصه گفت

  .مرگ نیز به یاد على است
شرفیاب شدم در ( ص)اللَّه روزى به خدمت رسول: نقل است که گفت( ره) به همان سند از روایانش از سلمان فارسى

و از احوالش سؤال واسطه همان مریضى رحلت فرمود، پس در مقابل حضرت نشستم  اش که بعدها هم به ایام مریضى
سلمان بنشین که خداوند به تو چیزى نشان : نمودم سپس برخاستم که از محضر ایشان خارج شوم که حضرت فرمود

خواهد داد که آن امر از برترین و بهترین امور است، پس حضرت نشست و من در همین حال نشسته بودم که 
دختر ایشان هم یکى از واردشدگان بود و ( س)ق شدند و فاطمهوارد اتا( ص)اللَّه بیت و یاران رسول مردانى از اهل

اش جارى شد وقتى  را دید گریه راه گلویش را بست تا آنجا که اشک بر گونه( ص)اللَّه چون ضعف جسمى رسول
را کنى دخترم خداوند دیدگان تو را روشن گرداند و آنها  براى چه گریه مى: این حال او را دید فرمود( ص)اللَّه رسول

بینم حضرت  پدر جان چگونه نگریم در حالیکه اینهمه ضعف و بیمارى را در شما مى: گفت( س)گریان ننماید، فاطمه
فاطمه جان به خداوند توکّل کن و صبور باش همانگونه که پدرانت و انبیاء پیشین و مادران تو و زنان : به او فرمود

آیا : بله اى نبى خدا پدر جان، حضرت فرمود: ى بدهم؟ گفتا کردند، فاطمه جان آیا به تو مژده ایشان صبر مى
دانى که خداوند متعال پدرت را اختیار و انتخاب نمود و او را پیامبر قرار داد و براى همه مردم و خلایق مبعوث  مى

امر پروردگار را برگزید و به من امر نمود تا او را به ازدواج تو درآورم و به ( ع)اش باشد، سپس على کرد تا فرستاده
یا فاطمه، على حقّاً برترین و بزرگترین مسلمین بر ایشان پس از من است و . او را جانشین و وصى خود قرار دادم

ترین ایشان  اوّلین ایشان در ایمان و اسلام و عالمترین ایشان از جهت علم، صبورترین ایشان در صبر و برترین و مُحقِ
رو به سوى او ( ص)اللَّه شاد و خندان شد و رسول( س)و شأن است پس فاطمهنزد میزان روز قیامت از جهت قدر 

آیا به تو بیش از : بله پدرجان، حضرت فرمود: اى فاطمه آیا تو را مسرورتر و خوشحالتر بنمایم؟ گفت: کرد و فرمود
بله اى نبى : گفت( س)ام در بیان شأن شوهر و پسر عمویت، فاطمه پیش خبر بدهم از آنچه که قبلاً به تو خبر داده

على اوّلین کسى است که به خداوند عزوجل و به رسولش از میان این امت ایمان آورد، او و : خدا، حضرت فرمود
خدیجه مادر تو اوّلین کسانى بودند که مرا در شریعتى که آوردم یارى و مساعدت نمودند، یا فاطمه، على برادرم و 



است که خصلتهاى نیکو و خیرى به او از سوى خداوند عطا شده است که دوستم و پدر فرزندانم است، على کسى 
کس عطا نشده و پس از او نیز به کسى عطا نخواهد شد، در فراق من صبور باش و خود را تسلّى بده  قبل از او به هیچ

مودى و پدر جان هم مرا خوشحال و مسرور ن: گفت( س)شود، فاطمه و بدان که پدرت به خداوند عزوجل ملحق مى
بله : گفت( س)خواهى آنها را براى تو بیشتر کنم دخترم؟ فاطمه آیا مى: هم ناراحت و محزون کردى، حضرت فرمود

خداوند همه خلایق را آفرید و آنها را دو قسم قرار داد و من و على را در بهترین : اللَّه، آنگاه پیامبر فرمود یا رسول
سپس از آن دو ( اَصْحابُ الْیمَِینِ ما اَصْحابُ الْیمَِینْ: )فرماید است که مىقسمت قرار داد و این قول خداوند عزوجل 

  .قسمت قبائلى را پدید آورد و ما را از بهترین و برترین قبایل قرار داد
سپس قبایل را ( هِ أتَْقاکمُْوجََعلَْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبĤئِلَ لِتَعَارَفُوا انَِّ اَکْرَمکَُمْ عِنْدَاللَّ) و این سخن خداوند عزوجل است که 
إِنَّما یُرِیدُاللَّهَ )ها قرار داد، کما اینکه خداوند در کلام خویش فرموده است،  خانه خانه نمود، و ما را در بهترین خانه

بیتم برگزید و على  ده و اهلسپس خداوند متعال مرا از میان خانوا( لِیُذهِْبَ عَنکُْمْ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَیْتِ وَ یُطهَِرَّکُمْ تَطهِْیراً
سرور تمام عرب و تو سرور زنان عالمین و ( ع)و تو را برگزید پس من سرور اولاد آدم و على( ع)و حسن و حسین
خواهد آمد که خداوند عزوجل ( عج)هر دو سرور جوانان اهل بهشت هستند و از ذرّیه تو مهدى( ع)حسن و حسین

  .ند همانگونه که قبل از آن پر از ظلم و جور بودک وسیله او زمین را پر از عدل مى به
   
   
   

   فصل ششم
   

  و کیفیت غسل و نماز و دفن ایشان( ص) در بیان وقوع مصیبت کبرى، وفات حضرت سیدالانبیاء
بن بن احمد البیت از شیخ ابى محمد عبداللَّه الغمّۀ از کتاب تاریخ موالید انبیاء و وفات اهل بن عیسى اربلى در کشف  على

در سنّ شصت ( ص)اللَّه رسول: نقل کرده است که گفت( ع)الباقر جعفر محمدبن على احمد خشاب از راویانش از ابى
چهل سال در مکه سکونت داشت که در پایان چهل سالگى وحى بر . و سه سالگى در سال دهم هجرت رحلت فرمود

 هجرت فرمود که در آن حال پنجاه و سه سال او نازل شد، پس سیزده سال دیگر در مکه اقامت نمود و به مدینه
مؤلف . الاول روز دوشنبه دو شب از ماه مانده وفات نمود داشت پس ده سال هم در مدینه اقامت نمود و در ماه ربیع

را هیچ یک از شیعیان ( که در بالا آمده)این قول : در جلاءالعیون آورده که( ره)گوید که مرحوم علامه مجلسى مى
  .اند  و به آن قائل نیست و شاید که این قول را باب تقیه آوردهنقل نکرده
الغمّه آمده که پیامبر شصت و سه سال زندگى نمود که از این شصت و سه سال دو سال و چهار ماه با   در کشف

 به پدرش عبداللَّه و هشت سال با جدشّ عبدالمطلب زندگى کرد سپس ابوطالب بعد از وفات عبدالمطلب کفالت او را
عهده گرفت و او را گرامى داشت و حمایت نمود و با دست و زبان و با تمام وجود در زمان حیات خویش او را 

هنوز در رحم بود که پدرش عبداللَّه از دنیا رحلت فرمود و برخى ( ص)اللَّه اند که رسول اى آورده یارى کرد و نیز عدهّ
اند که هنگامى که آمنه مادر پیامبر از  که پدرش از دنیا رفت و نیز گفتهده ساله بود ( ص)اللَّه رسول: اند که نیز گفته

  .دنیا رفت او شش ساله بود
نمودم و  من براى زیارت قبر مادرم از خداوند طلب اذن مى: فرمود( ص) مسلم در صحیح خود آورده که، رسول خدا

ضرت با خدیجه ازدواج نمود در حالیکه آن ح. اذن گرفتم پس قبور اموات را زیارت کنید تا به یاد مرگ باشید



بیست و پنج سال داشت و عمویش ابوطالب وفات نمود در حالیکه چهل و شش سال و هشت ماه و بیست و چهار 
  .الحزن نام گرفت روز سن داشت و خدیجه سه روز بعد از وفات ابوطالب وفات نمود و آن سال عام

قریش همواره از من هراس داشتند تا اینکه : فرمود( ص)اللَّه  رسولبن عروۀ از پدرش نقل کرده است که گفت،  هشام
عمویم ابوطالب وفات نمود و پس از بعثت سیزده سال در مکه ماندم سپس به مدینه مهاجرت نمودم در حالیکه سه 

م، آنحضرت الاول به مدینه وارد شدم و در مدینه ده سال ماند روز در غار ثور مخفى شدم و روز دوشنبه یازدهم ربیع
  .در بیست و هشتم ماه صفر سال یازده هجرى وفات نمود

روزى : رسد و او از راویانش از ابن عباس نقل کرده است که گفت مى( ره) در بحار به اسنادش که به شیخ صدوق
اگر : فرمودخواهم درباره چیزى از تو سؤال کنم، حضرت  اللَّه، مى یا رسول: آمد و گفت( ص)اللَّه ابوسفیان، نزد رسول

خواهى از  مى: بگو، حضرت فرمود: خواهى، ابوسفیان گفت خواهى قبل از اینکه سؤال کنى به تو بگویم که چه مى مى
: کنم، ابوسفیان گفت من شصت و سه سال عمر مى: اللَّه، حضرت فرمود بله یا رسول: مدت عمر من سؤال کنى، گفت

  .گویى که خلاف آن در قلبت است  به زبان چیزى مى:دهم که تو را راستگویى، حضرت فرمود شهادت مى
عرض ( ص)به پیغمبر: رسند نقل کرد که گفت بن مسعود مى در اکمال به اسنادش که به عبداللَّه( ره) شیخ صدوق

هر پیامبر را جانشینش : دهد؟ حضرت فرمود اللَّه هنگامى که وفات نمودى چه کسى تو را غسل مى کردم یا رسول
او پس : ، عرضکردم(ع)بن ابیطالب على: اللَّه؟ حضرت فرمود وصى شما کیست یا رسول: عرض کردمدهد،  غسل مى

بعد ( ع)بن نون وصى موسى سى سال، بدانکه یوشع: اللَّه؟ حضرت فرمود از شما چند سال زندگى خواهند نمود یا رسول
من بر امر :  خروج کرد و گفتبر او(( ع)همان همسر موسى)از او سى سال زندگى کرد پس صفراء دختر شعیب 

تر هستم پس با او جنگید و یوشع نیز با او جنگید و او را اسیر کرد و آنگاه به او  از تو مُحقِ( ع)جانشینى موسى
وَ قَرنَْ فِى بُیُوتکُِنَّ وَ لا )احسان نمود و آزادش کرد و در همین رابطه بود که خداوند عزوجل این آیه را فرستاد 

  (.بَرُّجِ الْجاهلِِیۀِ الْاوُلىتَبَرُّجْنَ تَ
( ص)اللَّه به نزد رسول: رسد نقل کرده است که فرمود مى( ع)بن ابیطالب  شیخ در امالى به اسنادش که به امام على

تر از او را  رو و زیبا که جمیل آمدم در حالیکه او مریض بود، پس دیدم که سرش بر زانوى مردى است بسیار خوش
به نزد پسر : یق ندیده بودم و پیامبر در خواب بود، هنگامى که به نزد ایشان رفتم آن مرد گفتهرگز در میان خلا

عمویت بیا که تو به او سزاوارتر هستى تا من پس به آنها نزدیک شدم، آن مرد برخاست و من در جاى او نشستم و 
ساعتى درنگ نمودم سپس . ان گرفته بودرا به دامن گرفتم همانگونه که آن مرد سرش را به دام( ص)اللَّه سر رسول

وقتى من آمدم مرا به نزد شما : آن مردى که سرم به دامنش بود کجاست؟ عرضکردم: پیامبر بیدار شد و فرمود
به نزدیک پسرعمویت بیا که تو به او از من سزاوارترى، سپس برخاست و من در جاى او نشستم، : فراخواند و گفت

او جبرئیل : پدر و مادرم به فدایت من او را نشناختم، حضرت فرمود:  را شناختى، عرضکردمآیا آن مرد: پیامبر فرمود
  .بود با من صحبت کرد تا اینکه دردهایم از بین رفت پس به خواب رفتم و سرم در آغوش او بود

 آبى که با فدایت شوم آیا: عرضکردم( ع)بن سکرۀ نقل است که گفت، به امام صادق  در کافى به اسنادش از فضیل
: فرمود( ع)به على( ص)اللَّه رسول: دهند اندازه مشخص و حدّ و حدودى دارد؟ حضرت فرمود آن میّت را غسل مى

آب از چاه غرس بردار پس مرا بشوى و کفن و حنوط نما و هنگامى که ( ظرف)هنگامى که من مُردم شش سطل 
کنى  من سؤال کن، بخدا قسم چیزى از من سؤال نمىخواهى از  غسل و کفن من تمام شد مرا بنشان و هرچه که مى

  .مگر اینکه جواب آن را خواهم داد



( ع)بن ابیطالب بن جعفربن ابیطالب از پدرش نقل است که گفت، امام على بن عبداللَّه  در خرائج به اسنادش از اسماعیل
از چاه غرس بردار و مرا با آن غسل بده به من امر فرمود که وقتى از دنیا رفتم هفت سطل آب ( ص)اللَّه رسول: فرمود

وقتى که مرا غسل دادى و از غسل من فارغ شدى هر کس که در خانه بود بیرون نما، هنگامى که همه را خارج 
کردى دهانت را بر روى دهان من بگذار سپس از هرچه که خواستى از من سؤال کن از امروز تا قیامت و از 

پس من هرچه را که پیامبر فرموده بود انجام دادم و از هرچه که بود تا : گفت( ع)ىهایى که رخ خواهد داد، عل فتنه
روز قیامت به من خبر داد و هیچ گروهى نبود مگر اینکه من به همه آنها آگاهى یافتم و گمراهان و هدایت یافتگان 

  .و اهل راستى آنها را شناختم
یا : فرمود( ص)در حدیثى نقل است که فرمود رسول خدا( ع)صادقبن سالم از امام جعفر   در بحار به اسنادش از هشام

کس جز تو عورت مرا نبیند که اگر ببیند چشمانش از حدقه بیرون  على وقتى من از دنیا رفتم تو مرا غسل بده تا هیچ
اى ندارم   چارهوزن هستید و من اللَّه، شما مردى تنومند و سنگین یا رسول: عرضکرد( ص)اللَّه به رسول( ع)آید، على مى

بن عباس آب  کند و فضل جبرئیل با توست و به تو کمک مى: از اینکه فردى جهت کمک بخواهم حضرت فرمود
بیند مگر اینکه چشمانش از حدقه  کس عورت مرا نمى ریزید و به او امر کن که با چشم بسته آب بریزد چون هیچ مى

  .آید بیرون مى
مریض بود، ( ص)اللَّه وقتى رسول: رسد آورده که گفت که به ابن عباس مىدر امالى به اسنادش ( ره) شیخ صدوق

اللَّه وقتى رحلت فرمودید  پدر و مادرم بفدایت یا رسول: اصحابش نزد او بودند، عمّار یاسر برخاست و به او عرضکرد
غسل من قصد شستن چرا که او در هنگام ( ع)بن ابیطالب على: نماید؟ حضرت فرمود کدامیک از ما شما را غسل مى

پدر و مادرم بفدایت یا : هر عضوى از اعضاى مرا بنماید ملائکه در آن کار او را یارى خواهند نمود، باز گفت
: فرمود( ع)خداوند تو را رحمت نماید، سپس به على: خواند؟ حضرت فرمود اللَّه، چه کسى از ما بر تو نماز مى رسول

 جسم جدا شد مرا غسل بده و به بهترین وجه غسل و کفنم کن در این دو اى پسر ابیطالب وقتى که دیدى روحم از
. پارچه سفید مصرى و بُرد یمانى، و در کفن کردن من شتاب مکن پس جنازه مرا حمل کنید و به لبه قبرم بگذارید

و میکائیل و خواند خداوند جبار بزرگ و بلندمرتبه از بالاى عرش است سپس جبرئیل  اوّلین کسى که بر من نماز مى
العرش  داند، سپس ملائکه حافین حول اسرافیل در میان فوجهایى از ملائکه که تعداد آنها را کسى غیر از خداوند نمى

بیتم و زنان ایشان سپس الأقربون فلأقربون هر کدام از بستگان و  سپس ملائکه سکان اهل آسمان سپس بزرگان اهل
ا اشاره کن تا نماز بخواند و مرا با صوت آه و زارى و گریه با صداى بلند آشنایان که به من نزدیکتر هستند به آنه

اى بلال مردم را به سوى من فرابخوان پس مردم همگى جمع شدند : فرمود( ص)اللَّه آزار ندهید آنگاه رسول
ا اینکه به بالاى اى بر سر بسته بود و بر کمانش تکیه داده بود ت از خانه خارج شد در حالیکه عمامه( ص)اللَّه رسول

اى مردم، من چگونه پیامبرى براى شما بودم آیا : منبر رفت و حمد و ثناى خداوند عزوجل را بجا آورد و فرمود
پشت در پشت شما جهاد نکردم آیا در جنگ دندان من نشکست؟ آیا بر رویم گرد و غبار ننشسته است؟ آیا خون 

کردم در حالیکه قوم  رسید؟ آیا من با دشوارى دست و پنجه نرم نمىاز وسط صورتم سرازیر نشد تا اینکه به محاسنم 
اللَّه، تو به  یا رسول: بردند؟ آیا من از گرسنگى سنگ بر شکم خود نبستم؟ مردم همگى گفتند من در جهل به سر مى

ى نمودى، خداوند فرستاد ما را نه واسطه آنها مى خاطر خداوند صبر پیشه نمودى و از منکرات و بلایایى که خداوند به
خداوند به شما نیز جزا و : از سوى ما برترین و بالاترین جزا و پاداش را عنایت فرماید، حضرت نیز در جواب فرمود

  .پاداش خیر عطا فرماید



خداوند عزوجل حکم نموده و قسم یاد کرده که ظلم هیچ ظالمى را اجازه ننموده است، شما را به خدا :  آنگاه فرمود
دى از شما که محمد بر او ظلمى روا داشته برخیزد و در همین دنیا مرا قصاص نماید چرا که قصاص در قسم هر مر

دنیا نزد من بسیار نیکوتر از قصاص در آخرت و در مقابل دیدگان ملائکه و انبیاء است، در این حال مردى از پشت 
اللَّه، هنگامى که  ادرم بفدایت یا رسولپدر و م: جمعیت برخاست که نام او سوادۀبن قیس بود به حضرت عرضکرد

اى  آمدید من به استقبال شما آمدم و شما بر ناقه خود غصباء سوار بودید و در دست شما شاخه شما از طائف مى
باریک بود پس شما خواستید که آن را به ناقه بزنید ولى آن ترکه به شکم من اصابت نمود و من ندانستم که از روى 

پناه به خدا از اینکه من عمداً آن کار : فرمود( ص) انجام دادید یا سهواً این کار انجام شد، رسول خداعمد این کار را
و آن ترکه باریک را برایم بیاور، بلال از نزد ( س)اى بلال برو به خانه فاطمه: را انجام داده باشم سپس فرمود

خرد قبل از  مردم چه کسى قصاص را به جان مىزد، اى  هاى مدینه فریاد مى حضرت خارج شد در حالیکه در کوچه
اینکه روز قیامت قصاص شود این محمد است که در مسجد خویش نشسته و خود را جهت قصاص در دنیا آماده 

یا فاطمه : رفت و به او گفت( س)کرده است قبل از اینکه قصاص در قیامت فرا برسد، بلال به سوى خانه فاطمه
اى بلال پدرم ترکه را براى : آمد و به بلال گفت( س)خواهد، فاطمه  پدرت آن را مىبرخیز و ترکه نازکى بده که

دانى که پدرت از منبر بالا رفته با اهل  یا فاطمه آیا نمى: خواهد امروز که وقت این کارها نیست، بلال گفت چه مى
ى پدر جان دیگر چه کسى با اى واى از غم و اندوه، ا: فریادى کشید و گفت( س)کند فاطمه دین و دنیا وداع مى

نماید، اى حبیب خدا، اى حبیب قلبها، اى پدر جان، سپس  فقرا و مساکین و در راه ماندگان همدردى و مساعدت مى
  .برساند( ص)اللَّه خارج شد تا آن را به رسول( س)آن شاخه نازک را براى بلال آورد و بلال از خانه فاطمه

بله من اینجا هستم یا :  او را مضروب ساخته بودم کجاست؟ آن پیرمرد گفتآن مرد که: فرمود( ص)اللَّه  رسول
پیراهنت را بالا : آن پیرمرد گفت. بیا و مرا قصاص نما تا راضى شوى: اللَّه پدر و مادرم بفدایت، پیامبر فرمود رسول

اللَّه آیا اجازه  ایت یا رسولپدر و مادرم بفد: اللَّه، حضرت هم چنین کرد، مرد گفت بزن تا شکمت عریان شود یا رسول
برم به خدا از آتش روز  پناه مى: فرمایى که شکم شما را ببوسم، حضرت به او اجازه فرمود و آن پیرمرد گفت مى

کنى،  بخشى یا قصاص مى اى سوادۀبن قیس مرا مى: فرمود( ص)اللَّه عذاب از اینکه پیامبر را قصاص کنم پس رسول
خداوندا از سوادۀبن قیس بگذر و او را شامل مرحمت خویش : اللَّه، پس پیامبر فرمود ولبخشم یا رس مى: پیرمرد گفت

  .بفرما همانگونه که او از پیامبرت محمد درگذشت و او را بخشید
خداوندا امّت محمد را از آتش عذاب : گفت سلمه رفت در حالیکه مى برخاست و به خانه امّ( ص)اللَّه  سپس رسول

یا : سلمه گفت ر و سالم و سلامت بدار و حساب روز قیامت را برایشان سهل و آسان بگیر، امّخویش دور نگاه دا
مرا اکنون به حال خویش بگذار، سلام من بر تو اى : بینم، حضرت فرمود پریده مى اللَّه شما را غمگین و رنگ رسول

واحزنا اى داد از غم : سلمه گفت نید، امّسلمه در دنیا و آخرت که از این پس دیگر هرگز صداى محمد را نخواهى ش امّ
حبیب قلبم و نور : و حزن و اندوه که پس از هجران تو هیچ پشیمانى و اندوهى سود ندارد آنگاه حضرت فرمود

جانم به فداى : گفت نزد حضرت آمد در حالیکه مى( س)را خبر کن که نزد من بیاید، فاطمه( س)ام فاطمه دیده
بینم که گویى  گویى من تو را در حالى مى اى با من سخن نمى اى پدر جان، آیا کلمهجانت، جسم من فداى جسمت 

به ( ص)اللَّه اند پس رسول بینم که دامنگیر تو شده در حال ترک و مفارقت از دنیا هستى و لشگرهاى مرگ را مى
پدر جان : گفت( س)فاطمهکنم و از دنیا خواهم رفت سلام من بر تو باد،  دخترم من تو را ترک مى: گفت( س)فاطمه

اگر شما را نزد : گفت( س)نزد میزان و حساب، فاطمه: روز قیامت من تو را در کجا ملاقات نمایم، حضرت فرمود
اگر آنجا هم ندیدم تو را در کجا ببینم، حضرت : گفت( س)هنگام شفاعت امّتم، فاطمه: حساب ندیدم در کجا، گفت



یل در سمت راست من و میکائیل در سمت چپ من است و ملائکه در پشت در کنار صراط، در حالیکه جبرئ: فرمود
دهند که خداوندا، امّت محمد را از آتش عذاب  و جلوى من قرار دارند در حالیکه خداوند را مورد خطاب قرار مى

: فرمودمادرم خدیجه کجا خواهد بود؟ پیامبر : گفت( س)سلامت بدار و حساب را برایشان سهل و آسان بگیر، فاطمه
بلال در همین اثنا داخل شد در حالیکه : از هوش رفت( ص)اللَّه رسول. در قصرى در بهشت که چهار در دارد

بن  على: برخاست و نماز را به سرعت و سبک خواند سپس فرمود( ص)اللَّه اللَّه، پس رسول گفت الصلاۀ رحمک مى
و ( ع)م آمدند، حضرت یک دستش را به گردن علىو اسامۀبن زید را نزد من بخوانید، پس آنها ه( ع)ابیطالب

آنها حضرت را آوردند تا . رفتند( س)دیگرى را به گردن اسامۀ انداخت سپس آنها به اتفاق حضرت به نزد فاطمه
گریستند و فریاد  مى( ع)گذاشتند و در اینحال حسن و حسین( س)را بر دامن فاطمه( ص)اللَّه اینکه سر رسول

یا على چه کسانى : فرمود( ص)اللَّه جان ما به فداى جانت، جسم ما به فداى جسمت، رسول: ندگفت کشیدند و مى مى
هستند، پیامبر دست به گردن آنها انداخت و ( ع)پسران تو حسن و حسین: گویند گفت هستند که این چنین سخن مى

گر گریه مکن که گریه تو حسن جان دی: کرد پس حضرت به او فرمود بیشتر گریه مى( ع)رویشان را بوسید، حسن
  .سخت و ناراحت کننده است( ص)اللَّه براى رسول

السلامُ یا  وَ علََیکَْ: اللَّه، حضرت پاسخ داد اَلسلامُ علََیکَْ یا رسَُولَ: الموت به نزد حضرت نازل شد و گفت  ملک
خواهم روح مرا قبض  مى:  فرمودچه حاجتى دارى اى نبى خدا؟ حضرت: المَْوتْْ من با تو کارى دارم، گفت ملَکُِ

اى : الموت گفت ننمایى تا اینکه جبرئیل به نزد من بیاید و بر من سلام نماید و من هم بر او سلام نمایم، پس ملک
جبرئیل، محمد از من خواسته که قبض روحش ننمایم تا اینکه تو را ملاقات نماید و تو بر او سلام نمایى و او نیز بر 

بینى که درهاى آسمان براى پذیرش روح محمد باز است آیا  الموت آیا نمى اى ملک: جبرئیل گفتتو سلام نماید، 
اند سپس جبرئیل به نزد  بینى که حورالعین آسمان را براى استقبال از روح محمد آذین بسته و زینت نموده نمى

وَ علََیکَْ السلامُ یا جبَْرئیلْ، حبیب من : حضرت پاسخ داداَلسلامُ علََیکَْ یا اَبَاالْقاسِمْ و : فرود آمد و گفت( ص)اللَّه رسول
اى : الموت نیز نازل شد و جبرئیل به او گفت جبرئیل نزدیک من بیا پس به او نزدیک شد در این هنگام ملک

الموت سفارش خداوند را در مورد روح محمد رعایت نما و در آنحال جبرئیل در سمت راست او و میکائیل  ملک
الموت خواست که روح پیامبر را بگیرد پس هنگامى که پارچه را از روى پیامبر کنار زد  پ او بود و ملکسمت چ
یا محمد اِنَّکَ : مرا در سختیها تنها مگذار و جبرئیل پاسخ داد: اى نمود و به او گفت به جبرئیل نظاره( ص)اللَّه رسول

  .قَۀُ المَْوتْْمَیتٌ وَ إِنَّهُمْ مَیتوُنْ، کُلُّ نَفْسٍ ذائِ
حبیب مرا نزد من بخوانید پس هرکس : در حال بیمارى بود که فرمود( ص)اللَّه  از ابن عباس روایت است که رسول

بفرست تا او بیاید ( ع)دنبال على عرضکردند به( س)را که نزد حضرت آوردند، حضرت رویش را برگرداند به فاطمه
  .را بخواهد( ع)غیر از علىکسى ( ص)اللَّه کنیم رسول که ما گمان نمى

وارد شد پیامبر چشمانش را باز کرد ( ص)اللَّه به نزد رسول( ع)فرستاد، هنگامى که على( ع)به دنبال على( س) فاطمه
به او نزدیک شد پیامبر دست او را گرفت و ( ع)على جان نزد من بیا، وقتى على: اش درخشید سپس فرمود و چهره

کنان و گریان آمدند تا اینکه خود را روى بدن  ناله( ع)از هوش رفت پس حسن و حسینکنار سر خود نشانید، آنگاه 
به هوش آمد و ( ص)اللَّه خواست تا آنها را از حضرت جدا کند که رسول( ع)انداختند، على( ص)اللَّه مبارک رسول

مند گردند که  رم و آنها نیز از من بهرهیا على بگذار تا آنها را ببویم و آنها نیز مرا ببویند، من از آنها بهره بب: فرمود
  .شوند ایشان پس از من مظلوم خواهند شد و از روى ظلم کشته مى



کنند و سه بار این سخن را تکرار کرد سپس دستش را دراز کرد و   لعنت خداوند بر کسانى که به آنها ظلم مى
ه بود برد پس دهان مبارکش را بر دهان اى که به روى خود کشید را به سمت خود کشید و به زیر پارچه( ع)على
به آرامى از زیر ( ع)گذاشت و مدت طولانى با او نجوا نمود تا اینکه روح از تنش مفارقت نمود، امام على( ع)على

خداوند اجر شما را در هجران و فقدان پیامبرتان زیاده بگرداند چرا که او از دنیا رفت : رواندازش بیرون آمد و گفت
تو را ( ص)اللَّه وقتى رسول: گفتند( ع)داى حاضران به ناله و ضجّه و گریه برخاست پس به امیرالمؤمنینپس ناگاه ص

به من هزار باب از علم را آموخت که از هر باب آن هزار : گفت( ع)به زیر روانداز کشید با تو چه گفت، امام على
  .شود باب دیگر باز مى

پیامبر بیمار بود و از هوش رفته بود که در :  از ابن عباس نقل است که گفتصالح بن أبى  در بحار از مناقب از سهیل
برو، خداوند تو را رحمت نماید و حاجت تو را روا نماید برو که : جوابش داد که( س)خانه او را زدند، فاطمه

ت و در خانه بیمار است و توان به حضور پذیرفتن کسى را ندارد، مدتى گذشت پس آن مرد بازگش( ص)اللَّه رسول
شرفیاب شود آیا به غریبان ( ص)اللَّه خواهد که به نزد رسول غریبى اجازه مى: را دوباره زد و گفت( ص)اللَّه رسول

خیر یا : دانى او کیست؟ گفت یا فاطمه آیا مى: به هوش آمد و فرمود( ص)اللَّه فرمایید، در این حال رسول اجازه مى
الموت است بخدا قسم  کننده جماعت و از بین برنده لذتّ است این مرد ملک تفرّقاو م: ، حضرت فرمود(ص)اللَّه رسول

کس اجازه نخواهد گرفت و از  کس اجازه ورود نگرفته و پس از من نیز از هیچ تاکنون قبل از امروز جز من از هیچ
: گفت( س)د بده، فاطمهخواهد، به او اذن ورو من به خاطر کرامت و مقام و درجه من نزد خداوند است که اجازه مى

بَیْتِ  اَلسلامُ علَى اهَْلِ: الموت مانند باد آرام و سبک وارد شد و گفت داخل شو خداوند تو را رحمت نماید، ملک
محافظت نماید و قرآن را ( س)وصیت نمود که در دنیا صبر پیشه کند و از فاطمه( ع)، پیامبر به على(ص)اللَّه رسَُولِ
را بپردازد و او را غسل و کفن و دفن نماید و دور قبر او دیوار بکشد و ( ص)اللَّه ون رسولآورى نماید و دی جمع

  .نیز باشد( ع)مراقب حسن و حسین
( ص)اللَّه هنگامى که زمان وفات رسول: نقل است که فرمود( ع)الباقر جعفر محمدبن على الغمّۀ از امام ابى  در کشف

خواهم به  مى: خواهى؟ گفت چه مى: خارج شد و نزد او رفت و گفت( ع)ىفرا رسید، مردى اجازه ورود خواست، عل
خواهى؟ آن مرد گفت که او  توانم تو را به نزد او ببرم، حالا بگو چه مى نمى: گفت( ع)بیایم، على( ص)اللَّه نزد رسول

ازه خواست و حضرت اج( ص)به داخل خانه رفت و از رسول خدا( ع)برود، على( ص)اللَّه ناچار است تا به نزد رسول
یا : نشست سپس گفت( ص)اللَّه به او اجازه فرمود تا آن مرد را به حضورش بیاورد پس آن مرد آمد و نزد سر رسول

من : تو کدامیک از فرستادگان خدا هستى؟ گفت: اللَّه، من فرستاده خدا به سوى تو هستم حضرت فرمود نبى
تاده است تا تو را مخیّر گردانم بین دیدار و لقاء خداوند و بازگشت الموت هستم که خداوند مرا به سوى تو فرس ملک

الموت به جبرئیل  به من اندکى مهلت بده تا جبرئیل به نزد من بیاید، پس ملک: به او فرمود( ص)اللَّه به دنیا، رسول
(  الْاُولى وَ لَسَوفَْ یُعْطیکَ رَبکَ فَتَرْضىوَ للĤَْخِرۀَُ خَیْرٌ لکََ مِنَ)اللَّه  یا رسول: اشاره کرد و جبرئیل نزد او آمد و گفت
لقاء خداوند براى من بهتر است پس آنچه را : الموت فرمود به ملک( ص)اللَّه دیدار خداوند براى تو بهتر است، رسول

عجله مکن تا به نزد ( ص)اللَّه در قبض روح رسول: الموت گفت اى انجام بده، جبرئیل به ملک که به آن امر شده
روح او در موضعى خواهد رفت که من قادر به تأخیر در قبض : الموت گفت پروردگار عروج نمایم و بازگردم، ملک
یا محمد این آخرین هبوط و نزول من به دنیاست و تو اى محمد تنها دلیل : آن نیستم، در همین حال جبرئیل گفت
حاب پیامبر بر سر محل دفن ایشان کشمکش رُخ داد بین اهل خانه و اص( ص)اللَّه نزول من بودى، پس از وفات رسول



کند پس شایسته است ایشان را آنجایى  خداوند روح پیامبر را فقط در پاکترین مکان قبض مى: فرمود( ع)آنگاه على
  .دفن نماییم که روحشان در همانجا قبض شده، اصحاب هم این سخن را قبول کردند

این آخرین هبوط من به : شاید مراد از کلام جبرئیل که گفت: ایدفرم مى( ره)گوید، مرحوم مجلسى  مؤلف مى
دنیاست، آخرین هبوط او براى نزول وحى بوده است تا تنافى بین این خبر و دیگر اخبار که دلالت بر هبوط جبرئیل 

  .به زمین دارد از بین برود واللَّه اعلم
هنگامى : نقل است که فرمود( ع) از امام محمد باقربن جریش بن احمد از احمدبن محمد از عباس  در بصائر از حسن

به زمین فرود آمدند، پس ( که شب قدر نازل شده بودند)از دنیا رفت جبرئیل و ملائکه و روح ( ص)اللَّه که رسول
 آیند تا به کمک او پیامبر را باز شد و آنها را در انتهاى آسمانها دید که به سوى زمین مى( ع)دیدگان امیرالمؤمنین

کس جز آنها براى  غسل دهند و با او بر جسد مطهر آنحضرت نماز بخوانند و قبرى براى او حفر نمایند، بخدا هیچ
نهادند همه ملائکه به درون قبر آمدند و  را در قبرش مى( ص)اللَّه پیامبر قبر آماده نکرد، هنگامى که جسد مطهر رسول
نیز کنار رفت و او نیز توانست سخن جبرئیل را ( ع)از گوش علىاو را در قبر جاى دادند جبرئیل سخن گفت و پرده 

شنید که ( ع)کرد سپس گریست، آنگاه امیرالمؤمنین وصیت مى( ص)اللَّه بشنود که ایشان را به رعایت حق رسول
  .گفتند در انجام صحیح کارهاى تدفین حضرت کوتاهى نکنید و مواظب باشید ملائکه به یکدیگر مى

کردند همانگونه که در  کمک مى( ع)و امام حسن( ع)ملائکه در هنگام دفن امیرالمؤمنین: فرماید ىم( ع) امام باقر
  .کمک کردند و حضور یافتند( ص)اللَّه تدفین رسول

بن  خواست پیامبر را غسل نماید فضل( ع)وقتى امام على: در اعلام الورى نقل است که( ره) و در بحار از شیخ طبرسى
بدن ( ع)آب بریزد تا امام على( ص)ه او امر کرد تا با چشمهاى بسته بر بدن مطهر حضرت رسولعباس را طلبید و ب

مطهر ایشان را غسل دهد پس امام پیراهن پیامبر را از موضع گریبان چاک زد تا به کمر، سپس حضرت را غسل داد 
د بدن مطهر حضرت را در ریخت، هنگامى که غسل تمام ش و حنوط نمود و کفن کرد و فضل هم براى غسل آب مى

  .مقابل گذاشت و جلو آمد و بر آن نماز خواند
چگونه بر : گفتند( ع)مردم به امام على: نقل نمود که حضرت فرمود( ع)گوید، ابو مریم از امام محمد باقر  ابان مى
ده نفر، ده نفر بر او وارد در مقابل ماست، حیّاً و میّتاً پس ( ص)اللَّه رسول: فرمود( ع)نماز بخوانیم؟ امام( ص)پیامبر

شنبه نیز  شنبه بود که تا صبح به طول انجامید و روز سه شده و بر او نماز بخوانید و این جریان روز دوشنبه و شب سه
ادامه داشت تا اینکه همه مردم از بزرگ و کوچکشان، مرد و زن و همه اهالى اطراف مدینه بر جنازه حضرت، بدون 

  .امام نماز خواندند
: فرمود که مى( ع)شنیدم از اباجعفر: یخ در تهذیب به اسنادش از ابومریم انصارى نقل کرده است که گفت ش

  .و دو پارچه سفید( نوعى بُرد یمانى)با سه پارچه کفن شد، یکى بُرد احمر جره ( ص)اللَّه رسول
اى   بدن ایشان یک پارچهروى: فرمود( ع)چگونه بر جنازه حضرت نماز خواندند؟ امام: گوید پرسیدم  راوى مى

گرفتند و بر آن نماز  آمدند دور جنازه را مى کشیدند و آن را در وسط حیاط قرار دادند پس مردم گروه گروه مى
داخل قبر حضرت شد و ( ع)آمدند، سپس على شدند آنگاه گروههایى دیگر مى کردند و خارج مى خوانده و دعا مى

: بن عباس نیز داخل قبر شد، در اینحال مردى از انصار فریاد زد با او فضلجنازه حضرت را بر روى دستانش گرفت و 
: به او گفت( ع)به خدا قسم که حق ما را قطع کردید پس امام على: بن خولى به او گفت الخیلاء کجایند؟ أوس بنى

نزد : اشته شود، گفتبن عباس داخل شد، از امام سؤال شد تابوت کجا گذ و فضل( ع)داخل قبر شو، او هم با امام على
  .پایین قبر پس به آرامى جنازه را از تابوت بیرون آورده و به داخل قبر نمودند



( ع)نزد على: نقل کرده است که گفت( ره)بن قیس هلالى از سلمان فارسى  شیخ طبرسى در احتجاج به روایت سلیم
ایشان را غسل ( ع)موده بود که کسى جز علىوصیت ن( ص)اللَّه داد چون رسول را غسل مى( ص)اللَّه آمدم و او رسول

ندهد و به او نیز گفته بود که لازم نیست عضوى را براى شستن برگرداند مگر اینکه براى او برگردانده شود، 
که چه کسى مرا در غسل شما یارى نماید؟ حضرت فرموده : سؤال کرده بود( ص)اللَّه از رسول( ع)امیرالمؤمنین

بدن پاک و مطهر پیامبر را غسل داد و کفن نمود، من و اباذر و مقداد و ( ع)امى که علىجبرئیل پس هنگ: بودند
در برابر قبله و جنازه پیامبر ایستاد و ما نیز در پشت او صف ( ع)داخل شدیم، امام على( ع)فاطمه و حسن و حسین

 چه شده و جبرئیل چشمان او را دانست که کشیده و بر بدن پیامبر نماز خواندیم، عایشه در حجره خویش بود و نمى
شدند  خواندند و خارج مى بر حقیقت ماجرا بسته بود سپس ده نفر از مهاجرین و ده نفر از انصار داخل شده و نماز مى

  .تا اینکه هیچ کس از مهاجرین و انصار باقى نماند الّا اینکه بر بدن پیامبر نماز خواند
هنگامى : نقل است که فرمود( ع)خالد کابلى از امام باقر س به اسنادش از ابى در بحار به اسنادش از شیخ مفید از مجال

ده نفر، ده نفر داخل : از غسل و کفن و حنوط پیامبر فارغ شد به مردم اجازه داد و گفت که( ع)که امیرالمؤمنین
و مردم برخاست و ( ص)هاللَّ بین پیکر مطهر رسول( ع)شوید و بر او نماز بخوانید پس مردم داخل شدند و امیرالمؤنین

و مردم حاضر هم چنین ( اللَّهَ وَ مَلآئکَِتَهُ یُصلَُّونَ علََى النَّبِى، یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنوُا صلَُّوا علََیْهِ وَ سلَِّمُوا تَسلِْیما انِّ: )گفت
  .اینگونه بر بدن پیامبر نماز خوانده شد: در ادامه فرمود( ع)گفتند، امام باقر

آنچه که از مجموع اخبارى که در مورد نماز بر بدن پیامبر گذشت به دست : فرماید مى( ره)گوید، مجلسى مى مؤلف 
( ع)خوانده شد همان نمازى بود که امیرالمؤمنین( ص)اللَّه آید که نماز اصلى و حقیقى که بر پیکر مطهر رسول مى

بیت و اصحابش  این نماز کسى به جز خواص اهلاوّلین بار شش نفر از خواص که در خبر سلیم آمده خواند و به 
براى اینکه مبادا شاید یکى از دزدان خلافت پیش نیفتد و یا یکى از آن منافقین در . داخل نشده و اضافه نشده است

خواندند و دعا  آمدند و آیات قرآن مى مى( ص)اللَّه سپس ده نفر ده نفر صحابه رسول. جمع خواص حاضر گردد
  .رفتند ون اینکه نماز بخوانند بیرون مىکردند و بد مى

بن عبدالمطلب  نماز خواندند عباس( ص)اللَّه وقتى مسلمانان بر پیکر مطهر رسول:  و در روایتى در ارشاد آمده است که
کرد و این  کرد و آن را وسیع مى کند و حفر مى مردى را دنبال ابى عبیدۀبن جرّاح فرستاد و او براى اهل مکه قبر مى

کرد و لحد  دنبال زیدبن سهل فرستاد و او براى اهل مدینه قبر حفر مى ت اهل مکه بود و مردى را هم بهعاد
خواهیم براى پیامبر تو قبر حفر کنیم، ابوطلحه  خداوندا مى: گذاشت پس هر دوى آنها را خواست و طلبید و گفت مى

بن  و عباس( ع)لحد بگذار آنگاه امیرالمؤمنینقبرى حفر کن و ( ص)براى رسول خدا: زیدبن سهل آمد، به او گفتند
آمدند در اینحال انصار از پشت در ( ص)اللَّه بن عباس و اسامۀبن زید براى انجام امور تدفین رسول عبدالمطلب و فضل
خل به یاد آور تا مردى از ما نیز به دا( ص)اللَّه یا على به خاطر خدا حق ما را نسبت به رسول: بیرون خانه ندا دادند

بن خولى به  اوس: نصیب ما گردد پس حضرت فرمود( ص)اللَّه خانه بیاید و افتخار و حظّ شرکت در تدفین رسول
داخل بیاید، او مردى از جنگاوران بدر و فاضل بود که از بنى عوف قبیله خزرج بود پس هنگامى که داخل خانه شد 

در قبرش بر دستان او ( ص)اللَّه پیکر رسول( ع)یرالمؤمنینداخل قبر برو، او داخل قبر شد و ام: به او فرمود( ع)على
( ع)از قبر بیرون برو او هم خارج شد و على: گذاشت، هنگامى که جسد را بر زمین گذاشتند حضرت به او فرمود

کنار زد و صورت حضرت را بر زمین نهاد رو به قبله به سمت ( ص)اللَّه داخل قبر شد و کفن را از صورت رسول
سپس روى قبر را با خشت پوشاند و بر روى قبر خاک ریخت و این جریان در روز دوشنبه دو روز مانده به راست، 

واقع شد و در آن زمان پیامبر شصت و سه سال داشتند و در هنگام ) 12(سال دهم(  صفر28یعنى )آخر ماه صفر 



و غصب این )هاجرین و انصار در امر خلافت خاطر اینکه بین م همه مردم حضور نداشتند به( ص)اللَّه مراسم دفن رسول
مشاجره رخ داده بود براى همین اکثر آنها نتوانستند بر جنازه حضرت نماز بخوانند و این ( ساعدۀ منصب در سقیفه بنى

  .توفیق از ایشان سلب شد
: گویند  است، مىالاول بوده وفات پیامبر در روز دوشنبه دوازدهم ربیع: گویند که الغمّه آمده برخى مى  در کشف

ایشان در روز دوشنبه بدنیا آمده و روز دوشنبه مبعوث شدند و روز دوشنبه به مدینه وارد شد و روز دوشنبه از دنیا 
  .رفت و روز چهارشنبه دفن شد

قبل از غروب آفتاب رحلت فرمود در حالیکه شصت و سه سال ( ص)اللَّه  در بحار از مناقب نقل است که رسول
  .خاطر وصیتى که کرده بود را از زیر لباسش غسل دادند بهداشت پس او 

فراخوانده شدند و سه روز حضرت را ( ص)اللَّه مردم براى وداع و نماز بر جنازه رسول:  و در روایتى دیگر آمده که
مود و خواندند و ابوطلحه زیدبن سهل انصارى براى او قبر حفر ن دفن ننمودند و مردم بر پیکر مطهر ایشان نماز مى

یا : او را دفن نمود و عباس و فضل و اُسامۀ او را در این امر یارى کردند، پس انصار از بیرون خانه ندا دادند( ع)على
بیاد بیاور تا مردى از ما نیز در تدفین پیامبر حضور داشته ( ص)اللَّه على، به خاطر خدا حق ما را امروز نسبت به رسول

بن  به اوس( ع) وارد شود، هنگامى که جسد پیامبر را به سمت قبر آوردند امامبن خولى اوس: باشد، حضرت فرمود
  .خود به داخل قبر رفت( ع)از قبر بیرون بیا و قبر را ترک نما و امیرالمؤمنین: خولى گفت

اى نوشتم که فدایت  نامه( ع)به امام رضا: رسد آورده که گفت  شیخ در تهذیب به اسنادش که به قاسم الصیقل مى
وقتى ایشان را غسل داده خودش نیز غسل مسح میّت نمود، ( ص)اللَّه پس از وفات رسول( ع)وم آیا امیرالمؤمنینش

امرى را ( ع)پیامبر پاکیزه و پاک نگاه داشته شده از پلیدیها و ناپاکیها بود و لکن امیرالمؤمنین: حضرت جواب داد
  .نمود( ص)اللَّه ت رسولانجام داد و سنتّ غسل میت را جارى ساخت و عمل به سنّ

بر ( ع)على: فرماید مى( ع)شنیدم که امام صادق: بن تغلب نقل است که گفت  در بحار از کافى به اسنادش از ابان
  .روى قبر پیامبر خشت نهاد یعنى روى قبر را با خشت پوشاند

در زمینى دفن شد که ( ص)اللَّه رسول: نقل است که فرمود( ع) و نیز به همان سند به اسناد و راویانش از امام صادق
  .ریگزار بود و ریگهاى آن قرمز بودند

یا : فرمود( ع)به على( ع)رسول خدا: نقل است که فرمود( ع) و در کافى به اسنادش از عتبۀبن بشیر از امام محمد باقر
  .بر روى آن آب بپاشعلى من را در این مکان دفن نما و قبر مرا از روى زمین به اندازه چهار انگشت بالا بیاور 

طور که صفّار در  اند، همان احادیث معتبر زیادى وارد است که پیامبر شهید و مسموم از دنیا رفته: گوید  مؤلف مى
که ( ع)بصیر از امام جعفر صادق بن محمد از على از ابى بصائر از احمدبن محمد از اهوازى نقل کرده و او از قاسم

 خیبر مسموم شد پس آن گوشتى که حضرت از آن تناول فرموده بود به زبان آمد و در روز( ص)اللَّه رسول: فرمود
امروز را هم : هنگام وفاتش فرمود( ع)رسول خدا: فرماید مى( ع)اللَّه من آلوده به سمّ هستم، امام صادق یا رسول: گفت

بیت نیست مگر اینکه به  ا اهلام را پایان بخشید آن غذایى که در خیبر خوردم و هیچ کس از م را گرفت و زندگانى
  .رسد شهادت مى

زنى یهودى با سمّى که در گوشت سردست ذبیحه ریخته بود : که گفت( ع)بن میمون قداح از امام صادق  عبداللَّه
پیامبر را مسموم ساخت، آن حضرت خوردن گوشت سردست و کتف، گوسفند را دوست داشت و از خوردن 

  . مدفوع و بول حیوان کراهت داشتخاطر نزدیکى آن به گوشت ران به



خوردند زیرا  آوردند حضرت از ذراع آن مى گوشت مى( ص)اللَّه هنگامى که براى رسول: فرماید مى( ع) امام صادق
داشت از ( ص)خوردند، پس وقتى رسول خدا داشت پس از آن به قدر کفایت مى آن قسمت از قربانى را دوست مى

اللَّه من مسموم  یا رسول: ناگاه ذراع به زبان آمد و گفت: فرمود ده بود تناول مىگوشت ذراعى که آن زن یهودى آور
هستم پس حضرت دیگر از آن گوشت نخورد ولى آن سمى که وارد بدن ایشان شده بود آنقدر در وجود حضرت 

  .ماند و از بین نرفت تا اینکه ایشان را از پاى درآورد
زنى یهودى با گوشت ذراع : نقل شده که حضرت فرمود( ع)امام صادق و در کافى به اسنادش از ابن قداح از 

را مسموم ساخت، پیامبر گوشت ذراع و کتف را دوست ( ص)اللَّه گوسفندى که براى حضرت هدیه آورده بود رسول
  .اش به بول حیوان کراهت داشت داشت و از گوشت ران به خاطر نزدیکى مى

بن سالم  بن اسباط از یعقوب ابن محمد از منصوربن عباس از على اشعرى از معلىبن محمد   و نیز به همان سند از حسین
بیت او طول  از دنیا رحلت فرمود اهل( ص)هنگامى که رسول خدا: نقل است که فرمود( ع)از رجل از امام محمدباقر

مودند از هجر پیامبر خواندند تا آنجا که گمان ن کردند و دعا و نماز مى شب را نزد او بودند و گریه و زارى مى
بین ( ص)اللَّه آسمان بر سرشان سایه نخواهد افکند و زمین آنها را بر پشت خود حمل نخواهد نمود، زیرا که رسول

دیدند  نزدیکان و دورافتادن درگاه خداوند راه اتصالى بود، در همین بین که آنها در اینحال بودند شخصى که او را نمى
الْبَیتِْ وَ رحَمَْۀُاللَّهِ وَ بَرَکاتُه، براى  اَلسلامُ علََیکُْمْ یا اهَْلَ:  به نزدیک ایشان آمد و گفتشنیدند و فقط صدایش را مى

إِنَّما تُوَفَّوْنَ )، (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَۀُ المْوَتْْ)اى نجات و جبرانى بر مافات است  خداوند در همه مصائب صبر و در هر مهلکه
خداوند شما ( وَ مَاالْحَیاتُ الدنْیا إِلاَّ مَتاعُ الغُْروُرْ)، (، فمََنْ زحُْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدخْلَِ الْجَنَّۀِ فَقَدْ فازْ(امَۀْأجُُورَکُمْ یَوْمَ الْقیِ

بیت پیامبرش قرار داد و از علم خویش به شما  بیت را برگزید و برترى داد و طاهر و پاک گردانید و شما را اهل اهل
عه داد و کتابش را به شما به عنوان امانت داد و شما را صندوقچه علم خویش قرار داد و عصاى عزتّ اى ودی جلوه

ها ایمن بخشید پس به صبر خداوند  بخشید و شما را مانند نور خویش مثال زد و شما را از تزلزل دور گردانید و از فتنه
با شما کلمه خویش را کامل کرد و به اتمام رساند و بیت خداوند عزوجل هستید همانا که  صبر پیشه سازید، شما اهل

پراکندگیها را به اجتماع مبدل ساخت و وحدت کلمه ایجاد کرد و شما از اولیاء و دوستان خداوند متعال هستید، هر 
کس به شما اقتداء نماید نجات خواهد یافت و هر کس در حق شما ظلم نماید از بین خواهد رفت، دوستى شما از 

نماید در پایان کارها و نتایج آنها صبر پیشه  اوند در کتابش بر مؤمنین واجب است، خداوند شما را یارى مىسوى خد
واسطه پیامبر امانتى سپرده که به شما دوستان مؤمنیش در  گردد خداوند براى شما به کنید که تمامى امور به خدا بازمى

( ع)بیت فرستد، شما اهل اى فرو مى نماید او براى شما صدقهزمین امانت داده شود پس هر کس امانت خویش را اداء 
از دنیا ( ص)اید، دوستى شما واجب و فرمانبرى از شما حتمى است، رسول خدا امانتى هستید که به ودیعه نهاده شده

 رفت و دین را به بهترین وجه و کاملترین شکل تکمیل نمود و براى شما راه را روشن ساخت و هیچ محل ایراد و
استدلالى براى جاهلان باقى نگذاشت پس هر کس جهل بورزد و یا خود را به نفهمى بزند یا فراموش کند و یا خود 

سپارم والسلام  را به فراموشى بزند حسابش با خداوند است و خداوند برآورنده حوائج شماست، شما را به خدا مى
بیت گفته  از سوى چه کسى این تسلیت و تعزیت به اهل: سؤال کردم( ع)از امام محمد باقر: گوید علیکم، راوى مى

  .از طرف خداوند تبارک و تعالى: شد؟ حضرت فرمود
شنیدم که امام :  در کافى و بصائر از احمدبن محمد از عمربن عبدالعزیز از حمادبن عثمان نقل است که گفت

کنند و این  آیند و ظهور مى مىگروههاى زنادقه در سال صد و بیست و هشت هجرى پدید : فرمود مى( ع)صادق
( س)فدایت شوم مصحف فاطمه: عرضکردم: گوید راوى مى. دیدم( س)مطلبى است که من در مصحف فاطمه



از وفات ایشان بسیار محزون شد ( س)از دنیا رفت حضرت فاطمه( ص)هنگامى که پیامبر: چیست؟ حضرت فرمود
اى به سوى   آگاه نبود پس خداوند تبارک و تعالى فرشتهکس جز خداوند عزوجل از اندوه ایشان تا آنجا که هیچ

( ع)این قضیه را براى امیرالمؤمنین( س)ایشان فرستاد تا با او صحبت کند و تسلَّى غمهاى او گردد حضرت زهرا
هنگامى که آن فرشته آمد و صداى او را شنیدى سخنان او را تکرار کن و به من : تعریف کرد، امام به ایشان گفت

ها یک مصحف  هرچه که شنید نوشت تا اینکه حاصل آن نوشته( ع)خنان او خبر بده، پس حضرت امیرالمؤمنیناز س
در آن مصحف چیزى از حلال و حرام نگاشته نشده است ولى در آن : فرمود( ع)گوید که امام صادق شد، راوى مى

  .علم همه چیز وجود دارد
بعضى از : بن محبوب از ابن رباب از ابى عبیدۀ نقل است که گفت در کافى از محمدبن یحیى از احمدبن محمد از ا

آن پوست گاوى است که : در خصوص علم جفر سؤال نمودند، حضرت فرمود( ع)دوستان و اصحاب ما از امام صادق
اى است که طول آن هفتاد ذرع در  آن صحیفه: جامعۀ چیست؟ حضرت فرمود: پر از علم باشد، به حضرت عرض شد

اى نیست مگر اینکه  دیم است، در آن هرچه که مردم به دانستن آن احتیاج دارند وجود دارد و هیچ قضیهسرزمین ا
: جوابش در آن صحیفه وجود دارد حتى مقدار دیه و اُرش یک خراشى که بر تن کسى بیفتد، از حضرت پرسیده شد

شما درباره آنچه :  آنگاه فرمودحضرت مدت طولانى سکوت اختیار نمود: گوید چیست؟ راوى مى( س)مصحف فاطمه
هفتاد و پنج روز زنده ( ص)اللَّه پس از وفات رسول( س)گویید، بدرستیکه فاطمه خواهید سخن مى خواهید و نمى مى

آمد و او را در غم  مى( س)بود و به خاطر وفات پیامبر بسیار محزون و غمگین شده بود پس جبرئیل به نزد فاطمه
کرد و به او از پدرش و جایگاه او خبر داد و به او خبر داد از آنچه که بعد از او  ا آرام مىداد و او ر پدرش تسلى مى

  .است( س)بر سر اولادش خواهد آمد و همه اینها در آن مُصحف نوشته شده است و این مصحف فاطمه
 که مصیبتى به تو هنگامى: فرمود( ع)امام صادق:  در بحار به اسنادش از عمروبن سعیدبن هلال نقل است که گفت

( ص)اللَّه کن چرا که جهانیان مانند مصیبت رحلت رسول( ص)اللَّه وارد شد پس در مصیبت و عزایت یاد از رسول
  .اند و تا ابد هرگز نخواهند دید ندیده

ه شود مصیبت مرا به یاد آورد ک زده مى یا على هر کس مصیبت:  و به همان سند از مناقب نقل است که پیامبر فرمود
  :شعرى چنین انشاء نمود( ع)آن از بزرگترین مصائب است و امیرالمؤمنین

   الموت لا والداً یبقى ولا ولداً
  هذا السبیل إلى أن لاترى أحدا

   هذا النبىّ ولم یخلد لِأُمۀّ
  لو خلّداللَّه خلقاً خلدا

   للموت فینا سهام غیر خاطئۀ
  من فاته الیوم سهم لم یفته غدا

  :چنین فرمود( ع)ا و حضرت فاطمه زهر
   إذا مات یوماً میّت قل ذکره
  و ذکره أبى قدمات واللَّه أزید
   تذکرت لمّا فرّق الموت بیننا

  فعزّیت نفسى بالنبى محمد
   فقلت لها إنّ الممات سبیلنا



  و من لم یمت فى یومه مات فى غد
  : و نیز این شعر هم از ایشان است که فرمود

   ماذا على من شمّ تربۀ أحمد
   لا یشمّ مدى الزّمان غوالیاأن

   صبّت على مصائب لوانها
  صبّت على الأیّام صرن لیالیا

  :چنین نقل است( ص)در مرثیه سیدالمرسلین( ع) و از دیوان منسوب به امیرالمؤمنین
   نفسى على زفراتها محبوسۀ
  یا لیتها خرجت مع الزّفرات

   لا خیر بعدک فى الحیاۀ فإنمّا
  حیاتىأبکى مخافۀ أن یطول 

آن را چنین ( ص)است که پس از دفن پیامبر( ع) و باز از همان دیوان نقل است که این شعر منسوب به امام على
  :انشاء نمود

   ألا طرق النّا على بلیل فراعنى
  و أرقّنى لما استهلّ منادیا

   فقلت له لما رأیت الذى أتى
  اللَّه أصبحت ناعیا أغیر رسول

  بل فحقق ما أشفقت منه و لم ی
  و کان خلیلى عدتى و جمالیا

   فواللَّه ما أنساک أحمد ما مشت
  العیش فى أرض تجاوز وادیا بى

   و کنت متى أهبط من الأرض تلعۀ
  أرى أثراً قبلى حدیثاً و عافیا

   جواداً تشطّى الخیل عنه کأنمّا
  یرون به لیثاً علیهن ضاریا

بعد از دفن ایشان با چشمانى اشکبار بر سر مزار ( ع)اى در منقبت پیامبر است که حضرت على  و باز مرثیه
  :ایستاد و چنین سروده است( ص)اللَّه رسول

   أمن بعد تکفین النبى و دفنه
  بأثوابه آسى على هالک ثوى

  فینا فلن نرى( ص)اللَّه  زرثنا رسول
  بذاک عدیلاً ما حیینا من الرّدى

   و کان لنا کالحصن من دون أهله
  عدىله معقل حرز خریز من ال

   و کنّا بمرآۀ نرى النور و الهدى



  صباحاً مساء راح فینا أو اغتدى
   لقد غشیتنا ظلمۀ بعد موته

  نهاراً فقد زادت على ظلمه الدجّى
   فیاخیر من خمّ الجوانح والحشا

  و یا خیر میت ضمّه الترب والثرى
   کأنّ أُمور النّاس بعدک ضمّنت
  سفینۀ موج حین فى البحر قدسما

  الأرض عنهم برحبه و ضاق فضاء 
  إذ قیل قد مضى( ص)اللَّه لفقد رسول

   فقد نزلت بالمُسلمین مصیبۀ
  کصدع الصّفا لاشعب فى الصدع فى الصّفا

   فلن یستقل الناّس تلک مصیبۀ
  و لن یجبر العظم الذى منهم و هى

   و فى کلّ وقت للصلاۀ یهیجه
  بلال و یدعو باسمه کلمّا دعى
   و یطلب أقوام مواریث هالک

   فینا موارث النبوۀّ والهدىو
   و ولى أبوبکر إمام صلاتنا

  و خالف أهل الشّرک أحمد إذقضى
   أبا الصبّر أن یقوم مقامه

  و خاف بأن قد یبلغ الضّرّ والعنا
   
   
   

   فصل هفتم
   

 افتاده اتفاق( ص)اللَّه  در بیان عجایب و غرایب احوال ایشان پس از وفاتشان و معجزاتى که نزد ضریح نورانى رسول
  است

روزى : نقل است که فرمود( ع)بن سنان از امام صادق  در بحار از بصائر از محمدبن حسن از جعفربن بشیر از عبداللَّه
به اصحابشان فرمودند که، حیات من براى شما خیر است و در ممات و مرگ من نیز براى شما خیر ( ص)اللَّه رسول

بینیم، پس چگونه در  ن حیات و زندگى توست که ما خیرات آن را مىاللَّه ای است، اصحاب عرضکردند یا رسول
خداوند از بین : ؟ حضرت فرمود(اى و جسمت به خاک تبدیل شده حال آنکه از دنیا رفته)مرگ تو هم خیر است 

  .اى از گوشت ما را متلاشى ننماید و از بین نبرد بردن گوشت ما را بر زمین حرام کرده که ذرهّ



بن عمر مسلمى از رجل از  بن عروۀ از عبدللَّه بن حماد از قاسم ان سند از محمدبن عبدالجبار از عبدالرحمن و نیز به هم
حیات من براى شما خیر است و در مرگ من نیز براى : فرمود( ص)نقل است که فرمود، رسول خدا( ع)امام صادق

ز ضلالت و گمراهى خارج ساخت و هدایت نمود و وسیله من ا امّا حیاتم، بدرستیکه خداوند شما را به. شما خیر است
و امّا مرگم پس اگر اعمال شما طبق ( فَأَنقَْذَکمُْ مِنْ شَفا حُفْرۀًَ مِنَ النَّارْ)شما را از رفتار آتش دوزخ نجات بخشید 

 اعمال و سنّت و سیره من بود این چیزى جز حسنه و نیکى نیست و من از خداوند براى شما طلب فزونى آن را
در این هنگام . نمایم نمایم و اگر اعمال شما گناه و قبیح بود من از خداوند براى شما طلب بخشش و غفران مى مى

اید و به  اللَّه چگونه خواهد بود در حالیکه شما در خاک مدفون شده یا رسول: گفت( ص)اللَّه مردى از منافقین به رسول
خداوند متعال گوشت ما را بر زمین حرام کرده و آن هم چیزى از : تبه او گف( ص)اللَّه اید؟ رسول خاک تبدیل شده

  .سازد برد و متلاشى نمى گوشت بدن ما را از بین نمى
پیکر و : نقل است که فرمود( ع)الحلال از امام صادق بن الحکم از زیادبن ابى  و به همان سند از احمدبن محمد از على

ماند تا اینکه با روح و جسم خویش به  ت بیش از سه روز در زمین نمىروح هیچ نبى و جانشین پیامبرى پس از وفا
  .کند آسمان عروج مى

بدى و اسائه ( ص)اللَّه چرا به رسول: نقل است که فرمود( ع) در کافى و بصائر مسنداً از سماعۀ از امام صادق
دانید  آیا نمى:  حضرت فرمودکنیم؟ فدایت شوم ما چگونه به پیامبر بدى مى: نمایید؟ مردى به حضرت عرضکرد مى

رسد، پس وقتى در اعمال شما معصیت خدا را ببیند آن معصیت  شود و به نظر ایشان مى اعمال شما به پیامبر عرضه مى
جفا و بدى نکنید و او را با انجام اعمال ( ص)اللَّه نماید پس به رسول رساند و او را ناراحت مى به حضرت ناراحتى مى

  .گردانیدنیک شاد و مسرور 
اى ابا یحیى ما در : حضرت فرمود: نقل است که فرمود( ع) در بصائر به اسنادش از ابى یحیى صنعانى از امام صادق

به ارواح انبیاء و اوصیائى که از : فدایت شوم آن مقام چیست؟ فرمود: شبهاى جمعه موقعیت و مقامى داریم عرضکردم
 عروج نمایند و به نزد عرش خداوند بروند و هفت مرتبه آن را طواف شود تا به آسمان پشتهاى شماست اذن داده مى

نمایند و پیش یکى از ستونهاى عرش دو رکعت نماز بخوانند سپس به بدنهایى که در آن بودند بازگردند پس انبیاء و 
 علمش کند در حالیکه به کنند که مسرور هستند و وصى که در پشتهاى شماست صبح مى اوصیاء در حالى صبح مى

  .زیاد شده مثل اعیان و اشراف
بن أبى  بن ابى حمزۀ از عمران سنان از على بن حسین مولوى از ابى  در خرائج از محمدبن حسن صفار از حجال از حسن

آیا : به ابابکر برخورد به او گفت( ع)امیرالمؤمنین: نقل است که فرمود( ع)سعد حلبى از ابان تغلب از امام صادق
به تو نفرمود که امر خلافت مؤمنین را به من تسلیم نمایى و تو مخالفت کردى و طغیان نمودى، ( ص)اللَّه رسول

بین من و خودت یک حکََمْ قرار بده، حضرت : ام سپس گفت من به آن که تو گفتى شک نموده: ابوبکر گفت
او بین من و تو قضاوت نماید چگونه : بین من و تو قضاوت نماید گفت( ص)اللَّه شوى که رسول آیا راضى مى: فرمود

حال آنکه او از دنیا رفته است پس حضرت دست او را گرفت و به راه افتادند تا اینکه به مسجد قُبا داخل شدند، ناگاه 
مگر من به تو امر نکردم که : به ابوبکر فرمود( ص)اللَّه در محراب ایستاده است، رسول( ص)اللَّه ابوبکر دید که رسول

پس از مقام : بله، حضرت فرمود:  تسلیم على نمایى و تسلیم اوامر او باشى و از او تبعیت نمایى؟ گفتامر خلافت را
بله، وقتى که از : گفت. خود کناره بگیر و امر خلافت را تسلیم على نما و تسلیم اوامر او باش و از او تبعیت نما

آیا جادوگرى و ساحرى : ریف کرد، او گفتمسجد بازگشتند ابوبکر به دوستش برخورد و جریان را براى او تع



اى و چیزهایى را براى او تعریف کرد و ابوبکر نیز از تحویل مقام و منصب خلافت به امام  هاشم را از یاد بُرده بنى
  .دست گرفت و ادامه داد تا اینکه از دنیا رفت امساک نمود و امر خلافت مسلمین را به( ع)على

نقل است که ( ع)بن سلیمان از پدرش از هیثم بن أسلم از معاویۀبن عمّار ذهبى از امام رضا و نیز به همان سند از عمار
پس از ایام غدیر چیزى ( ص)اللَّه بدرستیکه رسول: آمد و به ایشان گفت( ع)روزى ابوبکر به نزد امام على: فرمود

دهم که تو مولاى من هستى و به  ىدرباره امر امامت و خلافت تو به ما نگفت و با ما صحبتى نکرد و من شهادت م
امر خلافت را و ( ص)اللَّه من به تو تسلیم کردم بر عهد رسول. نمایم این که خلافت حق توست اقرار مى

بیت و زنانش هستى و میراث او  به ما خبر داده بود که تو وصى و وارث و خلیفه او در خانواده و اهل( ص)اللَّه رسول
که تو خلیفه او در امتّش پس از او هستى و براى همین جرمى بین من و تو نیست و ما حقّ توست ولى به ما نگفت 

را به تو نشان ( ص)اللَّه آیا اگر رسول: به او گفت( ع)ایم، امام على در ارتباط با تو و خداوند گناهى مرتکب نشده
 تو دانستى و خود را معزول نساختى به تر از تو هستم به امر خلافت مسلمین و اگر بدهم و او به تو بگوید که من اولى

را ببینم و چیزهایى که گفتى به من ( ص)اللَّه اگر من رسول: اى، ابوبکر گفت تحقیق با خدا و رسولش مخالفت نموده
بینم و به تو او را نشان خواهم داد  هنگام نماز مغرب تو را مى: به او فرمود( ع)کند پس امام على بگوید کفایت مى

عد از مغرب به سوى ابوبکر آمد و دست او را گرفت و به سوى مسجد قبا رفت، هنگامى که وارد پس حضرت ب
اى فلان مولاى تو على از جاى خود : در سمت قبله نشسته است پس فرمود( ص)مسجد شدند دیدند که رسول خدا
، (ع)تحق آن نیست جز علىاى در حالیکه آن مقام جایگاه پیامبر است که کسى مس برخاسته و تو به جاى او نشسته

اهمیت شمردى و با آنچه که درباره او به تو گفته بودم مخالفت نمودى و  چرا که او وصى من است تو امر مرا بى
اى از تن خود بیرون بیاور که تو اهل و شایسته  خشم مرا برانگیختى پس این پیراهنى را که به غیر حق بر تن نموده

زده از مسجد خارج شد تا امر  وعده تو آتش و عذاب الهى خواهد بود، ابوبکر وحشتآن نیستى که در غیر اینصورت 
رفت و سلمان را دید و جریان را براى او گفت سلمان به او ( ع)خلافت را به على واگذار نماید پس امیرالمؤمنین

: لبخندى زد و فرمود( ع)ابوبکر این جریان را به دوستش خواهد گفت و به او خبر خواهد داد امیرالمؤمنین: گفت
نماید،  همانا که ابابکر این جریان را براى دوستش خواهد گفت و او نیز ابابکر را از تسلیم امر خلافت به من منع مى

راوى . کنند تا اینکه بمیرند نه بخدا آن دو هرگز این جریان را تا وقت مرگ بازگو نمى: سپس سلمان گفت
اى ابابکر چقدر رأى و نظر تو ضعیف : ریان را براى او تعریف کرد و او گفتابوبکر دوستش را دید و ج: گوید مى

دانى که این جریان مانند برخى از جادوگریهاى بنى ابن کبشۀ است آیا جادوگرى  و قلب تو بُزدل است، مگر نمى
  .اى پس بر آنچه که هستى و امر خلافت باقى بمان هاشم را فراموش کرده بنى

را به اجبار جهت بیعت ( ع)وقتى امیرالمؤمنین: نقل است که فرمود( ع) بصائر مسنداً از امام صادقالجلا از  در معربّ
یَابْنَ اُمى انَِّ الْقَوْمِ اسْتُضْعَفوُنِى وَ کادوُا : )ایستاد و گفت( ص)اللَّه با ابوبکر آوردند حضرت روبروى قبر رسول

است و اشاره ( ص)اللَّه خارج شد بطوریکه همه دانستند دست رسول( ص)هاللَّ پس ناگاه دستى از قبر رسول(. یَقْتلُُونَنِى
  (.أَکَفْرتََ بِالَّذىِ خلََقکََ مِنْ تُرابٍ، ثُم مِنْ نُطْفَۀٍ ثُم سَواکَ رجَُلاً: )به ابوبکر نمود و نوشت

هنگامى که : فرمود مى( ع) ثقۀالاسلام در کافى به اسنادش از معاویۀبن وهب نقل کرده که گفت، شنیدم امام صادق
معاویه در سال چهل و یک قصد انجام حج کرد پس نجّارى را با وسایل و آلاتش به مدینه فرستاد و به حاکم مدینه 

را درآورد وقتى نجار شروع به کار کرد تمام مسجد شروع به لرزیدن نمود، نجار هم ( ص)اللَّه نوشت که، منبر رسول
ینه براى معاویه جریان را نوشت، معاویه در پاسخ نوشت که دوباره کار را از سر دست از کار کشیدند، حاکم مد



از این رو منبر )طور هم شد و آن حادثه دوباره رخ داد  بگیرید امّا اگر آن حادثه تکرار شد دست از کار بکشید همان
  (.در جاى خود بود( ع)تا زمان امام صادق( ص)اللَّه رسول

را ( ص)اللَّه براى اوّلین بار وقتى بالاى سر و پایین پاى قبر رسول: الجارود آمده که گفت ابى در بحار در روایتى از 
ها بیرون آمد که همگان متحیّر از این  اندکى سوراخ کردند تا مرمّت و بازسازى نمایند چنان بوى مشکى از آن حفره

  .معجزه شده و براى همه یقین حاصل شد
   
   
   
   
   

  (اللَّهُ علَى مُحمَدٍ وَ آلِهِ الطاهِرِینَ وانا انَِ الْحمَْدُللَّهِِ ربَ الْعالَمینْ وَ صلََّىوَ آخِرُ دَعْ    )
   
   
   
   

      فهرست
   

  1:     مقدمه مترجم
   

  7 فصل اوّل    
  7(    ص) در ذکر نسب، اسماء و القاب مشهور حضرت محمد مصطفى

  12(:    ص)اللَّه     کنیه رسول
  12(:    ص)اللَّه ول    صفات رس

  12(:    ص)اللَّه     نسب رسول
   

  13 فصل دوم    
  13(    ص)اللَّه  در بیان آغاز خلقت نور وجود مقدس رسول

   
  20 فصل سوم    

و جریانات مربوط به آن و آنچه از معجزات و کرامات و خوابهایى که در آن ( ص)اللَّه  در بیان تاریخ ولادت رسول
  20   هنگام واقع شد 

  44:        تتمّه
   

  47 فصل چهارم    



  47و ذکر اقسام آن که در چند مقام آمده است    ( ص)اللَّه  در بیان بعضى از معجزات رسول
  49:        معجزه عصا

  52:        و امّا معجزه دست
  53:        و امّا معجزه طوفان
  54:        و امّا معجزه ملخ

  55:    و کَنِه    و امّا معجزه حشرات 
  56:        و امّا قورباغه
  57:        و امّا خون

  58:    ها     و امّا عذاب قحطى و کاستى میوه
  59:        و امّا از بین رفتن اموال قوم

  107(:    ع)    آدم
  108(:    ع)    ادریس
  108(:    ع)    نوح
  109(:    ع)    هود
  110(:    ع)    صالح
  111    (:ع)    لوط

  111(:    ع)    ابراهیم
  114(:    ع)    و امّا یعقوب

  114:        یوسف
  115(:    ع)    موسى
  120(:    ع)    داود

  121(:    ع)    حضرت سلیمان
  123(:    ع)    یحیى
  123(:    ع)    عیسى

   
  131 فصل پنجم    

  131که در آن زمان رخ داد     در بیان وصیت آن حضرت در هنگام وفاتش و بعضى از وقایعى 
   

  157 فصل ششم    
  157و کیفیت غسل و نماز و دفن ایشان    ( ص) در بیان وقوع مصیبت کبرى، وفات حضرت سیدالانبیاء

   
  179 فصل هفتم    

اده اتفاق افت( ص)اللَّه  در بیان عجایب و غرایب احوال ایشان پس از وفاتشان و معجزاتى که نزد ضریح نورانى رسول
  179است    



  
 )...................Anotates.................(   

  «(طاب ثراه)تقدیم به روح ملکوتى تالى قرآن کریم، مهر تابناک سپهر صفا، حاج محمد آرمیده ) 1
اند که خداوند متعال در تورات، انجیل و زبور  ذکر کردیم همانگونه( ص)اللَّه این اسامى شریف که براى رسول) 2

  .آورده است
اللَّه  ام یا چهل و هفتم رسول السلام است و ایشان جد سى دانید قریش از نسل حضرت ابراهیم علیه طور که مى همان) 3

  .باشند اللَّه و علیه و اله مى صلى
حنیف و اللَّه و علیه و اله به دین  اللَّه صلى کردند لکن اجداد رسول پرستى مى چون در آن زمان هنوز اهل حجاز بت) 4

  .بودند( ع)الرحمن آئین حضرت ابراهیم خلیل
  .باشد ظاهراً کینه وهب مى) 5
  .کُنیه عبدالمطلب) 6
( ع)بن مریم همانا شیاطین از رفتن به آسمانها منع شدند، هنگامى که عیسى: از ابن عباس روایت است که گفت) 7

 بدنیا آمد از حضور در همه آسمانها منع شدند (ص)بدنیا آمد از رفتن به یک سوم آسمانها منع شدند وقتى که محمد
  . از جوامع ذیل سوره مبارکه حجر-
اى آمنه : نزد او آمد و گفت( ع)وقتى ماه اوّل حاملگى آمنه بود آدم: در بعضى از نسخ کتاب الانوار آمده که) 8

پرورى و در ماه دوم حاملگى  اى و در رحم خویش او را مى مژده که تو به رحم سرور مخلوقات یعنى سیدالأنام حامله
( ع)اى، در ماه سوم حاملگى نوح مژده که تو به پیامبر انس و جن و پیامبر عالم حامله: نزد او آمد و گفت( ع)ادریس

نزد او آمد و ( ع)اى و در ماه چهارم ابراهیم خلیل مژده که تو به صاحب پیروزیهاى بسیار حامله: نزد او آمد و گفت
: نزد آمنه آمد و به او گفت( ع)اى و در ماه پنجم داود  تو به پیامبر بلند مرتبه و بزرگوار حاملهمژده که: به او گفت

مژده : نزد آمنه آمد و به او گفت( ع)اى و در ماه ششم اسماعیل مژده که تو به پیامبر صاحب مقام ستوده شده حامله
مژده که تو : به نزد او آمد و گفت( ع)فتم سلیماناى و در ماه ه که تو به پیامبر صاحب ارجمندى و بزرگوارى حامله

تهنیت باد بر تو به خاطر : نزد او آمد و گفت( ع)اللَّه اى، در ماه هشتم موسى کلیم به پیامبر صاحب برهان حامله
نزد او آمد و او را بشارت داد به فرزندش که صاحب سخن ( ع)فرزندت که پیامبر بخشنده است و در ماه نهم عیسى

الاول بود این روایت در بعضى نسخ بحار با اندک تغییراتى آمده  و زبان گویا خواهد بود و آن هنگام ماه ربیعدرست 
  .است

  :سراید شاعر مى) 9
   لمن الشمس فى قباب قباها

  شفّ جسم الدجى بروج ضیاها
   و لمن هذه المطایا تهادى
  حى احیائها وحى سراها
   یعملات تُقِلُّ کلّ عزیر

   السّنا و حکاهاقد حکته شمس
   ما أرانى بعد الأحبّۀ إلَّا

  رسم دار قد انمحى سیماها



   کم شجتنى ذات الجناح سجیراً
  حین حلّ الهوى بها فشجاها

   خلیاها و شانها خلیاها
  فعساها تبل وجداً عساها
   یا خلیلىّ کلّ با کیۀ لم

  تبک الَّا لِعلّۀٍ مقلتاها
   ذکرتنى و ما نسیت عهوداً

  لبه ما سلاهالو سلاالمرء ق
   نبهت عینى الصبابۀ والوجد

  وان کان لم ینم جفناها
   فتنّبهت للّتى هى أشقى

  و الهوى اللقلوب أقصى شقاها
   لیت شعرى اهل للحمائم نوحى

  أم لدیها لواعجى حاشاها
   کان عهدى بها قریرۀ عین

  فاسئلاها باللَّه ممّ بکاها
   لو حوت ما حویته ما تغنت

  عاناهاسل عن النار جسم من 
   أهل نجد راعوا ذمام محبّ
  حسب الحبّ روضۀ فرعاها

  الجمیل کما کنتم  عوّدونا على
  فقد عاود القلوب اساها

   قربونا منک لنشفى صدورا
  الشِفّاء شِفَاها اللَّه فى جعل

   حىّ أوطاننا بواد المصلّى
  فهى أوطان نشوۀ نلئاها

   حیث صحف الغرام تتلى و ما
  ناهاأدراک ما لفظها و ما مع

   کم لأهل الهوى با وقفات
  أوقفتها على بلوغ مناها
   حبّذا وقفۀ بتلک الثنایا

  صحّ حج الهوى بها فمراها
   کلما أسلف الصّبا من سلاف
  تصقل الدهر نسمۀ من شذاها



   أین أیّام رامۀ لا عداها
  مدمع العاشقین بل حیاها
   دهر لهو کائنا ما لبثنا
  فیه إلَّا عشیّۀ أو ضحاها

   والنوى کفى اللَّه منها ما لنا
  أىّ نکر أتت به کفاها

   حیث بتنا شتى المغانى و ماذا
  أنکر الدهر من ید اسداها

   یا أخلاّى ى لو رعیتم قلوباً
  جذّ جد الهوى بها فابتلاها

   انصفونا من جور یوم نواکم
  حسب تلک الاکباد جور جفاها
   عمرک اللَّه هل تنشقت عرفاً

  ماهامن دُمى الحىّ أو وردت ل
   أم لمحت القباب أم شمت منها

  تلکمو الومضۀ التى شمناها
   خبرینا یا سرحۀ الواد عنهم

  أین أالقت تلک الضعون عصاها
   و عدونا بالوصل فالهجر عار
  کیف یستحسن الکرام جفاها
   یا لقومى ما دون رامۀ ثارى
  فاسألوا عن دمى المراق دماها
   إن حتف الورى بعین مهاۀ

   إلاَّ أخاهاالاتخال الحمام
   ما على مثلها یذم هواناً
  و على مثلها یذم قلاها

   یا خلیلى و الخلاعۀ دینى
  فاعذرا أهلها و لا تعذلاها

   آن تلک القلوب أقلقها الوجد
  و أدمى تلک العیون بکاها

  الحب خسفاً  لا تلوما من سیم فى
  إنما آفۀ القلوب هواها

   أى عیش للسالفین تقضى
   نواهاکان حلو المذاق لولا



   أىّ عیش لعاشق ذاب هجر
  لا یزال الحمام دون حماها

   هى طوراً هجر و طوراً وصال
  ما أمَرّ الدنیا و ما أحلاها

   کم لیال مرتّ بلیماء بیض
  کان یُجنى النعیم من مجتناها

   کان أنکى الخطوب لم یبک منىّ
  مقلۀ لکن الهوى أبکاها

   لو تأملت فى مجاهد دمعى
  أجراهالتعجّبت من أسى 

   أنا سیّارۀ الکواکب فى الحرب
  فأنّى یعدو على سهاها

   کلّ یوم للحادثات عواد
  لیس یقوى رضوى على ملتقاها
   کیفى یرجى الخلاص منهنّ إلاَّ

  بذمام من سید الرسل طه
   معقل الخائفین من کل خوف

  أوفر العرب ذمّۀ أوفاها
   مصدر العلم لیس إلَّا لدیه
  هاخبر الکائنات من مبتدا

   ملک یحتوى ممالک فضلٍ
  غیر محدودۀ جهات علاها
   لو اعیرت من سلسبیل نداه
  کرۀ النّار لا ستحالت میاها
   هو ظلّ اللَّه الذى لو أوته
  آهل وادى جهنّم لحماها
   علم تلحظ العوالم منه

  خیر من حلّ ارضها و سماها
   ذاک ذو امرۀ على کلّ أمرٍ

  رتبۀ لیس غیره یؤتاها
   و أشجع قلباً ذاک أسخى یداً

  و کذا أشجع الورى أسخاها
   ما تناهت عوالم المعلم الاّ
  والى کنه أحمد منتهاها



  اللَّه أعظم منه  أىّ خلق
  و هو الغایۀ التى استقصاها
   قلب الخافقین ظهرأ البطن
  فرأى ذات أحمد فاجتباها
   من ترى مثله إذا شاء یوماً
  محو مکتوبۀ القضاء محاها

   العوالى رائد لا یزود إلاَّ
  طاب من زهرۀ القفا مجتناها
   ذات علمٍ له منازل قدسٍ
  قد بناها التقى فأعلى بناها
   و رجالاً أعزۀّ فى بیوت

  اللَّه أن یعزّ حماها اذن
   سادد لا ترید إلاَّ رضااللَّه
  کما لا یرید إلاَّ رضاها

   خصهّا من کماله بالمعالى
  و بأعلى أسمائه سمّاها
  لا کنوزاً لو یکونوا للعرش إ

  خافیات سبحان من أبداها
  اللَّه تنبى  کم لهم ألسنّ عن

  هى أقلام حکمۀ قد براها
   و هم الأعین الصحیحات تهدى

  کلّ نفس مکفوفۀ عیناها
   علماء أئمۀ حکماء

  یهتدى النجم باتّباع هداها
   قادۀ علمهم و رأى حجاهم
  مسمع کلّ حکمۀ منظراها

   ما أبالى و لو أهیلت على الأرض
  لسماوات بعد نیل ولاهاا

  الشمس معنى  من یباریهم و فى
  مجهد متبع لمن باراها

   ورثوا من محمّد سبق أولاها
  و حازوا مالم تحزا خراها
  اللَّه  آیۀاللَّه حکمۀاللَّه سیف
  و الرحّمۀ التى أهداها



   أریحىّ له العلُى شاهداتٍ
  إنّ من نعل اخمصیه علاها
   نیّر الشکّل دائر فى سماء

  عاجیب تستدیر رحاهابالأ
   فاضل للخلق منه علم و حلم
  أخذت عنهما العقول نهاها
   کم على هذه له من ایادٍ

  لیست الشمس غیر نار قراها
   و له فى غد مضیف جنان

  لم یحل حسنها غیر نار قراها
   واستعارت منه الرسّالۀ شمساً

  لم یزل مشرقاً بها فلکاها
   حى ذاک اللیح أىّ ثمار

   إلاَّ اجتناهاکان من حبّۀ
   ما عسى أن یقال فى ذى معال

  علّۀ الکون کلّه احداها
   کیفى عنه الغنى یجود سواه
  و هو من صورۀ السّماح یداها
   أین من مکرماته معصرات

  دون أدنى نواله أنداها
   ملئت کفّه العوالم فضلاٍ
  فلهذا استحال وجه خلاها
   بأبى الصارم الإلهى یبرى

  اهاعنق الأزمۀ الشدید بر
   جاورته طریدۀ الدّین علماً

  أنّه لیثها الَّذى یرعاها
   نطقت یوم حمله معجرات
  قصرالوهم عن بلوغ مداها
   بشّرت امّه به الرسّل طراًّ

  طرباً باسمه فیا بشراها
   تلتقى کلّ دورۀ برسول

  أىّ فخر للرسّل فى ملتقاها
   کیف لم یفخروا بدورۀ مولى

  فخر الذکر باسمه و بناها



  ن أکرم النبیّین حتى لم یک
  علم اللَّه انّه اتقاها

   نوهت باسمه السماوات ولأرض
  کما نوهّت بصبح ذکاها

   و غدت تنشر الفضائل عنه
  کلر قوم على اختلاف لغاها
   و تنادت به فلا سفۀ الکهّان

  حتّى و عى الاصمّ نداها
   و بدى فى دوائر الصحف منه
  بدر اقبالها و شمس ضحاها

  ا کان فیها و صفوا ذاته بم
  مِنْ صِفاتٍ کمن رأى مرآها

   و تمنّوه بکرۀ و أصیلاً
  کلَّ نفس تودّ و شکّ مناها

   طربت لاسمه الثرى فاستطالت
  فوق علویۀ السما سفلاها

   ثم أثنت علیه انس و جنّ
  و على مثل یحقّ ثناها

   لم یزالوا فى مرکز الجهل حتى
  غاض سلسالها و فاض ظماها

   کسرى و أقامت فى صفح ایوان
  ثلمۀ لیس یلتقى طرفاها

   و تهاوت زهر النجوم رجوماً
  فانزوى مارد الضلال و تاها
   رمیت منهم القلوب برعب

  دکّ تلک الجبال من مرساها
   فَکأنّ الاشراک اثار رسم
  غالها حادث البى فمحاها

   و کأنّ الأوثان اعجاز نخل
  عاصف الرّیح هزهّا فرماها

   و نواحى الدنّیا تمیس سروراً
  کغصوم مرّ النّسیم ثناها
   سیّد سلّم الغزال علیه

  والجمادات أفصحت بنداها



   و إلى طبّه الآلهى باتت
  علل الدهّر تشتکى بلواها

   کیف لا تشتکى الیالى إلیه
  ضرهّا و هو منتهاى شکواها
   فانمحت ظلمۀ الضّلال ببدر
  کان میلاده قران انمحاها
   و به قرتّ الغزالۀ عیناً

  فى الربى خشفاهابعد ما ضلّ 
   من لشمس الضحى بلثم ثراه

  فتکون التى أصابت مناها
   جاء من واجب الوجود بما
  یستغر المکنات ان یخشاها
   سؤدد قارع الکواکب حَتّى

  جاوزت نیّراته جوزاها
   بأسه مهلک و أدنى نداه
  منقذ الهالکین من بأساها

   کم سخى منعماً فأعتق قوماً
  و کذا أشرف الطباع سخاها

   کم نوال له عقیب نوال
  کسیول جرت إلى بطحاها
   إنمّا الکائنات نقطۀ خطّ

  بیدیه نعیمها و شقاها کبمّا
   کلمّا دون عالم للوح طوعٍ
  لید الواهب الذى لا یضاها

  اللَّه سیفاً  همم قلدتّ من
  ما عصمته الصعاب إلاَّ براها

   عزمات محیلۀ لو تمنّت مستحیلاً
  من المنى ما عصاها

  ل عن مکارم منه عمتّ لا تس
  تلک کانت یداً على ما سواها
   حاز من جواهر التقدسّ ذاتاً

  تاهت الأنبیاء فى معناها
   جوهر تعلم الفلزات من کلّ

  القضایا بأنّه کیمیاها



   أىّ نفس لا تهتدى بهداه
  و هو من کلّ صورد مقلتاها

   لا تجل فى صفات أحمد فکراً
  فهى الصّورۀ التى لن تراها

   أن أقول فى ذى معال ما عسى
  علّۀ الکون کلّه احداها
  اللَّه قدراً  تلک نفس عزت على

  فارتضاها لنفسه و اجتباها
   صیغ للذکر وحده و الآِ لهیون

  عنه فى الذکر کانت شفاها
   سل ذوات التمییز تخبرک عنه

  إنّ حال التوحید منه ابتداها
   حاز قدسیّۀ العلوم فإن لم
  یؤتها أحمد فمن یؤتاها

  لم اقسمت جمیع المعالى ع
  انّه ربهّا الذى ربّاها

   یصدر الأمر عن عزائم قدس
  لیس السبعۀ السّوارى سواها

   إنما عاشت السماوات والأرض
  و من فیهما على نعماها

   لا تضع فى سوى ایادیه سؤلاً
  ربما أفسد المدام اناها

   عد إلى بعض و صفه تلق
  کلیات مجمد لم تنحصر أجزاها

  تلح عوالم عقل ذاک لو لم 
  منه لم یعرف الوجود الآِلها
   أىّ أرضیّۀ عست لم یرضها
  أو سماویۀ علت ما سماها

   من تسنى متن البراق لیطوى
  صحف أفلاکها به فطواها
   و ترقىّ لقاب قوسى حتّى
  شاهد القبلۀ التى یرضاها

   حیث لا همس للعباد کأنّ
  اللَّه من بعد خلقها أفناها



  برجل داس ذاک البساط منه 
  نیّراً کلّ سؤدد نعلاها

   و على متنه یداللَّه مدتّ
  فأفاضت علیه روح نداها

   و أراه ما لا یرى من کنوز
  الصمدانید التى أخفاها

   لیت شعرى هل ارتقى ذروۀ
  الأفلاک أم طأطأت له فرقاها
   بل لسرّ من مالک الملک فیه

  دون مقدار لحظۀ انهاها
   شمس قدس بدت فحق انشقاق

  فین هیبۀ لبهاهاالبدر نص
   و أظلّت علیه من کلل السّحب

  ظلال وقته من رمضاها
   واحضرار العصى بیمنى یدیه
  کاخضرار الآمال من یسراها

   کم روى العسکر الذى المنیرۀ قسراً
  بعد ما کان لیلها بغشاها

   و کلام الصّخر الأصم لدیه
  معجز بالهدى الآلِهىّ فاها
   وسمت باسمه سفینۀ نوح

  ه على مجراهافاستقرت ب
   و به نال خلّۀاللَّه ابراهیم

  والنار باسمه أطفاها
   و بسرّ سرى فى ابن عمران ان

  اطاعت تلک الیمین عصاها
   و به سخّر المقابر عیسى

  فأجابت ندائه موتاها
   و هو سرّ السّجود فى الملأ

  الأعلى و لولاه لم تعفر جباها
   و هو الآیۀ المحیطۀ بالکون

  راهاففى کلْ عین شى ت
   الفرید الذى مفاتیح علم

  الواحد الفرد غیره ما حواها



   هو طاوس روضۀ الملک لا
  بل هو ناموسها الذى یرعاها
   و هو الجوهر المجرّد منه
  کلّ نفس ملیکها زکّاها

   لم تکن هذه العناصر إِلاّ من
  هؤلاء حیث کان أباها

   من یلج فى جنان جدوى یدیه
  یجد الحور من أقلّ اماها

  خفف من أسى القیامۀ هولاً لا ت
  کشف اللَّه بالنّبىّ أساها

   ثق بمعروفه تجده زعیماً
  بنجاۀ العصاۀ یوم لقاها

   کیف تظمى حشى المجّین منه
  و هو من کوثر الو داد سقاها

   شربۀ أعقبتم نشوات
  رق نشوانها وراق انتشاها
   ما رأت وجه الغمامۀ الاّ
  و أراقت منه حیاؤ حیاها

  اللَّه الاّ ما حباه شفاعۀ
  لکنوز من جاهه زکّاها
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